


2

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

دست تو باز می کند
پنجره‌های بسته را
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ماهنامه فرهنگی و اجتماعی 
شماره ‌ 126 بهمن ماه 94

قیمت: 1300 تومان  

صاحب امتیاز: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
مدیر مسئول و سردبیر: محبوب شهبازی
 جانشین سردبیر و مدیر اجرایی: نادر دقیقی

دبیر تحریریه: آمنه آدینه 
طراح‌گرفیک و مدیرهنری: امید بهزادی

مدیر داخلی: سیده زینب اسکندریان
ناظرفنی چاپ: شاپور محمد حسن‌زاده

حروفچین: ویدا امیدی

امورفنی: آتلیه شاهد 
تلفن تحریریه: 88308086

تلفن امور مشترکین:88823584 
دورنگار امور مشترکین:88308348 

 ناشر: انتشارات شاهد 
تهران ـ خیابان طالقانی ـ خیابان ملک‏الشعرای 

بهار شمالی ـ شماره 5   
تلفن: 88842247

Email:javan@ :آدرس الکترونیکی
shahedmag.com

صندوق پستی: تهران 15715/194 
 

چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

* شاهد جوان برای جوانان 17 تا 25 سال 
منتشر می‏شود. 

* مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده 
آزاد است. 

* مطالب رسیده بازگردانده نمی‏شود
* نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است

حرف اول:
یادداشت:
برداشت آزاد:
دخترانه، پسرانه:
مادرانه، پدرانه:
اجتماع:
حماسه آفرین:
راه و چاه:
مهارت:
مطبخ:
لبخند:
جدول:
زندگی به سبک دیگر:
سرچشمه:
عافیت:
سلامت:
خانه دوست:
موج سازان:
نور و نقره:
نقد و نظر:

علمی: 
رو به رو:
یک، دو، سه:
گفتگوی ویژه:
بین الملل:
دریچه:
داستان:
شعر:
بازار کتاب:
باشگاه مهربانی:
تفأل:
انگلیسی:

4/  در ساحل آرامش
5/ صندوق‌های مصونیت بخش 

6/ نامه دوم به جوانان اروپایی
8/ من همان عزیز دیروزم

10/ لالا گل لاله
12/ وقتی مردم دست به کار می‌شوند

14/ مژده شهادت
16/ شهروندان و حقوقشان

18/ آشتی نسل‌ها
19/  کله‌جوش اصفهان

20/ جناب سرهنگ
21/ جدول

22/ تفاوت در 4 دهه
24/ روز میلاد صبر

26/ اصول خوردن و خوابیدن در زمستان
28/ این عطسه‌ها تفاوت دارند

30/ آنامیس دیروز، میناب امروز
32/  در بهار آزادی جای شهدا خالی

34/  من مورخ نیستم، فیلمسازم!
36/ معمای شاه پیچیده در سیاست خاندان پهلوی

38/  دستاوردهای ایران زمین
40/  اسارت در غربت

42/ تندرستی کودکانه
44/ امید بستن به تیم امید

46/ مردی که عمید اسرا بود
48/ در امان از گرد باد فناوری

50/ پیغامی برای مهتاب
/52
/53
/54
/56
/58
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در حالی شماره‌ی ســالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
به عدد 37 رســیده و وارد ســی و هشــتمین سال 
حاکمیت جمهوری اســامی شده‌ایم که در همه‌ی 
چهار دهه‌ی گذشته این انقلاب و این ملت طوفان‌ها 
و بحران‌های متعددی را از سر گذرانده‌اند. اتفاقاتی 
که به خودی خود و به تنهایی می‌توانســت هر نظام 
نوپایی را ســرنگون کرده و سرنوشت تلخی را برای 

آن رقم بزند.
اتفاقات دو ســال ابتدایــی انقلاب، مــوج ترورها، 
فعالیت‌های تجزیــه طلبانه و تحریــک گروهک‌ها 
در چهار گوشــه کشور، از دســت دادن تنی چند از 
چهره‌های درخشان انقلاب، اختلاف نظرهای داخلی 
که بیشتر متاثر از تحریکات داخلی و نابخردی برخی 
نیروهــا و عناصر تندرو بود، تــاش برای کودتاها و 
مسائلی از این دســت نیز باعث نشد تا کوچکترین 
خللی بــه عزم انقلابــی مردم وارد کنــد. هر چند 
هرکــدام از این اتفاقات با هزینه‌هایی همراه بود، اما 

انقلاب در مسیر خود پیش می‌رفت.
اتفــاق بعدی و تاثیرگذار، جنگ تحمیلی بود، صدام 
با خیال خام و حمایت‌های عربی و غربی رویای جدا 
کردن پاره‌هایی از این آب و خاک و حتی فتح تهران 
را داشت. جنگی 8 ساله آغاز شد و میلیون‌ها نفر از 
مردان و زنان و پیران و جوانان این کشــور را درگیر 
یکی از طولانی‌تریــن جنگ‌های قرن کرد. آنچه در 
ادامه باقی ماند اولین جنگ بدون جدا شــدن حتی 
یک وجب از خاک کشور در طول هزاران سال تاریخ 

پر فراز و نشیب این آب و خاک بود.
در همه‌ی دهه‌های هفتاد و هشتاد نیز مردمان این 
کشور شاهد انواع تنگناها و اتفاقات داخلی و خارجی 
بودند برای اینکه هنوز این باور در ذهن و اندیشــه 
دشــمنان قسم خورده‌ی این کشور وجود داشت که 
اگر از راه نظامی و ارعاب و تهدید نشــود کاری کرد، 
می‌توان با محاصره‌ی اقتصــادی و وضع تحریم‌ها و 
تضییع حقوق حقه‌ی یک ملت، آنها را به زانو درآورد 

تا از باور و اندیشه و اعتقادشان دست بردارند.
امروز اما در آســتانه‌ی بهمنی دیگر و افزوده شدن 
به رقم پایداری و دلاوری مردم این کشــور دیرسال 
عددی دیگر افزوده شد تا دشمنان هر چند در ظاهر 
به این باور برســند که ایمان و بــاور این مردم را با 
گلولــه و توپ و ترور نتوانســتند نابود کنند و پس 
از آن آزمونی همچون شــعب ابی طالب را برای آنها 
نقش زدند تا همانند صدر اسلام این‌بار ملتی بزرگ 
در بخشــی دیگر از جهان اســام نشان دهند که با 
اعتقاد به آموزه‌های دینی و مذهبی و ملی می‌شــود 
الگویی از اســام محمدی را به ســرانجام برسانند. 
هر ســال که می‌گذرد خوش وقتــی و خوش حالی 
این مردم افزون شــده و تجلی این موضوع است که 
قــدرت باور و ایمان هنوز قدرتمندتر از بســیاری از 
انگیزه‌های مادی زورمندان و دسیســه‌گران اســت. 

آنجا که هر عدد موجب افتخار و سربلندی ماست.
سردبیر

در ســــــــاحل آرامــــــــــش
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بررســی انتخابات کشــورهای مختلف در طول یک 
قرن گذشته نشــان داده که مدعیان دموکراسی در 
چند دهه اخیر در شــکلی خوشبینانه و در بهترین 
شرایط با مشــارکت 40 درصدی شهروندانشان در 
انتخابات مواجــه بوده‌اند. اکثریت مــردم بی‌توجه 
بــه انتخابات بودند و برگزیــدگان درصدی اندک از 
مردم کشورشــان را همراه داشــته‌اند تا دموکراسی 
در ناقص‌ترین شــکل خود منجــر به انتخاب رئیس 
جمهــور یا نمایندگان پارلمان با حداقل مشــارکت 

شهروندان برگزیده شوند.
در 37 ســالی که از پیروزی انقلاب گذشته، شاهد 
برگــزاری 32 انتخابات در کشــورمان بوده‌ایم و 2 
انتخاب مهم و راهبردی دیگــر نیز در پیش داریم؛ 
انتخابات دهمین دوره مجلس شــورای اســامی و 
انتخابــات پنجمین دوره مجلــس خبرگان. از زمان 
برگزاری همه‌پرســی تغییر رژیم در دهم و یازدهم 
فروردیــن 1358 که با مشــارکت 98 درصد مردم 
ایران همراه بود شاهد مشارکت بالای مردم ایران در 
همه‌ی انتخابات‌ها بوده‌ایم به گونه‌ای که پایین‌ترین 
آن مشــارکتی 50 درصــدی در ششــمین دوره 

ریاســت جمهوری بوده و در اکثر انتخابات شــاهد 
مشــارکت‌های 60، 70 و گاه 80 درصدی بوده‌ایم. 
میزان مشــارکت‌هایی که گاه رویــا و آرزویی برای 

کشورهای دیگر بوده است.
حضور در انتخابات و اهمیــت آن را می‌توان در دو 
فرمایش مقام معظم رهبری ردیابی کرد. جمله اول 
مربوط به دیدار رهبری با اقشــار مــردم در دیماه 
82 اســت کــه فرمودند: حضــور در انتخابات یکی 
از مســتحکم‌ترین وسیله‌هایی اســت که این ملت 
می‌توانــد آن را مثل یــک زره‌ی پولادین در مقابل 
خــود و در مقابل حمله‌ی دشــمنان و ســوءنیّت و 
بد دلیِ مســتکبران و دخالت‌کننــدگان نگه دارد. 

انتخابات بسیار مهمّ است.
جمله دیگر مربوط به همان ســال و در خطبه‌های 
نماز جمعه در 24 بهمن اســت که عنوان کردند: 
اهمیــت اوّلِ انتخابــات به خاطر این اســت که 
انتخابات ســنگر کشــور اســت؛ حضور مردم در 
پای صندوق‌های رأی، مصون‌ســاز سرنوشت ملت 
و مردم اســت و دشــمن را از تعــرّض و تجاوز و 

باز می‌دارد. پرُروییِ بیشتر 

همین جملات بیانگر این اســت که در شرایط فعلی 
که بیشتر کشــورهای منطقه و همسایه‌مان درگیر 
تعارضات، جنگ داخلی و مشکلات متعدد هستند، 
آنچــه کشــور را در مقابل حــوادث گوناگون حفظ 
کرده همین اتحاد ملــی در قالب انتخابات و تعیین 
سرنوشت ملت و مملکت از طریق صندوق‌های رای 

است.
دو انتخاب پیشــرو در اســفندماه جــدا از اهمیت 
و تاثیرگذاری‌شــان یکبار دیگر نشــانه‌ی عزم ملی 
برای دســتیابی به آرامشــی اســت کــه از طریق 
مســالمت‌آمیزترین و دموکراتیک‌تریــن شــکل از 
تاثیرگذاری سیاســی و با عــزم و اراده مردم و ملت 

مداومت پیدا می‌کند.
در پایان به سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های 
14 بهمــن 1390 اشــاره می‌کنیم کــه فرمودند: 
انتخابات مصونیت بخش به کشــور است. آن چیزی 
کــه هیبت این ملت را حفظ می‌کند، قدرت معنوی 
او را به رخ دشــمنان می‌کشاند و آن‌ها را از تعرض 
منع می‌کند و می‌ترســاند، حضور مردمی است؛ که 

یکی از مظاهرش همین انتخابات است.

صندوق‌های مصونیت بخش
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بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
به عموم جوانان در کشورهای غربی‌

حوادث تلخی که تروریســم کور در فرانسه رقم زد، 
بار دیگر مرا به گفتگو با شــما جوانــان برانگیخت. 
برای من تأسف‌بار است که چنین رویدادهایی بستر 
ســخن را بسازد، اما واقعیت این است که اگر مسائل 
دردناک، زمینه‌ای برای چاره‌اندیشی و محملی برای 
همفکــری فراهم نکند، خســارت دو چندان خواهد 
شــد. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان، به‌ خودی‌ 
خود برای همنوعان اندوه‌بار است. منظره‌ی کودکی 
که در برابر دیــدگان عزیزانش جان می‌دهد، مادری 
که شادی خانواده‌اش به عزا مبدل می‌شود، شوهری 
که پیکر بی‌جان همسرش را شتابان به سویی می‌برد، 
و یا تماشاگری که نمی‌داند تا لحظاتی دیگر آخرین 
پرده‌ی نمایش زندگی را خواهد دید، مناظری نیست 
که عواطف و احساسات انسانی را برنینگیزد. هر کس 
که از محبت و انســانیت بهره‌ای برده باشد، از دیدن 
این صحنه‌ها متأثر و متألم می‌شود؛ چه در فرانسه رخ 
دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. قطعاً 
یک‌ونیم میلیارد مســلمان همین احساس را دارند و 
از عاملان و مسببان این فجایع، منزجر و بیزارند. اما 
مسئله این است که رنج‌های امروز اگر مایه‌ی ساختن 
فردایی بهتر و ایمن‌تر نشود، فقط به خاطره‌هایی تلخ 
و بی‌ثمر فرو خواهد کاســت. من ایمان دارم که تنها 
شما جوان‌هایید که با درس گرفتن از ناملایمات امروز، 
قادر خواهید بود راه‌هایی نو برای ساخت آینده بیابید 
و سد بیراهه‌هایی شوید که غرب را به نقطه‌ی کنونی 

رسانده است.
درست است که امروز تروریسم درد مشترک ما و شما 
است، اما لازم است بدانید که ناامنی و اضطرابی که در 
حــوادث اخیر تجربه کردید، با رنجی که مردم عراق، 

یمن، ســوریه، و افغانستان طی ســال‌های متمادی 
تحمل کرده‌اند دو تفاوت عمده دارد؛ نخســت اینکه 
دنیای اسلام در ابعادی به مراتب وسیع‌تر، در حجمی 
انبوه‌تر و به مدت بسیار طولانی‌تر قربانی وحشت‌افکنی 
و خشــونت بوده اســت؛ و دوم اینکه متأسفانه این 
خشونت‌ها همواره از طرف برخی از قدرت‌های بزرگ 
به شــیوه‌های گوناگون و به شکل مؤثر حمایت شده 
اســت. امروز کمتر کســی از نقش ایالات متحده‌ی 
آمریکا در ایجاد یا تقویت و تســلیح القاعده، طالبان 
و دنباله‌های شــوم آنان بی‌اطلاع است. در کنار این 
پشتیبانی مستقیم، حامیان آشکار و شناخته‌ شده‌ی 
تروریســم تکفیری، علی‌رغم داشتن عقب‌مانده‌ترین 
نظام‌های سیاســی، همواره در ردیف متحدان غرب 
جای گرفته‌اند، و این در حالی است که پیشروترین و 
روشن‌ترین اندیشه‌های برخاسته از مردم‌سالاری‌های 
پویا در منطقه، بی‌رحمانه مورد ســرکوب قرار گرفته 
اســت. برخورد دوگانه‌ی غرب با جنبش بیداری در 
جهان اسلام، نمونه‌ی گویایی از تضاد در سیاست‌های 

غربی است.

چهره‌ی دیگر این تضاد، در پشــتیبانی از تروریســم 
دولتی اســرائیل دیده می‌شــود. مردم ستمدیده‌ی 
فلسطین بیش از شــصت سال است که بدترین نوع 
تروریســم را تجربه می‌کنند. اگر مــردم اروپا اکنون 
چنــد روزی در خانه‌هــای خود پنــاه می‌گیرند و از 
حضور در مجامع و مراکز پرجمعیت پرهیز می‌کنند، 
یک خانواده‌ی فلســطینی ده‌ها سال است که حتی 
در خانه‌ی خود از ماشــین کشــتار و تخریب رژیم 
صهیونیست در امان نیست. امروزه چه نوع خشونتی را 
می‌توان از نظر شدت قساوت با شهرک‌سازی‌های رژیم 
صهیونیست مقایسه کرد؟ این رژیم بدون اینکه هرگز 

6

د...
آزا

ت 
اش

رد
 ب

نامه دوم 
به جوانان اروپایی

به ‌طور جدی و مؤثر مورد ســرزنش متحدان پرنفوذ 
خود و یا لااقل نهادهای بظاهر مستقل بین‌المللی قرار 
گیرد، هر روز خانه‌ی فلســطینیان را ویران و باغ‌ها و 
مزارع‌شان را نابود می‌کند، بی‌آنکه حتی فرصت انتقال 
اسباب زندگی یا مجال جمع‌آوری محصول کشاورزی 
را به آنان بدهد؛ و همه‌ی اینها اغلب در برابر دیدگان 
وحشت‌زده و چشمان اشک‌بار زنان و کودکانی روی 
می‌دهد که شاهد ضرب و جرح اعضای خانواده‌ی خود 
و در مواردی انتقال آنها به شکنجه‌گاه‌های مخوفند. 
آیا در دنیای امروز، قساوت دیگری را در این حجم و 
ابعاد و با این تداوم زمانی می‌شناسید‌؟ به گلوله بستن 
بانویی در وسط خیابان فقط به جرم اعتراض به سربازِ 
تا دندان مسلح، اگر تروریسم نیست پس چیست؟ این 
بربریت چون توسط نیروی نظامی یک دولت اشغالگر 
انجام می‌شود، نباید افراطی‌گری خوانده شود؟ یا شاید 
این تصاویر فقط به این علت که شصت سال مکرراً از 
صفحه‌ی تلویزیون‌ها دیده شده، دیگر نباید وجدان ما 

را تحریک کند.

لشکرکشی‌های ســال‌های اخیر به دنیای اسلام که 
خود قربانیان بی‌شــماری داشــت، نمونه‌ای دیگر از 
منطق متناقض غرب است. کشورهای مورد تهاجم، 
علاوه بر خسارت‌های انسانی، زیرساخت‌های اقتصادی 
و صنعتی خود را از دست داده‌اند، حرکت آنها به سوی 
رشد و توسعه به توقف یا کندی گراییده، و در مواردی 
ده‌ها سال به عقب برگشته‌اند؛ با وجود این، گستاخانه 
از آنان خواسته می‌شود که خود را ستمدیده ندانند. 
چگونه می‌توان کشوری را به ویرانه تبدیل کرد و شهر 
و روستایش را به خاکستر نشاند، سپس به آنها گفت 
که لطفاً خود را ســتمدیده ندانید! به جای دعوت به 
نفهمیدن و یا از یاد بــردن فاجعه‌ها، آیا عذرخواهیِ 
صادقانه بهتر نیست؟ رنجی که در این سال‌ها دنیای 
اسلام از دورویی و چهره‌آرایی مهاجمان کشیده است، 

کمتر از خسارت‌های مادی نیست.
جوانان عزیز! من امید دارم که شما در حال یا آینده، 
این ذهنیت آلوده بــه تزویر را تغییر دهید؛ ذهنیتی 
که هنرش پنهان کردن اهداف دور و آراستن اغراض 
موذیانه اســت. به نظر من نخستین مرحله در ایجاد 
امنیت و آرامش، اصلاح این اندیشــه‌ی خشــونت‌زا 
است. تا زمانی که معیارهای دوگانه بر سیاست غرب 
مسلط باشد، و تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان 
قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم شود، و تا روزی 
که منافــع دولت‌ها بر ارزش‌های انســانی و اخلاقی 
ترجیح داده شود، نباید ریشه‌های خشونت را در جای 

دیگر جستجو کرد.

متأسفانه این ریشه‌ها طی سالیان متمادی، به تدریج 
در اعماق سیاست‌های فرهنگی غرب نیز رسوخ کرده 
و یــک هجوم نرم و خاموش را ســامان داده اســت. 
بسیاری از کشورهای دنیا به فرهنگ بومی و ملی خود 
افتخار می‌کنند، فرهنگ‌هایی که در عین بالندگی و 
زایش، صدها ســال جوامع بشری را به خوبی تغذیه 
کرده است؛ دنیای اسلام نیز از این امر مستثنا نبوده 
است. اما در دوره‌ی معاصر، جهان غرب با بهره‌گیری 
از ابزارهای پیشــرفته، بر شبیه‌سازی و همانندسازی 
فرهنگی جهان پافشاری می‌کند. من تحمیل فرهنگ 
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غرب بر سایر ملت‌ها و کوچک شمردن فرهنگ‌های 
مســتقل را یک خشونت خاموش و بســیار زیان‌بار 
تلقی می‌کنم. تحقیر فرهنگ‌هــای غنی و اهانت به 
محترم‌ترین بخش‌های آنها در حالی صورت می‌گیرد 
که فرهنگ جایگزین، به‌هیچ‌وجه از ظرفیت جانشینی 
برخوردار نیست. به طور مثال، دو عنصر »پرخاشگری« 
و »بی‌بندوباری اخلاقی« که متأســفانه به مؤلفه‌های 
اصلی فرهنگ غربی تبدیل شــده است، مقبولیت و 
جایگاه آن را حتی در خاســتگاهش تنزل داده است. 
اینک سؤال این است که اگر ما یک فرهنگ ستیزه‌جو، 
مبتــذل و معناگریز را نخواهیم، گنهکاریم؟ اگر مانع 
سیل ویرانگری شویم که در قالب انواع محصولات شبه 
هنری به سوی جوانان ما روانه میشود، مقصریم؟ من 
اهمیت و ارزش پیوندهای فرهنگی را انکار نمی‌کنم. 
این پیوندها هر گاه در شــرایط طبیعی و با احترام به 
جامعه‌ی پذیرا صورت گرفته، رشد و بالندگی و غنا را 
به ارمغان آورده است. در مقابل، پیوندهای ناهمگون 
و تحمیلی، ناموفق و خســارت‌بار بوده است. با کمال 
تأسف باید بگویم که گروه‌های فرومایه‌ای مثل داعش، 
زاییــده‌ی این‌گونه وصلت‌های ناموفق با فرهنگ‌های 
وارداتی است. اگر مشکل واقعاً عقیدتی بود، می‌بایست 
پیش از عصر استعمار نیز نظیر این پدیده‌ها در جهان 
اسلام مشاهده می‌شد، در حالی‌ که تاریخ، خلاف آن 
را گواهی می‌دهد. مستندات مسلم تاریخی به روشنی 
نشان می‌دهد که چگونه تلاقی استعمار با یک تفکر 
افراطــی و مطرود، آن ‌هم در دل یک قبیله‌ی بدوی، 
بذر تندروی را در این منطقه کاشــت. وگرنه چگونه 
ممکن اســت از یکی از اخلاقی‌ترین و انســانی‌ترین 
مکاتب دینی جهان که در متن بنیادینِ خود، گرفتن 
جان یک انســان را به مثابه‌ی کشتن همه‌ی بشریت 

می‌داند، زباله‌ای مثل داعش بیرون بیاید؟

از طرف دیگر باید پرســید چرا کســانی که در اروپا 
متولد شــده‌اند و در همان محیط، پرورش فکری و 
روحی یافته‌اند، جذب این نوع گروه‌ها می‌شــوند؟ آیا 
می‌توان باور کرد که افراد با یکی دو ســفر به مناطق 
جنگی، ناگهان آن‌قدر افراطی شــوند که هم‌وطنان 
خود را گلوله‌بــاران کنند؟ قطعاً نباید تأثیر یک عمر 
تغذیه‌ی فرهنگی ناســالم در محیط آلــوده و مولد 
خشــونت را فراموش کرد. باید در این زمینه تحلیلی 
جامع داشــت، تحلیلی که آلودگی‌های پیدا و پنهان 
جامعه را بیابد. شاید نفرت عمیقی که طی سال‌های 
شکوفایی صنعتی و اقتصادی، در اثر نابرابری‌ها و احیاناً 
تبعیض‌های قانونی و ســاختاری در دل اقشــاری از 
جوامع غربی کاشته شده، عقده‌هایی را ایجاد کرده که 
هر از چندی بیمارگونه به این صورت گشوده می‌شود.

به ‌هرحال این شما هستید که باید لایه‌های ظاهری 
جامعه‌ی خود را بشــکافید، گره‌ها و کینه‌ها را بیابید 
و بزدایید. شــکاف‌ها را به جــای تعمیق، باید ترمیم 
کرد. اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم، واکنش‌های 
عجولانه‌‌ای اســت که گسست‌های موجود را افزایش 
دهد. هر حرکت هیجانی و شــتاب‌زده که جامعه‌ی 
مســلمان ســاکن اروپا و آمریکا را که متشــکل از 
میلیون‌ها انسان فعال و مسئولیت‌پذیر است، در انزوا 
یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته آنان را 
از حقوق اصلی‌شان محروم سازد و از صحنه‌ی اجتماع 

کنار گذارَد، نه تنها مشــکل را حل نخواهد کرد بلکه 
فاصله‌ها را عمق، و کدورت‌ها را وســعت خواهد داد. 
تدابیر سطحی و واکنشــی ــ مخصوصاً اگر وجاهت 
قانونی بیابد ــ جــز اینکه با افزایش قطب‌بندی‌های 
موجــود، راه را بــر بحران‌های آینده بگشــاید، ثمر 
دیگری نخواهد داشت. طبق اخبار رسیده، در برخی 
از کشــورهای اروپایی مقرراتی وضع شــده است که 
شــهروندان را به جاسوسی علیه مسلمانان وامیدارد؛ 
این رفتارها ظالمانه اســت و همه می‌دانیم که ظلم، 
خواه‌ناخــواه خاصیت برگشــت‌پذیری دارد. وانگهی 
مسلمانان، شایسته‌ی این ناسپاسی‌ها نیستند. دنیای 
باختر قرن‌ها است که مسلمانان را به خوبی می‌شناسد؛ 
هم آن روز که غربیان در خاک اسلام میهمان شدند و 
به ثروت صاحبخانه چشم دوختند، و هم روز دیگر که 
میزبان بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، 
اغلب جز مهربانی و شــکیبایی ندیدند. بنابراین من 
از شــما جوانان می‌خواهم که بر مبنای یک شناخت 
درســت و با ژرف‌بینی و استفاده از تجربه‌های ناگوار، 
بنیان‌های یک تعامل صحیح و شرافتمندانه را با جهان 
اســام پی‌ریزی کنید. در این صورت، در آینده‌ای نه‌ 
چندان دور خواهید دید بنایی که بر چنین شالوده‌ای 
استوار کرده‌اید، ســایه‌ی اطمینان و اعتماد را بر سر 
معمارانش می‌گستراند، گرمای امنیت و آرامش را به 
آنان هدیه می‌دهد، و فروغ امید به آینده‌ای روشن را 

بر صفحه‌ی گیتی می‌تاباند.
سیّدعلی خامنه‌ای
۸ آذر ۱۳۹۴

بازتاب این نامه
المیادین: زمینه گفتگو با غرب

شبکه خبری المیادین با انتشــار بخش‌هایی از این 
نامه به‌ نقل از امام خامنه‌ای نوشت که همه از حوادث 
دردناک فرانســه، فلســطین، عراق، لبنان و سوریه 

متأثرند.
العهد: حوادث فرانســه انگیزه امــام خامنه‌ای برای 

خطاب قراردادن جوانان غرب
پایگاه خبری العهد لبنان با انتشار بخش‌هایی از نامه 
امام خامنه‌ای نوشت: مسائل دردناک اگر زمینه فکر 
کردن بــه راه‌حل‌ها را فراهم نکند، ضرری دو چندان 

خواهد داشت.
ایــن پایگاه همچنین به‌ نقــل از رهبر معظم انقلاب 
نوشت که تروریسم کور در فرانسه منجر شده که بار 

دیگر ایشان جوانان غربی را خطاب قرار دهند.
المنار: حوادث دردناک اگر زمینه تفکر به راه‌حل‌ها را 

فراهم نکند خسارتی دوچندان است

شبکه خبری المنار نیز با پوشش بخش‌هایی از نامه 
امام خامنه‌ای به جوانان غربی نوشــت که مســائل 
دردناک اگر زمینه چاره اندیشی به راه‌حل‌ها و فرصت 
تبادل افکار را فراهم نکند، خسارتی دو چندان به‌همراه 

خواهد داشت.
آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به جوانان اروپا و آمریکا: 

آمریکا از تروریسم حمایت می‌کند
خبرگزاری فرانســه این تیتر را برای پوشش سخنان 
امام خامنه‌ای انتخاب کرده است. خبرگزاری فرانسه 
یادآور شــد که این دومین نامه رهبر ایران به جوانان 

غربی نوشته است.
جهان اسلام قربانی تروریسم است

خبرگزاری فلســطین الیوم نیز ســخنان امام 
خامنــه‌ای خطاب به جوانان غربــی را با تیتر: جهان 

اسلام قربانی تروریسم است.
روزنامه مصری الیوم الســابع نیز با پوشــش سخنان 
امام خامنه‌ای تیتر خود را اینگونه انتخاب کرده است: 
رهبری عالی ایران دوگانگی معیارهای غربی را محکوم 

کرد.
العربیه هم به پوشش نامه دوم رهبر انقلاب پرداخت

ســایت شــبکه خبری العربیه وابســته به عربستان 
ســعودی نیز نوشــت: آیت الله خامنه‌ای معیارهای 

دوگانه غربی را محکوم کرد.
محکومیت معیارهای دوگانه غرب

سایت ایلاف عربستان نیز نوشت که امام خامنه‌های 
معیارهای دوگانه غرب را محکوم کرد.
بازتاب نامه در سایت رام الله فلسطین

ســایت اینترنتی رام الله فلسطین نیز باتیتر "دنیای 
اسلام قربانی معیارهای دوگانه غرب است" محتوای 
نامه دوم امام خامنه ای به جوانان غربی را پوشش داد.

در"مریکن  نامه دوم مقام معظم رهبری  بازتاب 
هرالد تریبیون"

پایگاه امریکن هرالد تریبیون یکی از سایت‌هایی 
اســت که به بازتاب نامه دوم مقام معظم رهبری به 
جوانان غرب پرداخت. این ســایت متــن نامه مقام 
معظم رهبری خطاب به جوانــان غرب را که در آن 
به موضوعاتــی چون انتقاد از سیاســت‌های دوگانه 
نهادهای بین‌الملل در قبال تروریســم، ابراز ناراحتی 
نسبت به حوادث تروریستی پاریس و همچنین انتقاد 
از سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین 

منتشر کرد.
آسوشــیتدپرس: رهبر ایران حمــات پاریس را 

"تروریسم کور" خواند
آسوشیتدپرس درباره این نامه نوشت: رهبر ایران اعلام 
کرد که تروریسم کور حوادث بدی در فرانسه را رقم 
زد و همین موضوع وی را برای نوشتن این نامه ترغیب 
کرد. او گفت که به واســطه خونریزی میان اسرائیل 
و فلســطینیان و همچنین خشونت داعش در عراق، 

سوریه و لبنان آزرده خاطر شده است.
خبرگزاری فرانســه: رهبر ایران آمریکا را حامی 

تروریسم خواند

آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به جوانان اروپا و آمریکا: 
آمریکا از تروریسم حمایت میکند.

تایمز اسرائیل: رهبر ایــران اسرائیل را وحشی‌تر از 
تروریست‌ها خواند

نشریه تایمز اســرائیل در خبری به بازتاب نامه مقام 
معظم رهبری خطاب به جوانان غرب پرداخته است. با 
توجه به اشاره رهبر انقلاب به موضوع فلسطین و رژیم 
صهیونیستی بازتاب این نامه توسط نشریه مذکور از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
تایمز اســرائیل در خبری نوشــت: رهبر انقلاب روز 
یکشنبه اســرائیل را به ارتکاب بدترین نوع تروریسم 
برای 60 سال متهم کرد و این نوع تروریسم را بسیار 

وحشیانه‌تر از حملات تروریستی پاریس دانست.
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خوب و بد ازدواج‌های فامیلی 

من همان عزیز دیروزم 
مادربزرگم همیشــه می‌گفت: »فامیل گوشت آدمو 
بخوره، استخوون آدمو دور نمی‌ریزه« چنان جو روانی 
در بین مجردهای فامیل درست کرده بود که همه فکر 
می‌کردند ازدواج با یک غریبه مساوی است با شکست 
دست و پا و... وقتی هم ازدواج یکی از دختران فامیل 
با یک غریبه به شکست انجامید، آن طلاق شد سند 
مادربزرگ برای سندیت حرف‌هایش که »دیدید من 
راســت گفتم، کاش دست و پا می‌شکست دل را هم 
شکســتن و...« اما حالا سال‌هاست که دیگر کسی تز 
مادربزرگ را زیاد جــدی نمی‌گیرد، چرا که در همه 
ازدواج‌های فامیلی و غیر فامیلی حرف و حدیث فراوان 
است. در این شــماره می‌خواهیم از زبان کارشناس 
ارشد روانشناسی خانم فائزه مددی بشنویم آیا ازدواج 

فامیلی خوب است یا خیر؟
خانم مددی می‌گوید: همه تمایل دارند که بر اساس 
شــناخت یک ازدواج موفق و مناسب داشته باشند و 
وقتی بحث شناخت پیش می‌آید اولین گزینه‌ها از نظر 
والدین جوانان مجرد فامیل هستند. برای این انتخاب 
هم دلایل بسیاری دارند که همه هم متین و محترم 
هستند، اما خیلی از جوانان تمایلی به ازدواج فامیلی 

ندارند و احساس خواهر و برادری مانع از تشکیل یک 
خانواده می‌شــود و دلایل بسیار دیگری که برای رد 
کــردن گزینه مورد نظر دارند. با ایــن حال این نوع 

وصلت‌ها مانند سایر ازدواج‌ها مزایا و معایبی دارند.

خوب می‌شناسمت
این کارشناس ارشد روانشناسی می‌گوید:

ازدواج تنها یک پیوند دو نفره نیســت، بلکه پیوندی 
بیــن دو خانواده و بعضا دو قومیت و فرهنگ اســت. 
بنابراین لازم اســت که دو خانواده از لحاظ فرهنگی، 
اعتقادی و اقتصادی با هم تناسب داشته باشند. بحث 
هم کفو بودن و هم فرهنگ بودن خانواده‌ها از اهمیت 
بالایی برخوردار اســت. در ازدواج فامیلی این تناسب 
وجود دارد بنابراین دختر و پسری که در یک فضای 
فرهنگی بزرگ شده‌اند کمتر مشکلات فرهنگی دارند 

و تناسب بیشتری با هم دارند.
بحث دیگر در ازدواج‌های فامیلی بحث شناخت است 
کــه در این جور موارد خانواده‌ها به خوبی از زیر و بم 
زندگــی هم خبر دارند و نقاط قــوت و ضعف هم را 
می‌شناسند و هیچکدام از طرفین نمی‌توانند در تعریف 

از خود مبالغه کنند، از نظر آسیب‌های اجتماعی نظیر 
مصرف ســیگار، داشــتن ارتباط‌های نامناسب و ... 
امکان رسیدن به اطمینان بیشتر است و این موارد از 

مهم‌ترین مزیت‌های این نوع ازدواج‌هاست.

گل بی خار خداست
فائزه مددی در باب معایب این نوع ازدواج‌ها می‌گوید:

همیشــه این نوع ازدواج‌ها به خوشــبختی مطلوب 
منتهی نمی‌شــود و گاهی در این نوع ازدواج اتفاقات 
ناخوشایندی رخ می‌دهد که پیوند دیرینه دو خانواده 
و خاندان را از هم می‌پاشــد. به همان نسبت، وقتی 
اختلافــی بین عروس و داماد پیــش می‌آید، زمینه 
دخالت فامیل هم بیشتر فراهم است. اگر هر کدام از 
خانواده‌ها در حمایت از فرزندشان شروع به جانبداری 
کنند و مقابل طرف دیگر قرار بگیرند، سابقه چند ساله 
فامیلی و رفت و آمد و نان و نمکی که با هم خورده‌اند، 
خیلــی راحت زیر ســوال می‌رود. با یــک اختلاف 
کوچک، در واقع عروس و داماد به جنگی پایان‌ناپذیر 
در فامیلشان پا می‌گذارند که بیرون آمدن از آن واقعا 

سخت‌تر از ازدواج‌های غیرفامیلی است.

از پرده برون افتد راز
در پــاره‌ای از موارد همان نزدیکــی و قرابتی که در 
ابتدای بحث گفتیم خود دلیلی می‌شــود برای یک 
بحران. کافی است یک مشکل کوچک شما از خانواده 
بیرون برود. مادر به خاله می‌گوید، خاله به دایی، دایی 
به عمه و ... مشکل کوچک شما نقل مجالس فامیلی 
می‌شود و در نهایت تبدیل به یک بحران می‌شود. همه 
هم خود را محرم می‌دانند و هر کدام بنا به علاقه‌ای 
که به طرفین دارند برای شما نسخه می‌پیچند که کار 

شما را به بن بست می‌کشند.
همیشه خواستنی باشید

خانم مددی به تغییر نقش‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: 
وقتی شــما عروس یا داماد خاله و عمه و...می‌شوید، 
دیگر بــرادرزاده و خواهرزاده دیروز نیســتید، امروز 
نقش شما عوض شده است و رابطه شما باید تنظیم 
شده باشــد. کنش‌های شما هم تغییر می‌کند و باید 
برای خود خط و خطوط تازه‌ای تعریف کنید که اگر 
نتوانید خود را و مراودات خود را مدیریت کنید از یک 
عزیز سابق به یک عنصر نامطلوب امروز تغییر جایگاه 

می‌دهید.

دشواری در استقلال
در ازدواج‌هــای فامیلــی، شــبکه‌های خانوادگــی 
قدرتمندتــری زوج جوان را حمایت می‌کنند. ازدواج 
فامیلی معمــولا در خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که به 
هم پیوســته‌ترند. این به طور بالقوه یک حسن است 
که خیلی جاها ممکن اســت باعث برتــری ازدواج 
فامیلی نسبت به ازدواج غیر فامیلی شود. اما از سوی 
دیگر، نبودن حریم »غریبگی« و »تازه واردی« برای 
عروس و داماد و خودمانی بودنشان در خانواده طرف 
مقابل باعث می‌شود دامنه دخالت‌ها گسترده‌تر شده و 
استقلال پیدا کردن زوج از خانواده‌شان کار دشوارتری 
باشد. آنها دیرتر به رسمیت شناخته می‌شوند و همیشه 

کسانی هستند که به زندگی‌شان سرک بکشند.

خانه‌ای روی بام
روی پشــت بام خانه یکی از برادرهای بســیجی، اتاقی بود که آن را 

مرغدانی کرده بود ولی به علت بمباران استفاده نمی‌شد.
کف آن مرغدانی را آب انداختم و با چاقو زمینش را تراشیدم. حاجی 
هم یک ملحفه سفید آورد با پونز زدیم که بشود دو تا اتاق. بعد هم با 
پول تو جیبی‌ام کمی خرت و پرت خریدم؛ دو تا بشقاب، دو تا قاشق، 
دو تا کاســه و یک پتو هم از پتوهای سپاه آوردیم. یادم هست حتی 
چراغ خوراک‌پزی نداشتیم؛ یعنی نتوانستیم بخریم و آن مدت اصلا 

غذای پختنی نخوردیم. این شروع زندگی ما بود.
به روایت همسرشهید محمد ابراهیم همت

 لیلا نادعلیپور
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نیاز به عشق و محبت در زندگی 

 زینب داراییخانه‌ای پر از احساس  

دوستی می‌گوید: »بچه که بودم بی‌صبرانه منتظر بودم 
تابستان از راه برسد و من بار و بنه‌ام را ببندم و به منزل 
پدربــزرگ مادری‌ام بروم. خانه پدربــزرگ مادری‌ام، 
برخلاف فامیل پدری یک خانه کوچک با حیاط زیبا 
بود که زیبایش نه به ساختمان و دکوراسیون و باغچه 
و... بود بلکه به مهر و محبت و احساســی بود که در 
تمام خانه موج می‌زد. به برخورد پدربزرگ با همســر 
و فرزندانش بود. به آرامش و امنیتی که آنجا احساس 
می‌کردم. شاید به خاطر همین امنیت و آرامش بود که 
چهار خاله و سه دایی و مادرم همه آدم‌های موفقی در 

کار و تحصیل و زندگی شدند«.
حرف‌های این دوست نازنین مرا به این نتیجه رساند 
که اغلب آدم‌های موفق اگر خیلی چیزها نداشتند اما 
در زندگی آرامش و امنیت داشته‌اند. احساس و عاطفه 
و آرامــش نیاز امروز ما در زندگی اســت که همه ما 
بدجور به آن نیاز داریــم و البته این پکیچ عاطفی و 
احســاس را از هیچ فروشگاهی نمی‌شود خرید بلکه 

باید آن را بسازیم و در زندگی بکار ببریم.

احساسم از آن تو
یک زندگی با حضور یک زن و مرد شــکل می‌گیرد، 
یک زن و مرد با تولد یــک کودک زندگی و خانواده 
خود را گسترده می‌کنند و... این قصه ادامه دارد. تولید 
مثل، تشکیل خانواده همیشــه هست اما آنچه مهم 
است داشــتن یک خانواده سالم و یک زندگی توام با 
آرامش است. اگر می‌خواهیم آرامش را تجربه کنیم، 

اگر می‌خواهیم احساس آرامش و عشق کنیم باید راه 
و روش عشق ورزیدن را بلد باشیم.

باید یاد بگیریم که چطور احساســات خود را منتقل 
کنیم و این حس خوب دوســت داشتن را در خود و 
دیگران تجربه کنیم. محبت و مهربانی غذای هر روزه 
زندگیمان باشــد و به خود تلقین کنیم که محبت و 
عشق ورزیدن  مثل هوا نیاز همه اهالی خانواده است 
و باید هر طور شــده این نیاز تامین شــود. متاسفانه 
در بســیاری از مــوارد می‌بینیم این بیان احســاس 
و محبت‌هــا به مرور زمان بعــد از ازدواج و با روبه رو 
شــدن با مشکلات زندگی کمرنگ یا در برخی موارد 
به فراموشی سپرده می‌شود و این خود عاملی می‌شود 
برای سردی روابط که اثرات نامطلوبی بر فرزندان دارد.

یکی از مهم‌ترین نیازهایی کــه فرزندان دارند و باید 
برایشان از ســمت والدین تامین شود، امنیت است. 
امنیت یعنی در معرض خطر نبودن و داشتن آسایش 
و آرامــش. والدینی که بــه یکدیگر محبت می‌کنند 
و فرزندان این محبت و دوســت داشــتن را متوجه 
می‌شــوند، می‌توانند امنیت را در کودکانشان تامین 
نمایند. زیرا بــرای کودکان به ویژه کودکان کوچکتر 
این مســاله بسیار مهم اســت که پدر و مادرشان با 
همدیگر خوب رفتار کنند در این صورت اســت که 

معنای امنیت داشتن را می توانند درک کنند.

سیراب از محبت تو
محبت نیاز همه انســان‌ها اســت و همه به نوعی به 

محبت و دوست داشــتن و دوست داشته شدن نیاز 
دارند. هر کس به گونه‌ای از محبت ســیراب می‌شود 
یکی با کلام، یکی با محبت عملی مثل کمک کردن و 
دیگری با نوازش کردن و لمس کردن. پس شما باید 
به این شناخت برسید که هر یک از اعضا خانواده به 
کدام نوع تمایل دارد و همان را به کار ببرید و از ابراز 
محبت به خانواده دریغ نکنید. در خرج کردن محبت 

خست به خرج ندهید.

الگوی رفتاری فرزندان
اگر شما امروز به همسر و خانواده خود محبت کنید 
تاثیر بســیار زیادی در آینده فرزندتان دارد. در واقع 
شــما الگوی عملی فرزندان خود هستید تا در آینده 
مهر بورزند و با محبــت خانواده خود را حفظ کنند. 
پس والدین باید با رعایت مسایل اخلاقی و شرعی، در 
کنار دید فرزندانشان به یکدیگر محبت کنند. علاوه بر 
این، کودکان با دیدن این مساله به معنای امنیت نیز 

دست پیدا می‌کنند.
حــال که می‌دانیم محبــت والدین چقــدر بر روی 
فرزندان می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد، والدین باید 
تلاششان را بیشــتر بکنند تا بتوانند این نیاز را بهتر 
برآورده نمایند. یکی از راه‌های دیگری که می‌تواند به 
نشان دادن محبت کمک کند، این است که زن و مرد 
نیاز یکدیگر را شناسایی و تامین نماید. وقتی همسران 
ببینند نیازهایشان برآورده می‌شود، متوجه می‌شوند 
که همسرشان به آن‌ها توجه کرده است و این توجه 

کردن را دلیل محبت کردن می‌دانند.

نیازهای زنانه
1- نیاز به درجه یک بودن برای همسرش

2- شنیدن و دیدن کلمات محبت‌آمیز
3- تشــکر از همراه بودن در مشکلات و سختی‌های 

زندگی
4- تحسین کردن حتی برای اتفاقات کوچک

5- توجه کردن به تغییرات

نیازهای مردانه
1- نیاز به اعتماد

2- نیاز به ریاست و مدیریت
3- فرو رفتن در غار تنهایی برای مدتی

4- پرهیز از انتقادهای مداوم
5- عدم تمایل به داشتن همسرانی در جایگاه مادر

نیاز فرزندان
1- نیاز به تعلق‌پذیری و محبت

2- نیاز به امنیت
3- نیاز به داشــتن آزادی و اســتقلال )در چارچوب 

خاص(
4- نیاز به شرکت در بحث‌های خانوادگی

اگر شــما به خوبی این نیازها را در زندگی شناسایی 
کنید و همین‌طور آن‌ها را رفع کنید بدون تردید شما 
صاحب خانه‌ای پر از احســاس و ارامش و خرسندی 
خواهید بود که می‌تواند برای جامعه هم الگو و مفید 

باشد.



10

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

10

ه...
ران

پد
ه، 

ران
اد

 م

نکاتی برای خواب بچه‌ها

لـــالا لـــــا لا گــــــل لالــــــه 
 احترام عبدی

بچه که بودم یکی از آرزوهایم این بود که بتوانم ســریال‌های بعد از خبر21 را ببینم. کم 
پیش می‌آمد که موفق شــوم سریال ســال‌های دور از خانه یا آینه را ببینم. با آغاز خبر 
چشم‌هایم سنگین می‌شد و آخر اخبار خواب هفت پادشاه را می‌دیدم. اما حالا پسرکم با 
زور و زحمت و تشر من به خواب می‌رود و صبح با زحمت بیدار می‌شود، شاید این مشکل 
خیلی از پدر و مادرها باشــد بنابراین در این شماره چند نکته با هم مرور می‌کنیم شاید 

کودکانمان بتوانند به راحتی بخوابند و از خواب بیدار شوند.

یک خوردنی خوب پیش از خواب
من امتحان کردم، شما هم امتحان کنید اگر پیش 
از خــواب یک لیوان شــیر و پنج عــدد بادام خام 
آسیاب شده که با شــیر مخلوط شده به کودکتان 
بدهید تا صبح از جاش تکان نمی‌خورد و به خوابی 
عمیق توام با آرامش می‌رود و صبح نیز با آرامش و  

بی غرولند از خواب بیدار می‌شود.
اما خاصیت این نوشــیدنی؟ این نوشــیدنی باعث 
افزایش ترشــح ســروتونین و ایجاد آرامش روانی 
در بچه‌ها می‌شــود. فقط حواســتان باشد هر نوع 
نوشیدنی‌ای باید حداقل یک ساعت قبل از ساعت 
خواب به بچه‌ها داده شــود تا آنها به دلیل احساس 
نیــاز بــه ادرار، از خــواب بیدار نشــوند و چرخه 

خوابشان به هم نخورد.

خودتان هم شب‌ها زود بخوابید
بچه‌ها از 5 تا 12 سالگی، حداقل به 11-10 ساعت 
خواب شــبانه نیاز دارند. اگر کمتــر از این میزان 
بخوابنــد، هم با اختلال تمرکز مواجه می‌شــوند و 
هم در ساعت‌های ابتدایی روز، خسته و بی‌حوصله 
خواهنــد بود. از این رو، اگــر واقعا امکان خوابیدن 
بچه‌ها در ساعت 9 شب وجود ندارد، امکان 1 تا 2 

ساعت خواب عصرگاهی را برای آنها فراهم کنید.
این یکی- دو ســاعت، نباید نزدیک به ساعت‌های 
پایانی شــب باشد و بهتر اســت نیم ساعت پس از 
صرف ناهار، یعنی حدود ساعت 2 تا 4 عصر باشد. 
اگر بچه‌ها این 2 ساعت خواب عصرگاهی را داشته 
باشند، می‌توانند تا حدود 10 و نیم شب هم بیدار 
بمانند و به دلیل کامل شــدن چرخه خواب شبانه 

روزی‌شــان، اصلا صبح‌ها به سختی از خواب بیدار 
نخواهند شد.

بچه‌ها را با آرامش بیدار کنید
یکی از اشــتباه‌های رایــج بزرگترها بــرای بیدار 
کردن بچه‌ها در ساعت‌های اولیه روز، بیدار کردن 
آنها با عجله و ســر و صدای زیاد اســت. بچه‌ها با 
شنیدن صدای بالا در ساعت‌های اولیه روز، بدخلق 
می‌شوند و این بدخلقی، اثر روانی منفی‌ای در تمام 

طول روز روی روان آنها می‌گذارد.
 به همین دلیل هم به تمام والدین توصیه می‌شود 
بــرای بیدارکــردن بچه‌ها، ابتدا درِ اتــاق آنها را با 
آرامش باز و ســپس یک چراغ با نور کم روشــن 
کنند. در نهایت هم بچه‌ها را با نوازش و الفاظ زیبا 
و محبت‌آمیز، تشــویق به بیدار شدن برای خوردن 
یک صبحانه دسته جمعی و آغاز روزی شاد کنند.

صبحانه گرم برای بچه‌ها تهیه کنید
یکی از بهترین راهکارها برای تشویق بچه‌ها به بیدار 
شدن راحت در صبح زود، آماده کردن یک صبحانه 
گرم و شــیرین است. پیچیدن بوی نان تازه، چای، 
مربا، قهوه یا تخم مرغ گرم باعث تحریک اشــتهای 
بچه‌هایی که صبح‌ها بدخلق هستند، می‌شود و آنها 
را برای بیدار شدنی ســاده آماده می‌کند. از طرف 
دیگر، بوی گل‌های تازه مانند گل یاس، رز یا مریم 
کنار بوی میوه‌های ترشی مانند لیمو یا پرتقال هم 
می‌تواند بچه‌ها را با آرامش بیشتری از خواب بیدار 

کند.

بچه‌ها از 5 تا 12 سالگی، حداقل به 11-10 ساعت خواب شبانه 
نیاز دارند. اگر کمتر از این میزان بخوابند، هم با اختلال تمرکز 

مواجه می‌شوند و هم در ساعت‌های ابتدایی روز، خسته و 
بی‌حوصله خواهند بود
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به احترام تخیل 
 مریم حسینیکودکم برپا

پانکینگ دوست‌خیالی بنیامین معرف حضور همه 
خانواده بود.گاهی پانکینگ تا سقف قد می‌کشید و 
گاهی اندازه یک بندانگشــت بود که در کف دست 
جا می‌شــد، همانقدر که ما با ماجراهای دوســت 
خیالی برادرزاده‌ام بنیامین حال می‌کردیم، مادرش 
نگران بود. این نگرانی زمانی به اوج رسید که تفتی 
و دیگران هم وارد قصه شدند و او به اتفاق بنیامین 
به روانشناس مراجعه کردند و البته که خانم دکتر 
وضعیــت را حاد ندید و آن را یــک اتفاق طبیعی 
دانست و مادری را از نگرانی درآورد. حالا بنیامین 
بزرگتر شــده و از پانکینــگ و تفتی و رفقا خبری 
نیســت و ما گاهی دلمان برای ماجراهایشــان تنگ 
می‌شود. اما بنیامین روابط عمومی خوبی دارد. دامنه 
لغاتش گسترده است و ذهن خلاقی دارد و در لحظه 
می‌تواند تحلیل کند و تصمیم بگیرد و.. به زعم همه 
این‌ها حاصل آن دیالوگ‌هــا با پانکینگ و ما و رفقا 
اســت. این خاطره بهانه‌ای است تا در این شماره از 
شاهد جوان به موضوع تخیلات کودکان بپردازیم و 

اینکه به این تخیلات احترام بگذاریم.

تخیلات‌کودک
چند ســال اول زندگی کودک بســیار مهم 
اســت. همه کارهایی که با کودک نوپا انجام 
می‌دهیــد از قبیل آواز خواندن، بازی کردن 
و  مغز کودک شــما را رشد می‌دهد. تشویق 

فرزنــدان بــه فعالیت‌های محــرک می‌تواند 
ارتباطــات زیادی را در مغز ایجــاد کند. با تکرار 

این اتصالات شبکه‌هایی در مغز ایجاد می‌شود که 
بــه او اجازه فکر کردن و یادگیری می‌دهد. این 

زمان مهمی در رشــد ذهنی کودک نوپای 
شماست و شما با تشویق او به استفاده 

‌از تخیل، ‌مســیر تخیل‌ را به‌ او نشان‌ 
می‌دهید.

         خیال‌سازی‌کنیم
کتاب‌های  خوانــدن  بــا 
افراد  دربــاره  تصویری 

ناآشــنا و کنــار هم 
قــرار دادن آنهــا 

می‌توانید باعث فانتزی‌ســازی فرزندتان شوید. اگر 
کودک شــما به طور طبیعی تخیل‌مند باشــد این 
موضوع باعث می‌شــود دایره لغاتش افزایش پیدا 
کنــد. کتاب‌هایی را انتخــاب کنید که عکس‌های 
بزرگ و رنگی دارند می‌توانید هنگام کتاب خواندن 
هر چیزی را به داســتان اضافه کنید. آنچه مغز او 
نیاز دارد ورودی اســت. صدای حیوانات را هنگام 
کتاب خواندن برایش در آورید و از صداهای خاص 
برای هر کدام از شــخصیت‌ها استفاده کنید. سعی 
کنید کمتر از تلویزیون و ســی‌دی استفاده کنید 
چــون این ابزارها تخیل آمــاده را به خورد کودک 

می‌دهد.

 

به جای آن اجازه دهید ذهن کودک خودش بسازد.

نویسنده و داستان‌سرای کودکتان باشید
داستانی که ساخته و پرداخته خودتان باشد برای 
کودکتــان بهتر اســت چون به ایــن ترتیب به او 
مسیرهای تخیل را نشان می‌دهید و آنها می‌فهمند 
چطــور باید شخصیت‌ســازی کنند. اســتفاده از 
کودک‌تان به عنوان شخصیت اصلی می‌تواند کمک 
بزرگی به گسترش احساســات او کند. خیلی زود 
او خودش داســتان خودش را می‌ســازد. شاید در 
ابتدا از روی دســت شما تقلید یا کپی کند اما این 

خودش یک راه یادگیری است.

داستانی برای تخیل کودک
تقریبا هر نوع داســتانی می‌تواند برای بازی تخیل 
مناســب باشــد. حوله را می‌توانید کلاه پادشاهی 
کنید، دانه‌هــای حبوبات را جواهر کنید. حیواناتی 
کــه کــودک دارد می‌تواند آنهــا را تبدیل به یک 
مزرعه کرده یا یک بیمارســتان حیوانات درســت 
کنید. بهترین ابزار تخیل ســاده‌ترین آنهاست هر 
چه کنش فرزندتــان برای ایجاد شــخصیت‌های 
خاص بیشــتر باشد بهتر اســت. برای اطمینان از 
اینکه ایده‌های زیادی ســراغ فرزندتان می‌آید این 
است که او را با آدم‌های واقعی مکان‌ها و رویدادها 

بیشتر مواجه کنید

چرا تقویت تخیل
وقتی کودک شما یک سناریو، داستان و شخصیت 
می‌ســازد در اصــل در حال توســعه مهارت‌های 
اجتماعــی و کلامی اســت با دوباره بــازی کردن 
سناریو او احساس و عواطفش را هم درگیر می‌کند. 
تصور اینکه او یک ابرقهرمان اســت حس قدرت به 
او می‌دهــد و به او می‌آمــوزد می‌تواند هر چیزی 
که می‌خواهد باشــد. سعی کنید زیاد از کودک 
درباره کاری که انجام می‌دهد ســوال نکنید به 
جای آن ســعی کنید نظر بدهید مثلا بگویید » 
واااو انگار سوار ســفینه فضایی شدی« این به او 
اجــازه می‌دهد تخیلش را در جهتی که می‌خواهد 
ببرد نه اینکه از شــما پیروی کند. با ایجاد 
شرایطی که تخیل کودک پرورش پیدا 
می‌کند او مهارت حل مسئله پیدا 
خواهد کرد. بنابراین اصلا فکر 
نکنید که ایــن کارها اتلاف 
وقت اســت. چــون وقتی 
بــزرگ شــده می‌تواند 
پیش  چالش‌هــای  با 

رویش کنار بیاید.

وقتی کودک شما یک سناریو، داستان و شخصیت 
می‌سازد در اصل در حال توسعه مهارت‌های اجتماعی 
و کلامی است با دوباره بازی کردن سناریو او احساس و 
عواطفش را هم درگیر می‌کند
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جامعه‌شناسی انقلاب‌های ارزشی

وقتی مردم دست به کار می‌شوند
 فرح ستوده

کلمــه انقــاب »Revolution« ابتــدا در علم 
ستاره‌شناســی بــه کار می‌رفت و نشــانه حرکت 
دورانی و منظم ســتارگان بود، اما امروز به معنای 
تحول و دگرگونی به کار می‌رود و ربط چندانی به 
معنی اصلی خود ندارد. در مجموع انقلاب به معنی 
دگرگونی بنیادین در زمینه‌های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، اخلاقی و مخصوصاً سیاســی است. این 
تحول معمولاً با خشــونت و خونریزی همراه است 
و به ســقوط نظام پیشــین می‌انجامد. در انقلاب 
برخلاف کودتا و شورش یک نوع نارضایتی عمومی 
وجود دارد و هدف آن براندازی کلی نظم پیشــین 
است، به همین دلیل هم انقلاب‌های مهم در طول 
تاریخ بســیار معدودند. در حالی که همواره شاهد 

کودتاها و شورش‌ها بوده‌ایم. 
حرکتی را می‌توان انقلاب نامید که ویژگی‌های زیر 

را داشته باشد:
1ـ مردمی و توده‌ای بودن، یعنی همه اقشار مردم 

در آن شرکت داشته باشند.
2ـ شــکل‌گیری در طی زمان طولانی و بروز سریع 

و ناگهانی 
3ـ تغییــرات بنیادیــن و همه‌جانبــه و به عبارتی 

جایگزینی نظام نوین به‌جای نظام قبلی
4ـ خشــونت. هیچ نظامی بدون مقاومت تســلیم 
نظام بعدی نمی‌شــود و در نتیجه بروز خشــونت 

اجتناب‌ناپذیر است. 
انقلاب‌ها معمولاً به ســه ستون ایدئولوژی، رهبری 

و مردم استوارند.

چرا انقلاب به وجود می‌آید؟
هنگامی که نظام‌های خودکامه بر ســر کار هستند 
که جز بــه منافع خود نمی‌اندیشــند و در نتیجه 
جامعه با فقــر، ناامنی، بی‌قانونی، بی‌عدالتی و ظلم 
دست به گریبان است، مردم ناراضی که نمی‌توانند 
به حقوق حقه خود دســت یابند و هر اعتراض آنها 
با ســرکوب روبرو می‌شود، لاجرم دست به انقلاب 
می‌زنند تا خود را از شر نظام موجود خلاص کنند 
و طرحی نو در اندازند. در هر کشــوری که حقوق 
مردم رعایت نشــود و طبقه حاکمــه فقط به فکر 
منافع خود باشد، احتمال وقوع انقلاب وجود دارد. 
با نگاهی به انقلاب‌های بــزرگ دنیا، یعنی انقلاب 
فرانســه، انقلاب روســیه و انقلاب اســامی ایران 

می‌توان بهتر به علل وقوع انقلاب‌ها پی برد.

انقلاب کبیر فرانسه
ایــن انقــاب در ســال 1789 میلادی بــه وقوع 
پیوست. در آن زمان فرانسه جنگی 25 ساله را در 
داخل و خارج کشــور از سر گذرانده و از جنبه‌های 
سیاســی، نظامی و اقتصادی به‌شدت تضعیف شده 
بود. مردم به‌ شدت از وضعیت موجود ناراضی بودند 
و مهم‌تر از همه اینکه گوش شنوایی برای شنیدن 
اعتراضات و ناله‌های آنها وجود نداشــت. دو درصد 
از جامعه که متشــکل از نجبا و روحانیون بودند در 
رفــاه و ثروت غوطه‌ور بودند و 98 درصد جامعه در 
فقر و مصیبت به ســر می‌بردند. طبقه بورژوا یعنی 
صنعتگران، کشــاورزان، کارگران، معلمان، وکلای 
دادگستری، پزشکان، تجار بزرگ و صاحبان صنایع 

کوچک به دلیل با سواد بودن، مطالعه و تحقیق در 
باره تاریخ کشــور خود و سایر کشورها و آگاهی از 
تحولات جهانی وظیفه‌ آگاهی‌بخشــی اجتماعی را 
به عهده داشــتند و توانســتند همه مردم را بسیج 
کنند و علیه هیئت حاکمه بشورانند و انقلاب کبیر 

فرانسه به وقوع پیوست. 

انقلاب کبیر روسیه
این کشور هم در اثر استبداد و بی‌تدبیری تزارها در 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاســی به‌شدت دچار 
ضعف شــده و جنگ‌های طولانی، رکود اقتصادی، 
مهاجرت روســتاییان به شهرها و بیکاری کارگران 
بحران ســنگینی را به وجود آورده بود. فقر شدید 
طبقات متوسط به پایین جامعه که اکثریت جامعه 
روسیه را تشکیل می‌داد، در شورش‌ها و اعتصابات 
پی در پی دیده می‌شــد که نهایتاً به انقلاب اکتبر 
1917 و سقوط حکومت تزارها منتهی شد. روسیه 
در ســال‌های 1904 و 1905 در جزیره کریمه از 
فرانسوی‌ها، انگلیســی‌ها و سپس از ژاپن شکست 
خورد که نشانه ضعف شــدید نیروهای نظامی آن 
بود. از اواخر قرن نوزدهم که ســرمایه‌گذاری‌های 
خارجی در روســیه انجام گرفتند، جامعه فئودالی 
و کشاورزی روسیه به‌تدریج وارد فاز صنعتی شد و 
دهقانان به امید کار در کارخانه‌ها روستاها را ترک 
کردند. آن کشاورزان ناراضی از سیستم فئودالی و 
ارباب رعیتی، بــه ‌تدریج طبقه کارگران صنعتی یا 
پرولتاریا را در کارخانه‌ها شــکل دادند و زمینه‌های 
مناســب برای قیام علیه نظام تزاری فراهم شــد و 

در هر کشوری که حقوق مردم رعایت نشود و طبقه حاکمه فقط به فکر 
منافع خود باشد، احتمال وقوع انقلاب وجود دارد. 

با نگاهی به انقلاب‌های بزرگ دنیا، یعنی انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و 
انقلاب اسلامی ایران می‌توان بهتر به علل وقوع انقلاب‌ها پی برد
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ســرانجام در ســال 1917 با اعتصابات گســترده 
کارگران در سراسر روســیه، رژیم تزاری سرنگون 

و سیستم کمونیستی تشکیل شد.

انقلاب اسلامی ایران
وجه ممیزه انقلاب اســامی با دیگــر انقلاب‌های 
جهان ارزشــی و دینی بودن آن است. درست است 
در دوره ستمشــاهی طبقه حاکمه کنترل اقتصاد 
کشــور را در دست گرفته بود و فقر و عقب‌ماندگی 
در سراسر ایران بیداد می‌کرد، اما علت اصلی وقوع 
انقلاب اســامی رویارویی رژیم پهلوی با اعتقادات 
و باورهــای دینی مردم و تلاش برای تبدیل جامعه 
شــیعی به جامعه‌ای ســکولار بود. رژیم شــاه با 
برنامه‌های گسترده سیاسی، اقتصادی و به‌ خصوص 
فرهنگی ســعی می‌کرد از این کشــور اسلام‌زدایی 
کند و این خطری بود که بیش از هر عامل دیگری 

مردم را به مبارزه علیه رژیم شاه ترغیب کرد. 
گروه‌ها و جریانات گوناگونی در طول سلسله پهلوی 
تلاش کردند با روش‌های مرسوم در دنیا تغییراتی 
در ســاختار حاکمیتی ایران پدیــد آورند، ولی از 
آنجا که تنها مکتب عاشــورا قادر است یکپارچگی 
و انســجام اصیلی را در جامعه ایران رقم بزند، این 
تلاش‌ها هنگامی به ثمر نشســتند که زمام امور به 
دســت مرجعیت شــیعی افتاد و رهبری امام)ره( 
موجب شــد اقشــار مختلف مردم، بدون توجه به 
گرایش‌های سیاســی و باورهای اعتقادی خود زیر 
این پرچم گرد هم آیند و انقلاب اســامی ایران در 

اوج ناباوری جهان به وقوع بپیوندد. بدیهی است در 
سازماندهی و ایجاد تحرک انقلابی و شور مبارزاتی، 
نیروهای مؤمــن و معتقد نقــش تعیین‌کننده‌ای 
داشــتند. در یک انقلاب ارزشــی برخلاف ســایر 
انقلاب‌ها تنها مســائل اقتصادی نقش ندارند، بلکه 
ضــد ارزش‌هایی چون رواج فســاد، بی‌بند و باری 
و ضدیت بــا ارزش‌های اعتقــادی مهم‌ترین علت 
بروز این انقلاب‌هاســت. این ویژگی تنها در انقلاب 
اســامی ایران دیده شده و مهم‌ترین رکن وقوع و 

بقای آن است. 
به همیــن دلیل کســانی کــه تــاش می‌کنند 
کاستی‌های جامعه را صرفاً به مسائل اقتصادی ربط 
بدهند، نگاهی فرا دینی به مسئله دارند و متأسفانه 
مردم معتقد به تشــیع را درست نشناخته‌اند. ملت 
ایران اگر از نظر رفاه مادی در بالاترین ســطح دنیا 
هــم قرار بگیرد، اما ارزش‌هــای دینی و اخلاقی بر 
جامعه حاکم نباشند، احساس نارضایتی می‌کند و 
علیه آن نظام موضع می‌گیرد، اما اگر این ارزش‌ها 
حاکمیت داشته باشند قادر است با طیب خاطر هر 
کمبودی را تحمل کند، سفره غذایش را با خواهران 
و برادران دینی خود شریک شود و در خانه‌اش را به 

روی بی‌پناهان باز کند.
اگر هدف ملت ایران از انقلاب تنها مسائل اقتصادی 
بود، زندگی در حد متوســط حتی به ضرب و زور 
اقشــار متعدد هم که شــده برای مردم فراهم بود 
و مــردم زندگــی روزمره خــود را تقریبــاً راحت 

می‌گذراندنــد و بــرای آینده فرزندانشــان دغدغه 
چندانی نداشــتند. طبقه حاکــم از امکانات بالایی 
برخوردار بود، اما طبقات متوســط شــهری هم در 
حد درآمد خود به تفریح و خوش گذراندن سرگرم 
بودند و مشــکل زیادی را در این زمینه‌ها احساس 
نمی‌کردند. مشــکل از جایی شروع شد که هیئت 
حاکمه در پی اجرای اوامر اربابان خود به مقابله با 
اعتقادات اخلاقی و دینی مردم پرداخت و با اجرای 
برنامه‌های وسیع فرهنگی سعی کرد فرهنگ شیعی 

را تضعیف کند. 
امروز هم برخلاف آنکه تلاش می‌شــود مشــکلات 
مردم صرفاً در مســائل اقتصادی طبقه‌بندی شوند، 
به نفع همه است که از یاد نبریم این مردم هنگامی 
که احساس می‌کردند فقر و ثروت با عدالت تقسیم 
می‌شــوند، کمبودهای شدید دوره انقلاب، جنگ و 
تحریم‌های سنگین را تاب آوردند، اما اگر احساس 
کنند که تحمل شداید تأثیری در حفظ ارزش‌های 
اخلاقی، دینی و فرهنگ ارزشمند شیعی که مبتنی 
بر عدالت محض اســت در معرض خطر قرار گرفته 
اســت، حتی اگر رفاه آنها به بالاترین سطح ممکن 
در دنیا هم برســد، باز اعتــراض خواهند کرد و هر 
رفتار و روشی را که با سیره ائمه)ع( تناسب نداشته 

باشد به باد انتقاد خواهند گرفت.
بنابراین تفاوت انقلاب ارزشــی که تنها در انقلاب 
اسلامی ایران مصداق بیرونی پیدا کرده، محوریت 

دین، اخلاق و آرمان‌هاست.      

وجه ممیزه انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های جهان ارزشی و دینی بودن آن است. 
درست است در دوره ستمشاهی طبقه حاکمه کنترل اقتصاد کشور را در دست گرفته 
بود و فقر و عقب‌ماندگی در سراسر ایران بیداد می‌کرد، اما علت اصلی وقوع انقلاب 
اسلامی رویارویی رژیم پهلوی با اعتقادات و باورهای دینی مردم و تلاش برای تبدیل 
جامعه شیعی به جامعه‌ای سکولار بود
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گذری بر زندگی شهید مدافع حرم علی عسگری 

مـــژده شهــــــــــادت
 سیده زینب اسکندریان

زمین سال‌هاســت شــاهد آمدن و رفتن انسان‌های 
زیادی است، میلیاردها انسان آمدند و رفتند و به جز 
عده‌ای محدودی، همه در گذر زمان محو شدند. آنان 
که ماندگار شدند کســانی بودند که همه چیز را در 
رضای خدا دیدند و از همه هســتی خود در راه خدا 
گذشتند همانند امام حسین علیه السلام و اهل بیت 
که در مصائب صبر کردند و یا عده ای دیگر که حرمت 
انسانیت را شکستند و پرده های حیا را دریدند همانند 

یزید.
جدال خوبــی و بدی تا آخرزمان جریــان دارد ولی 
جوانانی در این ســال‌ها پیدا شــدند که حسینی‌وار 
زندگی می‌کنند. قهرمانانی که لبیک یا حسین‌شان در 
گوش زمان پیچیده است و شجاعت‌شان لباس ترس 

بر قامت دشمنان پوشانده است. 
در آســتانه پنجمین ســالگرد انقلاب، در نهم بهمن 
ســال 62 خداوند علی را به خانواده عســگری عطا 
کــرد. فرزندی پاک که هماننــد نامش محبت علی 
علیه‌الســام و اولادش را در دل مــی پروراند. دوران 
کودکــی را در زادگاهــش، طاقانک ســپری کرد و 
تحصیلات مقدماتی‌اش را نیز آنجــا گذراند. در این 
شماره در خدمت یکی از همرزمان شهید هستیم که 

بنابر خواسته ایشان از آوردن نامشان معذوریم. 

حق طلبی
یکی از خصوصیات بارز علی، روحیه حق طلبی و مقید 
بودن به اجرای احکام بود. چندین بار با افراد شرور به 

خاطر نهی از منکر درگیر شده بود. همیشه دایم‌الوضو 
بــود و به توصیه پدر بزرگش حاج خداداد عســگری 
همیشه غسل شهادت می‌کرد. می‌گفت: »اینجوری 
اگر در میدان جنگ هم نباشــم باز اگر بمیرم شهید 

حساب می‌شوم«.

روزه در مخازن کروی 
علی بعد از پایان دوره متوسطه وارد بازار کار شد و سخت 
کار می‌کرد. او در پروژه‌های صنعتی جنوب کشور مشغول 
کار بود. این اواخر تبدیل به یک استاد کار ماهر شده بود. 
در محیط کار بارزترین ویژگی‌اش تقید به مسایل شرعی 
بود. ماه رمضان علی در پتروشــیمی در مخازن کروی 
بدنه مخازن که تا 100 درجه ســانتی گراد حرارت می 
دید تا گرم بشود - کار می‌کرد. در آن شرایط حتی اگر 
کسی روزه هم نبود کار برایش سخت بود ولی علی خیلی 

تحمل بالایی داشت.

نان حلال 
یک شــب با علی به خوابگاه رفته بودیم. دوستان در 
حال خــوردن هنداونه بودند تا مــا را دیدند تعارف 
کردند. علی قبل از اینکه بخورد، پرسید: »این اطراف 
مغازه‌ای نیســت، این هندوانه‌ها را از کجا آوردید؟!« 
گفتند: »از باغ کنار پتروشیمی کنده‌ایم.« علی گفت: 
»صاحبش می‌داند؟« گفتند: »نه!« علی چنگال را بر 
زمین گذاشــت و گفت: »با مال شبهه ناک جسم و 

رو‌حمان آلوده می‌شود«.

مبارزه با آمریکا
زمان حملــه آمریکا به عراق بود. یک شــب با علی 
داشتیم یک برنامه تلویزیونی می‌دیدیم. اخبار سربازان 
آمریکایی را نشــان می‌داد که به نوامیس مسلمانان 
تجاوز می‌کنند. وقتی علــی این صحنه‌ها را می‌دید 
تنش می‌لرزید. معلوم بود چه قدر غیرتی می‌شد. سال 
83 بود که رفت کربلا و این سفر مسیر زندگی‌اش را 
عوض کرد. در مسجد کوفه با مجاهدین عراقی آشنا 
شــد و در کنار آن‌ها با سربازان آمریکایی جنگید. تا 
پایــان جنگ عراق چندین بار به عراق رفت و با گروه 
مقتدا صــدر با آمریکایی‌ها جنگید. علی آن جا آرپی 

جی زن بود.

بیداری اسلامی
خیلی پیگیر اوضــاع منطقه بود. با شــروع بیداری 
اســامی در منطقه، چندین ســفر به عراق، لبنان و 
سوریه داشت. در لبنان با نیروهای حزب‌الله همکاری 
داشت و بعد از اینکه تکفیری‌ها به سوریه حمله کردند 
با هدایت حزب الله برای کمک به مردم مظلوم سوریه 
و حفاظت از حضرت زینب سلام‌الله‌علیها راهی سوریه 

شد.

چریک
علی یک چریک عالی بــود. در هر عملیاتی که علی 
شرکت می کرد باعث روحیه مضاعف نیروها می‌شد. 
سوریه علاوه بر جنگ، در کارهایی که تخصص داشت  
به مردم سوریه کمک می‌کرد. علاوه بر آن در کارهای 

امداد‌رسانی به مجروحین هم شرکت می‌کرد.

نذر 
سال 85 با علی در سیرجان کار می‌کردیم. روز عاشورا 
گفت: »یک حاجت دارم و می‌خواهم یک گوســفند 
قربانی کنم. در خانه یکی از بچه‌ها گوســفند را ذبح 
کردیم. وقتی داشتیم گوشتش را تقسیم می‌کردیم. 
علی گفت: »دیشب خواب دیدم سوره صف را با صوت 
زیبایی دارم می‌خوانم. کسی تعبیر خوابم را می‌داند؟«                                                                                                                                    
به کتاب تعبیر خواب رجــوع کردیم که دیدیم امام 
صادق علیه‌الســام فرموده‌اند: »هر کس سوره صف 
را در خــواب بخواند سرنوشــتش به شــهادت ختم 

می‌شود.«

جهاد باموال و انفس
یــک بار از ســوریه زنگ زد و گفــت: »4میلیون در 
حسابم پول هست و یک مقداری هم طلا دارم به پول 
تبدیلشــان کن و برایم بفرست« گفتم: » آنجا تو در 

جنگی پول به چه دردت می‌خورد؟«
آیه 20 ســوره توبه را خواند که: »کســانی که ایمان 
آوردنــد و مهاجــرت کردند و در راه خــدا با اموال و 
جان‌هایشــان جهاد کردنــد،  بزرگترین درجه را نزد 

خداوند دارند و اینان رستگارانند.«

گلزار شهدا 
عمــه‌ی علی برایمان تعریف کــرد: »یک روز قبل از 
آخرین سفرش با موتور آمد دنبالم و گفت آماده شو 

سال 83 بود که رفت کربلا و این سفر مسیر زندگی‌اش را عوض کرد. در مسجد 
کوفه با مجاهدین عراقی آشنا شد و در کنار آن‌ها با سربازان آمریکایی جنگید. 

تا پایان جنگ عراق چندین بار به عراق رفت و با گروه مقتدا صدر با آمریکایی‌ها 
جنگید. علی آن جا آرپی جی زن بود
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تا با هم به جایی برویم، آماده شــدم و به گلزار شهدا 
رفتیم. تعجب کردم. گفتم: »چرا اینجا؟« گفت: »عمه 
بشین اینجا، کار دارم. قبر همه شهدا را شست و گوشه 
گلزار نشســتیم. گفت: »عمه می‌بینی اینجا چقدر با 
صفاســت. این صفا و صمیمیت اینجا به یمن برکت 
شهداست. عمه، من هم شهید می‌شوم و همین جایی 

که نشستیم مزارم می‌شود.««

شهادت 
3 بعد از ظهر دوشــنبه دهم بهمن سال 91 همزمان 
با ولادت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، مصادف با روز 
تولد خودش به شهادت رسید. همرزمانش می‌گویند 
بیــش از 10 تکفیری را کشــت و بعد هم به آرزویی 
که ســال‌ها خانه به دوشش بود رسید. برای مادرش 
گفته بود که کنار ضریح اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام  
شــهادت خودش را دیده بود. همانطور که در مسجد 
کوفه هم دیده بود که با تیر مستقیم شهید می‌شود و 

همان جوری شهید شد.

آگاهی از شهادت 
امام جماعت حرم حضرت رقیه ســام‌الله‌علیها نقل 
می‌کند: »ســه روز قبل شهادت ایشان‌، با چند نفر از 
مجاهدین لبنانی پیش مــا آمدند و به او گفتم آقای 
عسگری شما چند ماه اســت که در سوریه هستید. 
یک سفر به ایران بروید و به خانواده‌تان سر بزنید. علی 
لبخندی به من زد و گفت: »شما فکر می‌کنید من به 
اراده خودم اینجا آمده‌ام؟ من مولایم امام حسین )ع( 
را در خواب دیدم، خود حضرت وعده شهادت به من 

دادند. بازگشتی در کار نیست.«

تشییع
وقتی پیکرش را برای تشــییع به شهرشــان آوردند 
غوغایی به پا شد، همه می‌خواستند خود را به تابوت 
علی برســانند. یاد حرفش افتادم که گفته بود: »من 
خیلی زود شهید می‌شوم و در این قسمت گلزار شهدا 
دفن می-شوم.« همانطور که گفته بود شد و همان جا 

دفنش کردند.«

لباس شهادت
بعد از شــهادت علی یکی از رزمنده‌های حزب‌الله که 
آرزوی شهادت داشــت، اصرار کرد که لباس علی را 
به او بدهیم، می‌گفت: »مهر شــهادت بر لباس علی 
خــورده«. بالاخره لباس را گرفت و در همان لباس 3 

روز بعد به شهادت رسید.

وصیت نامه شهید علی عسگری
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون

حسبی الله و نعم الوکیل و نعم النصیر ماشاالله لا حول 
ولا قوت الا به الله العلی العظیم توکلت علی الحی الذی 
لا یموت الحمدولله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم 
یکن له شــریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل 

و کبره تکبیرا..
من علی عسگری فرزند بهروز پس از سپاس خداوند 

عزوجــل و نثار درود بر محمد و آل محمد شــهادت 
می‌دهم که خدایی به جز خدای یگانه نیست شهادت 
می‌دهــم که محمد)ص( پیامبر و آخرین فرســتاده 
خداست شــهادت می‌دهم که قرآن کتاب آسمانی و 
دســتور زندگی من بود شهادت می‌دهم که علی)ع( 
کــه درود خدا بر او و خانــدان پاکش باد مولا و ولی 
مــن بود. اما اکنون که ایــن وصیتنامه را می‌خوانید 
نمی‌دانم که خداوند مرگم را چگونه رقم زده اســت 
ولی تمام آرزویم و تلاش شــبانه روزی‌ام بر این بوده 
که شــامل آیه شهدا عند ربهم یرزقون باشم. اما خدا 
می‌داند که برای شامل شدن بر این آرزو با تمام توان 
تلاش کرده‌ام، امید است که خداوند قبولم کرده باشد. 
برادران و خواهران آیا نشنیده‌اید که رسول‌الله فرمود: 
هرکس ندای فریادخواهی مســلمانی را بشنود و به 
کمک او نشتابد مسلمان نیست؟ آیا ندای فریادخواهی 
ملت‌های مظلوم و مسلمان را نمی‌شنوید؟ شاید تصور 
کنید که می‌گویم بیشتر از توان خود را هزینه کنید 
اما آیا به کمترین میزان نیز که حفظ حرمت و ابهت 
انقلاب و مملکتمان می‌باشد نمی‌توانید هزینه کنید؟ 
آیا اگر مقداری از مایحتاج زندگی بر ما کاسته شد باید 

سراسیمه شده به جان هم بیفتیم؟
عزیزانــم راه را غلط نروید راه همان اســت که رهبر 
فرزانه انقلاب حضرت آیت‌العظمی امام خامنه‌ای ما را 
بر آن هدایت می‌کند هوشیار باشید که دشمن ریشه 

ما را هدف گرفته، چشم دشمن را هدف بگیرید.
بنده همیشه آرزو داشتم که در زمان سیدالشهدا بودم و 
در رکابش جهاد می‌کردم اما دیدم الان هم فرقی با آن 
زمان نمی‌کند شیعیان در سرزمین شام در ظلم و ستم 
هستند حتی بارگاه احیاگر عاشورا حضرت زینب کبری 
مورد تعرض لشکر کفر واقع شده‌اند الان که این وصیتنامه 
را می‌خوانید امیدوارم حضرت زینب)س( مرا به عنوان 
پاسدار حرم بارگاه مبارکش و مدافع شیعیان مظلومش 
پذیرفته باشد. برادران و خواهران به شما وصیت می‌کنم 
از رهنمودهای رهبر والا مقام و فرزانه امام خامنه‌ای راه 
را بجویید. برای مادیات زیاد خود را به زحمت نیندازید و 

قدری به فکر آخرت باشید این مشکلات به قول مرجع 
عالی قدر آیت‌الله بهجت که روحش قرین رحمت خدا 
باد گرفتاری‌های قبل از ظهور امام زمان برای مسلمانان 
می‌باشــد. عزیزانم اندکی صبر، سحر نزدیک است. اما 
همشهریان گرامی دوستان و آشنایان و اقوام در این مدت 
در زندگی فراز و نشــیب‌های زیادی کشیده‌ام که غالبا 
بر اساس بعضی سوءتفاهم‌هایی بوده که بعضی عزیزانم 
مرتکب شده‌اند، همه شما را حلال می‌کنم اما تعدادی از 
شما نیز بر گردن من حق داشتید، با تمام توان و امکان 
تلاش کردم که رضایت شما حاصل شود و به نظر خودم 
توانستم بیشتر دین‌ها را ادا کنم و رضایت حاصل کنم 
اما آنهایی که بر گــردن من حق دارند به یگانگی خدا 
سوگندتان می‌دهم که یا حلالم کنید یا از پدر و برادرانم 
بخواهید تا جبران کنند چون من قصدم بدی نبوده که 
دینی برگردنم باشد. وجودتان را شامل این حدیث کنید 
که می‌فرماید در روز قیامت منادی فریاد می‌زند کسانی 
که از خدا طلبکار هستند برخیزند، تعدادی از مردم بر 
می‌خیزند از آنها سوال می‌شود که شما چکار کرده‌اید 
که از خداوند طلبکارید؟ می‌گویند: ما بندگانش را بخاطر 
خدا حلال کردیم و اکنون از خدا طلبکاریم. اما پدر و مادر 
عزیزم اگر خونم در راه خدا ریخته شد اندوهگین نباشید، 
شادی کنید که این آرزوی اولیای خدا بود آیا نه این است 
که همه دیر یا زود خواهند رفت؟ پس فقط صبر کنید و 
به یاد اهل بیت سید الشهدا سوگواری کنید و در آمرزش 
من هم دعا کنید والســام علیکم و رحمه الله و برکاته. 

علی عسگری      
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مبانی حقوق شهروندی  در قانون اساسی 

شهروندان و حقوق‌شان
 اعظم حمیدپور

هر نظام سیاسی بر اســاس ماهیت، اهداف، ارزش‌ها و هنجارهای خود، مولفه‌های متفاوتی را برای 
حقوق شهروندی به رسمیت می‌شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارایه می‌دهد.

از دید بسیاری از صاحبنظران نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله 
حقوق شهروندی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی از یک سو و مردم‌سالاری شناخته شده در دنیای امروز 

از سوی دیگر بوده است.
حقوق بشــر به طور کلی و حقوق شهروندی به طور جزیی در مبانی حقوقی اسلام و نظام‌های مردم 

سالاری شناخته شده در دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است .
با توجه به اینکه انسان به خودی خود در اسلام و نظام‌های مردم سالار از ارزش والایی برخوردار است، 

مولفه‌های حقوق شهروندی در این دو نظام دارای اشتراکاتی است.
در این ارتباط، نظام جمهوری اسلامی در ایران که بر محورهای اسلام و مردم سالاری استوار شده، از 
اصول و مولفه‌های هر دو در تدوین قانون اساسی خود بهره گرفته است. به طوری که می‌توان ساختار 

قانون اساسی کشورمان را الهام گرفته از ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و دموکراتیک دانست. 
به رغم این مزیت، نظام حقوقی جمهوری اســامی ایران کامل و بدون نقص نیست. زیرا چالش‌ها و 
کاستی‌های موجود در مسیر احقاق حقوق شهروندان، در موارد گوناگون، ضعف ساختارهای حقوقی 
و همچنین مصداق‌هایی از اجرا نشــدن کامل مفاد قانون اساسی را در طول سالیان گذشته نمایان 

ساخته است.

مبانی نظام حقوقی اسلام 
بر اســاس تعالیــم اســامی هدف غایــی دین، 
انسان‌ســازی و حفظ کرامت انسان‌ها است. انسان 
در دین مبین اســام تا اندازه‌ای از کرامت و ارزش 
برخوردار اســت کــه خداوند به او مقــام »خلیفه 

اللهی« اعطا کرده است.
 در تعالیم اســامی انسان موجودی دارای کرامت 

است. 

چنانکه خداوند در آیه 70 ســوره مبارکه اســراء 
می‌فرمایــد: و هب راىتس ام رفزدنان آدم را رگاىم 
دامیتش و آانن را در ىکشخ و درای )رب اهبکرم( 
ااشین روزی  هب  زیکاپه  از اهزیچی  و  میدناشن،  رب 
وخد  آدیرفهاهی  از  ایسبری  رب  را  آاهن  و  دادمی، 

رتربی آاکشر دادمی.
مبنای برتری انســان در تعالیم اســامی نه نژاد و 
قوم و رنگ و... که تقوای الهی بود. چنانکه خداوند 
در آیه 13 سوره حجرات نیز می‌فرمایند: ای مردم! 
بی‌تردید ما همه افراد نوع شما را از یک مرد 
و زن )آدم و حــوا( آفریدیم و شــما را 
قبیله‌ای بزرگ و کوچک قرار دادیم 
تا همدیگر را بشناســید مسلما 
گرامی‌ترین شــما نــزد خدا 
شماســت  پرهیزکارترین 
همانا خداوند بســیار دانا 

و آگاه است.
 مبنای رسالت پیامبر 
اسلام نیز بر دو اصل 
کرامــت و برابــری 
اســتوار  انســان‌ها 
اســام  ظهور  بود. 
و تعالیــم پیامبــر 
در جامعــه‌ای کــه 
قومیت، نژاد و طبقه 
مبنــای  اجتماعــی 

نظام اجتماعی آن را تشکیل می‌داد، تحولی عظیم 
به وجود آورد.

بر اساس آموزه‌های اســامی و پیامبر اسلام میان 
فقیر و غنی، سیاه و سفید، برده و ارباب و ... تفاوتی 
وجود ندارد و انســان به حکم انسان بودنش دارای 

ارزش و کرامت شناخته شد.
بنابراین قوانین اســامی بر محور کرامت انســان 
شــکل گرفته اســت. در اســام برای انســان در 
جایگاه‌هــا و موقعیت‌های متفاوت حقوق متعددی 

در نظر گرفته شده است. 
در این رابطه تعالیم و ســیره پیامبر اسلام و امامان 
شــیعه در حکومت‌داری را می‌تــوان الگوهایی در 
بردارنده مولفه‌های حقوق انســانی برشمرد. حقوق 
بشر و حقوق شــهروندان حکومت اسلامی نیز در 

دل این حقوق انسانی نهفته است.
در جامعه بدوی عربســتان جاهلی که زنده به گور 
کردن دختران امــری طبیعی به شــمار می‌آمد، 
تاکید بر آزادی بیان، عقیده و مذهب، برابری سیاه 
و ســفید، حقوق بردگان و حتــی حقوق حیوانات 
طلیعه تعالیمی پیشرو و مترقی را نمایان ساخت. 

همچنیــن حقوق مردم بر حکومــت و حکومت بر 
مردم در بخش‌هایی از تعالیم و آموزه‌های اسلامی 

بیان شد و مورد تاکید قرار گرفت. 
سیره نظری امام علی)ع( در حکومت‌داری و رعایت 
حقوق شهروندی را می‌توان در نامه ایشان به مالک 

اشتر مشاهده کرد.
توصیه‌های ارزشــمند امام علی به مالک به عنوان 
حاکم مصــر در مورد رعایت حق مــردم، اهمیت 

حقوق شهروندی در اسلام را به تصویر می‌کشد. 

نگاهی به مبانی نظام حقوقی جمهوری 
اسلامی ایران 

عــاوه بر آنچــه گفته شــد و به رغــم جلوه‌های 
چشمگیر و مترقی آیین اسلام، قوانین اسلامی باید 
با توجه به روح حاکم بر شریعت و نیازها و شرایط 

زمانه، مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند.
از همین رو اســت که آموزه‌های اصیل دینی، باب 
اجتهاد را برای پویا و زنده نگاه داشــتن دین مورد 

تایید قرار داده است.
از دیــد برخی صاحب‌نظران، با توجه به اســتواری 
نظام حقوقی و قانون اساســی جمهوری اســامی 
ایران بر مبانی دینی، الزام‌های مربوط به اجتهاد در 
قوانین اســامی به تبع به قانون اساسی کشورمان 

نیز تسری می‌یابد.
از این رو قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران را 
می‌توان به نوعی چارچــوب حقوقی یک حکومت 
اسلامی بر مبنای شــرایط و واقعیت‌های کنونی و 

امروزی به حساب آورد.
در تدوین قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران 
همچنین از تجربه‌های کشــورهای مردم ســالار و 
حقوق موضوعه‌ای که مغایر با اصول اســام نبوده، 

بهره گرفته شده است. 
علاوه بر آن، نظرات سیاســی- فقهی امام خمینی 

توصیه‌های ارزشمند امام علی به مالک به عنوان حاکم 
مصر در مورد رعایت حق مردم، اهمیت حقوق شهروندی 

در اسلام را به تصویر می‌کشد. 
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)ره( بنیانگــذار جمهوری اســامی ایران که تبلور 
منابع وحیانی در اندیشه سیاسی ایشان بوده است، 
در تدوین قانون اساســی نقشــی برجسته داشته 

است.

در این ارتباط، فصل ســوم قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران در 23 اصل حقوق ملت را به رسمیت 

شناخته است:
- در اصل نوزدهم قانون اساســی حق برابری مردم 
از هر نژاد و رنگ و زبان و ... به رســمیت شناخته 

شده است.
- اصــل بیســتم حقوق برابر انســانی‏، سیاســی‏، 
اقتصــادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ بــا رعایت‏ موازین‏ 

اسلامی را برای زن و مرد در نظر گرفته است.‏
- اصل بیســت و یکم حقــوق مربوط به حمایت از 

خانواده را به رسمیت شناخته است.
- اصل بیست و دوم بر مصون بودن حیثیت‏، جان‏، 
مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض، مگر 

در مواردی که قانون تجویز کند، مبتنی است.
-  اصل بیســت و ســوم حــق آزادی عقیده را به 
رسمیت شــناخته و می‌گوید هیچکس‏ را نمی‌توان‏ 
به‏ صرف‏ داشــتن‏ عقیده‌‏ای‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ 

قرار داد. 
- اصــل بیســت و چهارم بــر آزادی نشــریات‏ و 
مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب مشروط به مخالف نبودن 
با مبانی‏ اســام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ تاکید کرده و در 
توضیح آن می‌نویســد: تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ 

می‌کند.
- اصل بیســت و پنجــم بر ممنوعیت تجســس، 
استراق سمع، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، 
افشــای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏ و سانسور، مگر 

به حکم قانون تاکید دارد.
- اصل بیست و ششم بر آزادی فعالیت های حزبی 
و صنفی مشروط به نقض نکردن استقلال‏، آزادی‏، 
وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اســامی‏ و اســاس‏ جمهوری 

اسلامی مبتنی است.
- اصل بیست و هفتم، آزادی تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها 
را مشروط بر حمل نکردن سلاح و مخالف نبودن با 

مبانی اسلامی، به رسمیت شناخته است.
- اصل بیست و هشــتم بر آزادی انتخاب شغل در 
صورت مخالف نبودن با‏ اســام‏، مصالح‏ عمومی‏ و 

حقوق‏ دیگران تاکید دارد. 
- اصــل بیســت و نهم حق برخــورداری از تامین 
اجتماعی را بــرای همه اقشــار و گروه‌ها تضمین 

می‌کند.
- اصل سی‌ام حق آموزش رایگان را برای همه ملت 

به رسمیت می‌شناسد.
- اصل سی و یکم بر حق داشتن مسکن برای همه 

افراد و خانواده‌های ایرانی تصریح دارد. 
- اصل ســی و دوم آورده اســت کــه هیچکس‏ را 
نمی‌‏توان‏ دســتگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ 
قانون‏ معین‏ می‌‏کند. در صورت‏ بازداشــت‏، موضوع‏ 
اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ 

و تفهیم‏ شــود و حداکثر 
و  بیســت‏  مدت‏  ظرف‏ 
پرونده‏  ســاعت‏  چهار 
مقدماتــی‏ به‏ مراجع 
قضایــی‏  صالحــه‏ 
مقدمات‏  و  ارســال‏ 
محاکمه‏، در اســرع‏ 
وقــت‏ فراهم‏ گردد. 
متخلف‏ از این‏ اصل‏ 
مجازات‏  قانون‏  طبق‏ 

می‌‏شود. 
- اصل سی و سوم بر 

ممنوعیــت تبعید افراد 
مگر به حکم قانون تاکید 

دارد. 
- اصل ســی و چهــارم حق 

برخورداری از دادخواهی عادلانه 
را بــرای افــراد ملت به رســمیت 

می‌شناسد.
- اصل سی و پنجم بر حق برخورداری مردم 

از وکیل تاکید دارد.
- اصل ســی و ششم قانون اساسی آورده است که 
حکــم‏ به‏ مجازات‏ و اجــرای آن‏ باید تنها از طریق‏ 

دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد. 
- اصل ســی و هفتم بر برائت همــه افراد مگر در 

صورت اثبات جرم در دادگاه تصریح دارد.
- اصل ســی و هشــتم بر ممنوعیت شکنجه برای 
گرفتن اقرار، ســوگند یا شهادت ناظر بوده و تاکید 
شــده که متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ 

می‏شود. 
- اصل ســی و نهم قانون اساســی بــر ممنوعیت 
هتک حرمت و حیثیت کســانی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ 
دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده اند، تاکید 

دارد.
- اصــل چهــل نیز ناظر بــر این اصل اســت که 
هیچکس‏ نمی‌‏تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وســیله‏ 

اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
- اصل چهل و یکم بر حق برخورداری از تابعیت و 
ممنوعیت لغو آن برای ایرانی‌ها، مگر به‏ درخواست‏ 
خود یــا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشــور دیگری‏ 

درآید مبتنی است.
- اصــل چهــل و دوم نیــز در خصوص شــرایط 
برخورداری اتباع خارجــی از تابعیت ایرانی آورده 
اســت: اتباع‏ خارجه‏ می‌‏توانند در حــدود قوانین‏ 
بــه‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و ســلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ 
اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ 
تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.

سخن آخر 
بــا وجود ایــن، بســیاری از کارشناســان بر این 
باورنــد که حقوق شــهروندان در قانون اساســی 
به طــور صریح، موردی و عملیاتــی مورد توجه و 
تاکید قرار نگرفته اســت. البته از دید بســیاری از 

قوانین  در  اساسی بسیاری از کشورها به ناظران 
چارچوب‌های کلی اشاره شده و مجال پرداختن به 
حقوق شــهروندی نه در دل قانون اساسی بلکه در 
منشــورها و لوایح قانونی برآمده از قانون اساســی 

قرار گرفته است.
جدای از اصول مربــوط به حقوق ملت در قانون 
اساســی جمهــوری اســامی، در قوانین عادی 
ما نیــز حقوقی برای مردم در نظر گرفته شــده 
اســت. قانون احترام به آزادی‌ها و حفظ حقوق 
شــهروندی 1383، قانون گردش آزاد اطلاعات، 
آیین دادرســی و... از مهمتریــن قوانین عمومی 
محسوب می شــوند که در این زمینه به تصویب 

رسیده‌اند.
بــه رغم وجود چنین قوانینی در قانون اساســی و 
قوانین عمومی، همچنان احقاق حقوق شهروندان 

در کشورمان با چالش‌های جدی روبه رو است.
بســیاری از کارشناســان حقوقی و فعالان حوزه 
حقوق شــهروندی بر این باورند که تصریح نشدن 
حقوق "شهروند" در قانون اساسی، کلی نگری‌ها و 
ارائه ندادن مصداق‌های کافی در مورد حقوق مردم، 
مقیــد کردن حقوق به قیــد و بندهایی چون قرار 
گرفتن در چارچوب اصول کلی موازین اســامی و 
مصالح عمومی و ملی، نبود ضمانت اجراهای قوی 
و ... از جمله آســیب‌هایی اســت که احقاق حقوق 
کامل شــهروندان را در کشورمان با دشواری‌هایی 

روبرو ساخته است. 
بنابراین بررســی آســیب شناســانه مقوله حقوق 
شهروندی در ســطح قانونی و اجرایی می‌تواند به 
عنــوان اولین گام در جهت ارتقــای حقوق مردم 
تلقی شــود؛ مساله‌ای که در گزارش‌های آتی مورد 

توجه قرار خواهیم داد.

در قوانین عادی ما نیز حقوقی برای مردم در نظر گرفته شده است. 
قانون احترام به آزادی‌ها و حفظ حقوق شهروندی 1383، قانون 

گردش آزاد اطلاعات، آیین دادرسی و... از مهمترین قوانین عمومی 
محسوب می شوند که در این زمینه به تصویب رسیده‌اند.
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مهارت برخورد با بزرگسالان
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تغییر لازمه رشــد فردی و اجتماعی اســت و اگر 
نســل‌های بعدی نسبت به نسل‌های قبل پیشرفت 
و تغییری پیدا نمی‌کردند، بشر همچنان در قرن‌ها 
پیش متوقف شده بود، بنابراین، تفاوت بین نسل‌ها 

امری بدیهی، طبیعی و ضروری است. 
قبل از پیدایش جامعه صنعتی مدرن، شکاف نسلی 
معنا نداشــت، زیرا ابتکار عمل در دست بزرگ‌ترها 
بود و کوچک‌ترها ملزم بــه پیروی محض بودند و 
در نتیجه اختلاف‌نظری هم پیش نمی‌آمد تا منجر 
به گسســت و شکاف شــود، اما با وقوع جنگ‌های 
جهانــی اول و دوم و جنبش‌هــا و انقلاب‌هــای 
اجتماعــی بزرگ، ناگهان اعتماد نســل جوانی که 
در اثر تصمیم‌گیری‌های وحشــتناک بزرگ‌ترها به 
مســلخ رفته و کرور کرور کشته شده بودند، نابود 
شــد و ســنت، میراث و اقتدار بزرگ‌ترها یکسره 
رنگ باخت. در این میان، مهارت نســل جدید در 
بهره‌بــرداری از مظاهــر و تکنولوژی‌هــای نوین و 
ناتوانی نســل قبل در این زمینه، ناکارآمدی نظام 
خانواده، ‌نظام آموزشــی و فرهنگــی در انطباق با 
تحولات سریع و پیچیده عصر مدرن، هر روز بیش 
از پیش نســل جوان را از پــدر و مادرها و نیاکان 

خود دور کرد. 
در دنیای معاصر، دیگر نمی‌توان شکاف و گسست 
بین ‌نســل‌ها را یک امر کوچک و عادی جلوه داد. 
نســل جوان فعلی بیش از هــر دوران دیگری در 

معرض دگرگونی‌های اجتماعی و تکنولوژی‌ سریع 
و بی‌ســابقه اســت. در دهه‌های اخیر، گســترش 
حیــرت‌آور رســانه‌های گروهــی و فناوری‌هــای 
ارتباطی، آگاهی‌های عمومی نسل جدید را به‌شدت 
بالا برده و فاصله آنها را با نسل قبل زیاد کرده است. 
اینک دیگر ارزش‌های خانوادگی تنها منبع تعیین 
ارزش‌ها و باورها نیســتند و رسانه‌های همگانی و 
ارتباطات گسترده در حوزه‌های اجتماعی و انسانی، 

تأثیرات عمیق و پایداری را به جا می‌گذارند. 
جامعــه ایران هــم در دهه‌های گذشــته تحولات 
اجتماعــی بزرگی چون انقلاب،‌ جنگ، بازســازی 
و... را به خود دیده اســت. این تحولات ساختاری 
و فرهنگی، زمینه را برای ایجاد گسســت بین نسل 
جوان با والدین آنها فراهم آورده و نظام ارزشی دو 
نسل را به‌شــدت تحت تأثیر خود قرار داده است. 
در ســال‌های اخیر، چالش‌ بیــن فرزندان و پدر و 
مادرها عمیق‌تر و گســترده‌تر شــده و تغییر نسل 
که علی‌القاعده می‌تواند منشــأ تغییرات مثبت در 
جامعه باشــد، به تعارض بین نسل‌ها منجر گردیده 
و نهاد خانواده را دچار مشــکل کرده و به تبع آن 
نابســامانی‌های اجتماعی فراوانی را به وجود آورده 

است. 
هر چند جامعــه ایران در اثر تحــولات اجتماعی 
عظیمی که در ســه دهه گذشــته روی داده دچار 
تغییرات فرهنگی شدیدی شده است؛ اما از آنجا که 

نظام ارزشــی و دینی و فرهنگی این جامعه دارای 
ریشــه‌های عمیقی است، خوشبختانه هنوز گرفتار 
شــکاف بین نسل‌ها نشده‌ایم و می‌توان از آنچه که 

روی داده با نام گسست فرهنگی یاد کنیم. 
افزایــش بی‌قاعــده و بی‌رویــه فارغ‌التحصیــان 
دانشگاهی طبیعتاً سطح انتظارات آنها را از خانواده 
و جامعه بالا ‌بــرده و در مقابل، کمبود فرصت‌ها و 
امکانات شــغلی برای این فارغ‌التحصیلان موجبات 
سرخوردگی و افسردگی نسل جوان را پدید ‌آورده 
و حس بی‌مســئولیتی در قبال خانواده و جامعه را 

در آنان تقویت ‌کرده است. 

چه باید کرد؟ 
مهم‌ترین اصل، آموزش نســل‌های قبل اســت تا 
بتواننــد با تغییــرات فرهنگی جدید کنــار بیایند 
و قافیــه را نبازند. نســل قدیم باید متوجه شــود 
کــه وضعیت عوض شــده و شــرایط جدید تفکر، 
احساســات و رفتار جدیــدی را اقتضا می‌کند، لذا 
باید به فرزندان خود حق بدهند و آنها را دشــمن 
تلقی نکنند. نســل جدید هم نباید بی‌حســاب و 
کتاب به هر چه که متعلق به گذشته است پشت پا 
بزند و باید متوجه باشــد که او خود دنباله گذشته 
است.  هر چه این بازتولید فرهنگی به نحو کامل‌تر 
و شایســته‌تری صورت بگیرد، اشتراک فرهنگی دو 
نسل بالاتر می‌رود و بین دو نسل اختلاف غیرقابل 
جبرانی پیش نمی‌آید. چنانچه بین نسل‌های قدیم 
و جدید تفاهم برقرار شود، نسل جدید کمتر دچار 

بحران هویت می‌گردد. 
بنابراین نسل قدیم بهتر اســت با استفاده از زبان 
مشــترک، ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی خود را به 
نســل جدید منتقل کند. برای انجام این کار، نسل 
قدیــم باید زبان تحکم و تعصب را کنار بگذارد و از 
همدلی و زبان منطق و از فرهنگ و آموزش جدید 
برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود استفاده کند تا 
نسل جدید برای قبول آن ارزش‌ها و هنجارها شوق 

و انگیزه داشته باشد. 
بــا برگزاری دوره‌هــای آموزش خانــواده می‌توان 
خانواده‌ها و والدین را با احساسات و شرایط روحی 
و روانی نسل جدید آشــنا کرد. این آشنایی نقش 
بســیار مهمی در کاهش گسست‌های نسلی دارد. 
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نسل قدیم و جدید آن 
اســت که نیازها، آرزوها، شرایط و محدودیت‌های 
یکدیگر را درک نمی‌کنند. پدر و مادرها به‌آســانی 
دوره نوجوانی و جوانی خود را فراموش و این گونه 

وانمود می‌کنند که همواره مبرا از خطا بوده‌اند. 
از ســوی دیگر، نســل جوان هم بــدون توجه به 
امکانــات و محدودیت‌های پدر و مادرها، همه چیز 
را از آنــان مطالبه می‌کنند. نبود زبان مشــترک و 
تفاوت‌های علمی و مهارتی در بین این دو نســل، 
مشــکل را صد چندان می‌کنــد، بنابراین تقویت 
مهارت‌هــای والدین و فرزندان و بالا بردن ســطح 
آگاهی‌های هر دو طرف می‌تواند تا حد زیادی به پر 

کردن این شکاف نسلی کمک کند. 

نسل قدیم باید متوجه شود که وضعیت عوض شده 
و شرایط جدید تفکر، احساسات و رفتار جدیدی را 
اقتضا می‌کند، لذا باید به فرزندان خود حق بدهند 

و آنها را دشمن تلقی نکنند
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طرز تهیه 
کله جوش اصفهان

مواد لازم کله جوش:
- گردوی خرد شده 2-3 قاشق غذاخوری

- پیاز 2 عدد
- شنبلیله خشک 2 قاشق غذاخوری

- زردچوبه نصف قاشق مرباخوری!
- کشک نیم کیلو

- آب 2 لیوان

با آمدن فصل سرما، بهانه‌ ای است به سراغ غذاهای محلی کشور 
عزیزمان برویم. اصفهان علاوه بر داشتن معماری و آثار باستانی زیبا، 
غذاهای محلی بسیار خوشمزه‌ ای دارد. در این شماره طرز تهیه کله 

جوش را برای شما عزیزان آماده کرده‌ ایم.

تذکر ضروری : مقادیر یاد شده همه تقریبی هســتند، به سلیقه خودتان می‌توانید هر کدوم را 
کمی بیشتر یا کمتر کنید!

طرز تهیه :
* ابتدا پیاز را در مقداری روغن تفت دهید تا طلایی شود. سپس نعنا خشک و کمی زردچوبه به آن اضافه 

کنیدو بسیار کم تفت دهید.
* سپس کشک را با حدود یک لیوان آب رقیق کنید و به مواد سرخ شده اضافه نمایید و هم بزنید تا جوش 

بیاید و یکی دو قل بزند تا به غلظت مناسب برسد.
* در مرحلــه آخــر گردوها را داخل بقیه مواد می‌‌ریزیم . .اما نمی‌گذاریم خیلی بپزد چون رنگ غذا ســیاه 

می‌شود.
* این غذا را در کاسه سرو کنید، معمولا این غذا را با نان سنگک ترید نموده و نوش جان می‌کنند.

رفتــار والدین بایــد همراه با اقتدار باشــد، ولی باید 
بدانند که در دنیای معاصر، استبداد جواب نمی‌دهد 
و شکاف بین نسل‌ها را بیشتر می‌کند. در قدیم، قدرت 
خانــواده در پدر متمرکز و تعامل بین افراد خانواده و 
پدر به صورت یک قطبی بود، ولی این روزها ساختار 
خانواده‌ها چندقطبی و قدرت در  خانواده توزیع شده 
است. خانواده‌هایی که توانسته‌اند با شیوه‌های پویا این 
توزیع را انجام بدهند، تعارض بین نسل قبلی و جدید 
را به حداقل رســانده و خانواده‌های پویا و اســتواری 
را به وجــود آورده‌انــد. بنابراین، می‌توان اســتبداد 
والدین را مانعی جدی بر ســر راه تفاهم بین نسل‌ها 
و تشدیدکننده شکاف نسلی دانست. البته شیوه‌های 
بیش از حد سهل‌گیرانه و رها کردن فرزندان به حال 

خود نیز این شکاف را پر نمی‌کند. 
نقش رسانه‌ها در ارائه الگوهای سالم و غنی اسلامی 
و ایرانی و رفتارهای مناســب و سبک‌های تربیتی 
صحیــح را نیز نمی‌توان نادیــده گرفت. این روزها 
رســانه‌ها نقش زیادی در فرهنگ‌ســازی دارند و 
می‌توانند با آموزش ارزش‌های پیشــین و تطبیق 
آنها با شــرایط نوین اجتماعــی و ایجاد تفاهم بین 
نسل‌ها از آسیب‌های ناشی از شکاف نسلی بکاهند. 
ایــن نکتــه را نباید از یاد برد کــه ارتباط خوب و 
درســت بین والدین و فرزندان یک رابطه دو طرفه 
است و هر دو باید در تقویت و بارآوری آن بکوشند. 
این روزها هر چند زمینه‌های کسب استقلال برای 
جوانان بیشتر فراهم شده، اما با ارتباط صمیمانه با 
نسل جوان، بیشتر می‌توان رضایت و سلامت روانی 

آنها را تقویت کرد. 
بدیهی اســت که کیفیت رابطه فرزندان و والدین 
به تربیت ســال‌های قبــل آنها برمی‌گــردد. پدر 
و مادرهایــی کــه در دوران کودکــی و نوجوانی 
توانســته‌اند با فرزندان خود روابط صمیمانه‌تری را 
برقرار کنند، در دوران جوانی هم با آنها صمیمی‌تر 
خواهند بود و ارتباط آنها توأم با رضایت بیشــتری 

خواهد بود. 

 نقش پدر و مادرها در ایجاد روابط صمیمانه 
با نسل جدید

پدر و مادرها باید به علائــق فرزندان خود احترام 
بگذارند و بدین وسیله مهر و محبت و حمایت خود 
را به آنها نشــان بدهند. صمیمیــت و علاقه باعث 
می‌گردد که در هنگام بروز مشــکلات و اختلافات، 
در فضایــی آرام‌ بتوان به راه‌حل‌های ســازنده‌تری 

دست پیدا کرد. 
یک جوان هرگز دوســت ندارد بــا او مثل بچه‌ها 
رفتار شود، بنابراین، پدر و مادر باید از به کار بردن 
جملاتی نظیر »مراقب باش سرما نخوری« و امثال 
اینها خودداری کنند، زیرا با چنین توصیه‌هائی این 
احساس در جوان پدید می‌آید که قدرت اداره خود 

را ندارد. 
هرگز از یاد نبریم که رابطه یک جاده دوطرفه است 
و فقط هنگامی به نتیجه می‌رسد که طرفین برای 
درک زبان و خواسته‌های یکدیگر تلاش کنند. هیچ 

رابطه یک‌طرفه‌ای پایدار نیست. 
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جناب سرهنگ
اسمش یوسف بود. اما به‌  خاطر انضباط و لفظ قلم حرف زدنش ما بهش می‌ گفتیم 
جناب سرهنگ. دو سالی می‌ شد که اسیر شده بود و با ما تو یک اردوگاه بود. بنده‌‌ی 
خــدا چند بار افتاده بود به التمــاس که جان مادرتان این قدر به من نگویید جناب 
ســرهنگ. کار دستم می‌ دهید. اما تا می‌ آمدیم تمرین کنیم که دیگر به او جناب 

سرهنگ نگوییم، باز از دهان یکی در می‌ رفت و او دوباره می‌ شد جناب سرهنگ.
تــا اینکه یک روز در آسایشــگاه باز شــد و یک گله عراقی مســلح ریختند تو 
آسایشــگاه و فرماندشان نعره زد: »سرهنگ یوسف، بیا بیرون!« یوسف انگار برق 
ســه فاز ازش پریده باشــد، پا شد و جلو رفت. فرمانده که درجه‌ اش سرگرد بود 
گفت: »چشمم روشن. تو سرهنگ بودی و ما نمی‌ دانستیم.« یوسف با خنده‌ ای 

که نوعی گریه بود گفت: »اشتباه شده. من ...«
- حرف زیادی نباشه! ببرید این قشمار)مسخره( را!

تا آمدیم به خود بجنبیم یوسف را کت بسته بردند و دست ما بجایی نرسید. چند 
مدتی گذشــت و ما از یوسف خبری نداشتیم و دل نگران او بودیم و به خودمان 

بد می‌ گفتیم که شوخی شوخی کار دست آن بنده خدا دادیم.
چند ماه بعد یکی از بچه‌ ها که به ســختی بیمار شده بود و پس از هزار التماس 
و زاری کردن به عراقی‌ ها به بیمارســتان برده بودند، پس از بهبودی برگشــت 
اردوگاه. تا دیدیمش و خواســتیم حالش را بپرســیم زد زیر خنده. چهار شــاخ 
ماندیم که خدایا مریض رفت و دیوانه برگشت! که با خنده گفت: »بچه‌ ها یوسف 

را دیدم!« همه از جا پریدیم: یوسف!
-  دست و پایش را شکسته بودند؟
- فکش را هم پایین آورده بودند؟

- جای سالم در بدنش بود؟
- اصلًا زنده بود؟!

خندید و گفت: »صبر کنید. به همه سلام رساند و گفت که از همه تشکر کنم.«  
فکر کنم چشمان همه اندازه‌ ی یک نعلبکی گرد شد!

- آره. چون نانش تو روغنه. بردنش اردوگاه افسران ارشد. جاش خوب و راحته.
می‌ خوره و می‌ خوابه و زبان انگلیسی و آلمانی و فرانسه کار می‌ کنه. می‌ گفت 
بالاخره به ضرب و کتک عراقی‌ ها قبول کرده که ســرهنگ اســت. و بعد از آن، 

کلی تحویلش گرفته‌ اند و بهش می‌ رسند.
یکی از بچه‌ ها گفت: »بچه‌ ها راستش من تیمسارم!«

 کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 27

پیچ و مهره‌‌ای‌ها
دســته ما معروف شــده بود به دسته پیچ و مهره‌ ای‌ ها! تنها آدم سالم و اوراقی 
نشــده، من بودم كه تازه كار بودم و بار دوم بود كه به جبهه آمده بودم. دیگران 
یك جای ســالم در بدن نداشتند. یكی دست نداشت، آن یكی پایش مصنوعی 
بود و ســومی نصف روده‌ هایش رفته بود و چهارمی با یك كلیه و نصف كبد به 

زندگانی ادامه می‌ داد و ...
یك بار به شــوخی نشســتیم 
و داشــته‌ هایمــان )جز من( 
را روی هم گذاشــتیم و دو تا 
آدم سالم و حســابی و كامل 
آمد! دست،  بیرون  میانمان  از 
پا، كبد، چشم، دهان و دندان 
داغــون  و  درب  و  مجــروح 
كلام،  خلاصه  نداشــتیم.  كم 

جنسمان جور بود.
یكــی از بچه‌ ها كــه هر وقت 
دست و پایش را تكان می‌ داد،  
انگار لوله‌ هایــش زنگ زده و 
ریزش داشــته باشــد، اعضا و 
جوارحــش صدا مــی‌ كرد، با 
نصفه زبانی كــه برایش مانده 
بود گفت:» غصه نخورید، این 
دفعه كــه رفتیم عملیات از تو 

كشــته‌ های دشمن یك دو جین لوازم یدكی مانند چشم و گوش و كبد و كلیه 
مــی‌ آوریم، یا دو ســه تا عراقی چاق و چله پیدا مــی‌ كنیم و می‌ آوریم عقب و 
برادرانه بین خودمان تقســیم می‌ كنیم تا هر كس كم و كسری داشت، بردارد. 
علی، تو به دو سه متر روده‌ ات می‌ رسی. اصغر، تو سه بند انگشت دست راستت 
جور می‌ شــود. ابراهیم، تو كلیه‌ دار می‌ شوی و احمدجان؛ واسه تو هم یك مغز 
صفر كیلومتر كنار می‌ گذاریم. شاید به كارت آمد! « همه خندیدند جز من. آخر 

»احمد« من بودم.
  کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 32
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

افقی
1ـ منزلگاه وحي ـ خلبان شهيد دفاع مقدس 

2ـ اولين عمليات برون مرزي ‌ـ بوته 
3ـ يكسه‌هاي فريزر ـ ريختن خاك ـ بخيه 

4ـ كلمه خطاب ـ شهر آذربايجان شرقي ـ چروك 
5ـ دوستي ـ سرما ـ تيمي فرانسوي 

6ـ فقير ـ كتاب شعر شاعران 
7ـ شهر استان خوزستان ـ كاشف پني‌سيلين 

8 ـ ظرف آب خوري ـ محل اسب دواني 
9ـ با همت ـ رازها ـ پسوند شباهت 

10ـ شهر حمام! ـ نشناختن ـ نوعي حشره 
11ـ برابر ـ پشتيباني ـ ثروتمند 

12ـ دانشــگاه پاريس ـ منطقــه عملياتي عمليات 
محمدرسول‌الله 

13ـ هم‌جوار ـ فرمانده لشكر پنج نصر 

عمودي 
1ـ منطقه عملياتي عمليات قدس پنج 

2ـ ياري ـ مريض 
3ـ منســوب به امام هشــتم )ع( ـ خم شــدني ـ 

چاشني غذا 
4ـ سوزان ـ تله‌ي آجيل! ـ مادر انسان‌ها 

5ـ رود فرانسه ـ ذكور ـ نوعي فعل 
6ـ صفه ـ توبه‌

7ـ دلاور ـ بي‌چيز 
8 ـ ناراستي ـ مربي سايپا 

9ـ گمراه ـ شيفته ـ جنس خشن 
10ـ رتبه ـ غمخواري ـ نوعي اتومبيل 

11ـ كلمه افسوس ـ شيميدان نامي ـ لگن 
12ـ سياره زحل ـ نوعي ابر 

13ـ قائم مقام فرمانده تيپ امام حسين )ع( 

کاریکاتوریست: دریافتی

خواننــدگان عزيز مجله‌ي شــاهد جوان مي‌توانند برداشــت خود را از 
كاركياتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

برنده شماره گذشته:
کامران رضایی ـ تهران 

فردی که در طول ساعات شــبانه روز به طور مداوم 
از شبکه‌های اجتماعی اســتفاده می‌کند از بسیاری 
فعالیت‌های زندگی روزمره چون کار، مطالعه، خواب 

و باز می مانند.
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سبک زندگی جوانان انقلابی در سال ۱۳۵۷

تفاوت در 4 دهه
 تهمینه مهربانی

یکی از معضلات بزرگی که در زمینه تعلیم و تربیت 
نسل جوان با آن دست به گریبان هستیم، کمرنگ 
شــدن نقش خانواده‌ها در انتخاب ســبک زندگی 
جوانان اســت. قبل از انقلاب، به ویژه خانواده‌های 
پایبنــد و مذهبی نه تنها امیدی به اینکه نوجوان و 
جــوان آنها بتواند تعالیم اخلاقی، دینی و اجتماعی 
درستی از مدارس، دانشــگاه‌ها و رسانه‌هایی چون 
تلویزیون و مطبوعــات بگیرند نداشــتند، بلکه با 
نهایت سوءظن به این عوامل نگاه می‌کردند و سعی 
داشــتند فرزندان خود را از خطرات ناشــی از آنها 

حفظ کنند. 
در گذشــته جوانان برای همه امــور خود از جمله 
شــغل، ازدواج و تحصیل به خانواده اتکا داشــتند 
و از تجربه‌هــای خانوادگی بهــره می‌بردند، اما با 
تغییر شــرایط اجتماعی در تمام این شــئون هم 
تفاوت‌هایی ایجاد شد و خانواده‌ها یکسره مسئولیت 
تعلیم و تربیت فرزندانشان را به دیگر نهادها واگذار 
کردند و در نتیجه حالا خود جوان‌ها هســتند که 
سبک زندگی‌شــان را تعیین و تعریف می‌کنند. با 
ورود اینترنت و وســایل ارتباطی جدید که هر روز 
هم مدل جدیدترش به بازار می‌آید، سبک زندگی 
جوانان به‌سرعت تغییر کرده و شکاف طبقاتی بین 
نســل‌های جدید و نسل‌های پیشــین فوق‌العاده 

بزرگ شده است. 

وقتی ســخن از ســبک زندگی جوانان انقلابی در 
ســال ۵۷ به میان می‌آید، طبیعتاً نوع پوشــش، 
تفریحــات، کتاب‌هایی کــه مطالعــه می‌کردند، 
پاتوق‌های فرهنگی و سیاسی و موسیقی‌های مورد 
علاقه آنها مطرح می‌شــود. در این بررسی و بحث 
نکته‌ای که معمولاً مــورد غفلت قرار می‌گیرد این 
اســت که به رفتارهای اجتماعــی افراد در مقاطع 
خاص و معمولاً کوتاه‌ مدت نمی‌توان اطلاق سبک 
زندگی کرد. هنگامی که جامعه‌ای در آستانه تحول 
بزرگی چون انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد، رفتارها 
و واکنش‌های اجتماعی شــباهتی به شــیوه‌های 
معمول آن جامعــه ندارد. کافی اســت نگاهی به 
تصاویری که از تظاهرات و راه‌پیمایی‌های سال‌های 
۵۶ و ۵۷ گرفته شــده‌اند بیندازیــم تا تنوع لباس 
افراد را به‌خوبی مشــاهده کنیم. در واقع در سیل 
عظیمی که به راه افتاده بود، کســی به این مسائل 
فکــر نمی‌کرد و همه به‌خصــوص جوانان، فقط به 
یک هدف می‌اندیشــیدند، بنابرایــن نوع کتاب‌ها 
و نشــریاتی که مطالعه می‌کردند، موســیقی‌هایی 
که گوش می‌دادند و پاتوق‌هــای آنها به مقتضای 
شرایط، به‌سرعت ساخته و منتشر می‌شدند و بعد 
هم که علــت اصلی آن یعنی تــاش برای تحقق 
انقلاب به اتمام می‌رسید، آن نمودهای بیرونی هم 

شکل می‌باختند. 
مشکل اینجاســت که ما می‌خواهیم 
شــرایط متحول و سریع سال‌های 
منتهــی بــه انقلاب یا ســال‌های 
دوره‌های  بــا  را  پرالتهــاب جنگ 
بعدی مقایســه کنیــم و به همین 
دلیل هم راه بــه جایی نمی‌بریم و 
قادر نیستیم مشکلی را حل کنیم.

جامعــه امــروز مــا مختصــات و 
ویژگی‌های مثبت و منفی خودش 
را دارد و اگــر مقایســه‌ای هــم با 
ســال ۵۷ صورت می‌گیرد، باید در 
جهت اصلاح وضعیت موجود باشد. 
شرایط ســال ۵۷ هیچ شباهتی به 

قبل و بعد از خودش ندارد و باید به شکلی جداگانه 
بررسی شود. اگر هم قرار است از این مقایسه‌ها به 
نتایج کاربردی و مفیدی برسیم، شاید مقایسه دهه 
۹۰ بــا اواخر دهه ۴۰ یا اوایــل دهه ۵۰ منطقی‌تر 

باشد. 
بایــد بپذیریم که پیشــرفت و توســعه جوامع و 
تغییرات سریع و شــگفت‌آوری که در فناوری‌های 
گوناگون به‌ویــژه فناوری ارتباطــات اتفاق افتاده 
اســت، سبک زندگی افراد را به‌شــدت تغییر داده 
است، اما این طور نیست که تک‌تک افراد یا جوامع 
در برابر این تغییرات موجودات دســت و پا بسته و 
به‌کلی منفعلی باشــند و هیچ کاری از دست‌شان 

برنیاید.
پس از اتمام جنگ، تغییرات اجتماعی ســریعی در 
جامعه روی دادند. ایــن تغییرات در حوزه جوانان 
مشــهودتر بود، به‌گونه‌ای که ناگهان جامعه، خود 
را با کســانی روبه‌رو می‌دید که هیچ شــباهتی به 
جوانان سال‌های ۵۶ و ۵۷ یا جوانان جبهه و جنگ 
نداشــت. این جوانان خواسته‌های جدید و متنوعی 

داشتند. 
در قدیم تلاش می‌شــد همین که جوان به ســن 
قانونی رســید، مسئولیت‌های شــغلی و خانوادگی 
خود را هر چه سریع‌تر به عهده بگیرد و در مواردی 
حتی کمک حال خانواده باشــد، ولی امروز جوانان 
دچار نوعی کج‌فهمی شــده‌اند که در عین حال که 
به خانواده کمــک نمی‌کنند، همه چیز را از پدر و 
مادرشان طلب هم می‌کنند. متأسفانه جوان امروز 
آگاهی کافی نسبت به توقعات و سهم و مسئولیت 
خود در فرایندهای اقتصادی و تولیدی واقعی ندارد. 
جــوان اواخر دهــه ۵۰ به این می‌اندیشــید که از 
دســتش برای کمک به مــردم و جامعه چه کاری 
بر می‌آید و گاهی حتی بــا وجود تمکن مالی بالا، 
از همه مواهب طبقاتی خود به خاطر آرمان‌هایش 
که در خدمت به طبقات محروم نمود پیدا می‌کرد، 
می‌گذشت. جوان امروز در اثر غفلت‌های فرهنگی 
گســترده، شــعارهای طبقات ثروتمند و ســبک 
زندگی آنها و دسترسی سریع و آسان به ثروت‌های 
بادآورده و چنگ‌اندازی بــه رانت‌های اقتصادی را 
درســت می‌داند، در حالی که جوان باید در دوران 
تحصیــل به مهارت‌هــا و توانایی‌هــای لازم برای 
خلاقیت و تولید بیشــتر تجهیز شود تا در آینده از 

موجودی صرفاً مصرفی بیرون بیاید. 
متأسفانه هنجارهای قدیمی در خانواده‌ها و جامعه 
از بین رفته‌انــد و هنجارهای جدیدی هم به جای 
آنها نیامده‌انــد، در نتیجه با نوعی سرگشــتگی و 
بلاتکلیفــی و دم غنیمتی مخرب در نســل جوان 
روبه‌رو هســتیم. بنابراین نه تنها سبک زندگی که 
اساساً هنجارها تغییر کرده‌اند و نکته هشداردهنده 

این است. 
در ســال ۵۷ جوان اگر تصمیــم می‌گرفت ازدواج 
کند، همســرش را خودش انتخاب می‌کرد، اما به 
دنبال ازدواج به ســبک ســنتی یعنــی جهیزیه و 
مهریه و مجلس جشــن و این حرف‌ها نبود و سعی 
می‌کرد این وجه قضیه را ســاده برگــزار کند، در 

جامعه امروز ما مختصات و ویژگی‌های مثبت و منفی خودش را دارد 
و اگر مقایسه‌ای هم با سال ۵۷ صورت می‌گیرد، باید در جهت اصلاح 
وضعیت موجود باشد. شرایط سال ۵۷ هیچ شباهتی به قبل و بعد از 

خودش ندارد و باید به شکلی جداگانه بررسی شود

پس از نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اســامی، ممکن است نسل جوانان 57 با 
نســل جوانان دهه 90 مقایسه شود. مقایسه‌ای که به دلیل تغییرات فراوان ممکن است 

سخت باشد اما این مطلب پاسخی است به تفاوت‌های این دو نسل.
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حالی کــه در حال حاضر از این طرف جوان حاضر 
نیســت در مورد انتخاب همسر زیر بار هیچ ‌یک از 
راهنمایی‌های پدر و مــادر و بزرگ‌ترهایش برود و 
از آن طرف همه چیــز را در حد افراط می‌خواهد. 
جوانان هر جا که به نفع‌شان است سنتی می‌شوند 
و هر جا که نیســت از شــیوه‌های مدرن استفاده 
می‌کنند. در واقع نوعی سردرگمی در همه هست و 
کسی تکلیف خودش را نمی‌داند. از سنت‌ها ظاهراً 
فقط نوروز و چهارشنبه‌ســوری باقی مانده، آن هم 
چــون تعطیلی و عیدی و این جــور چیزها در آن 
هســت. یک ‌جور حرص مصرف همــه را گرفته و 
مــردم حتی چیزهایی را هم کــه نیاز ندارند، روی 

چشم و همچشمی تهیه می‌کنند.
وقتی از متولیان فرهنگی و مســئولین برنامه‌ریزی 
می‌پرسید که این همه درهم‌ ریختگی فرهنگی کی 
قرار است سامان بگیرد، همه به این اشاره می‌کنند 
که اینها نشــانه‌های یــک جامعه در حــال گذار 
هستند، در حالی که خود این تعبیر نشان می‌دهد 
که بالاخره باید روزی تمام شود. نمی‌شود سه دهه 
از انقــاب بگذرد و ما هنــوز بگوییم در حال گذار 
هستیم. بالاخره باید تکلیف یک چیزهایی در حوزه 
فرهنگ و مسائل دیگر روشــن شده باشد. مرحله 
گذار که یک مفهوم دائمی و ابدی نیست. ما با این 
توجیه فقط زمان را از دست می‌دهیم و شکاف‌ها را 
عمیق‌تر می‌کنیم و در نتیجه مشــکلات فرهنگی و 

اجتماعی ما افزون‌تر می‌شوند. 
جوان ســال ۵۷ می‌دانســت که قرار است چه کار 
کند. مســئولین فرهنگی او هم می‌دانســتند، به 
همین دلیل سر و شکل و سبک زندگی و موسیقی 
و آرمان و همه چیزش با یکدیگر هماهنگی داشت 
و بــا وجود آن همه کمبود مادی، احســاس مفید 
بودن می‌کرد و شــاد و راضی بــود. جوان امروز به 
همــراه متولیان فرهنگی جامعه اصلًا نمی‌داند قرار 
است چه کار کند. ارزش‌های جامعه به شدت تغییر 
کرده‌اند و تناســبی بین آرمان‌های فرهنگی مطرح 

شده و واقعیت‌های اجتماعی وجود ندارد. 
جوان ســال ۵۷ ناچار نبود ایــن همه مخفی‌کاری 
کنــد. جوانان بیشــتر در محیط‌هــای عمومی با 
یکدیگر حشــر و نشــر داشــتند، ولی امروز همه 
تفریحات، شادی‌ها و مهمانی‌ها پشت درهای بسته 
صورت می‌گیرنــد و اوقات فراغت جوانان پشــت 
درهای بســته سپری می‌شــوند. در نتیجه نظارت 
اجتماعی که توســط خود مردم صورت می‌گرفت، 
به شدت ضعیف شــده است و نهادهای دولتی هم 
قدرت و امکان چنیــن نظارتی را ندارند، به همین 
دلیل ناهنجاری‌های فراوانــی پدید آمده‌اند. جوان 
سال ۵۷ همراهان و دوســتان خود را در فضاهای 
جمعی جست‌وجو می‌کرد و جوان امروز به فضاهای 
خصوصی و مجازی پناه برده است که امکان ریسک 

و خطر را به ‌شدت بالا می‌برد. 
جوان ســال ۵۷ بــا خواندن کتــاب و گوش دادن 
به نوار خوشــحال و راضی می‌شد و جوان امروز با 
در اختیار داشــتن هزاران وسیله ارتباطی و کانال 
ماهــواره‌ای و امکانات متعدد هنوز برای داشــتن 
چیزهای بیشــتر حرص می‌زند و به قول قدیمی‌ها 
»سیرمونی« ندارد. فرهنگســراها و ورزشگاه‌ها که 
می‌توانند بهترین مکان‌ها برای گذران اوقات فراغت 
جوانان و ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی و آشنایی 
سالم پسرها و دخترها باشند، عملًا کارکرد خود را 

از دست داده‌اند. 
در حال حاضر، متأســفانه نوعــی لذت‌گرایی و دم 
غنیمتــی بر جوانان حاکم شــده و تنها چیزی که 
ارزش تلقی می‌شــود، لذت‌های آنی اســت. البته 
بخشی از این موضوع به بی‌هدفی و ناامیدی جوانان 
برمی‌گردد. جوان می‌بینــد درس می‌خواند که به 
شغل و زندگی مناسبی برسد و تازه وقتی درسش 
تمام می‌شود اول گرفتاری‌هاست. جوانان هنگامی 
که به بهبود زندگی خود امیدی داشته باشند، حاضر 
می‌شوند هر نوع فداکاری و گذشتی بکنند. در سال 
۵۷ جوانــان چون می‌دیدند هر حرکت و گذشــت 

کوچک آنها بلافاصله ابعاد گســترده اجتماعی پیدا 
می‌کند، از هیچ کوششــی دریــغ نمی‌کردند، ولی 
وقتی جوان احســاس می‌کند که گذشــت، ایثار، 
محبت و ساده‌زیســتی او به جــای تجلیل، مورد 
تمسخر قرار می‌گیرد و هم‌ســلک‌هایش او را آدم 
ســاده‌لوح فرض می‌کنند، برای اینکه از قافله عقب 

نیفتد، همرنگ جماعت می‌شود. 

راه درمان چیست؟
مردم و به‌ خصوص جوانان اگر احســاس کنند که 
عدالت رعایت می‌شــود، خیلــی زود به ارزش‌های 
درونی خــود پــی می‌برند. ایــران جامعــه‌ای با 
ریشه‌های فرهنگی و دینی قوی است. در بسیاری 
از کشــورها تفاوت‌هــای دینــی و بومــی موجب 
اختلافات و درگیری‌های خونین می‌شود، در حالی 
که در جامعه ما چنین مشــکلی وجود نداشــته و 
این نشــانه فرهنگ قوی ماست. در جامعه ما هنوز 
به ســنت‌های دینی احترام گذاشته می‌شود و این 
اصل بســیار مهمی اســت که می‌توان براساس آن 
بسیاری از ناهنجاری‌ها را اصلاح کرد. اگر قوانین در 
مورد همگان به یکســان اجرا و امکانات با توجه به 
لیاقت و کارآیی افراد در اختیارشان گذاشته شود، 
انگیزه پیــروی از ارزش‌ها بالا مــی‌رود. قطعاً این 
جمله معروف را شنیده‌اید که احساس بی‌عدالتی از 
خود بی‌عدالتی مخرب‌تر و بدتر است. این احساس 
مخصوصــاً جوانــان را به رفتارهای ضدارزشــی و 
ضداجتماعی وادار می‌ســازد و سبک زندگی آنها را 
زیر و رو می‌کند. تحرک و توسعه جوامع به جوانان 
آن بســتگی دارد و به همین دلیل جوامع پیشرفته 
تلاش می‌کنند اغلب برنامه‌های خود را حول محور 
توانمندی جوانان بچینند، در حالی که در جامعه ما 
چنین به نظر می‌رســد که جوانان در سایه هستند 
و برنامه کلانی برای آنهــا وجود ندارد و در نتیجه 
با نوعی ســرگردانی و درهم‌ریختگــی در امور آنها 

مواجه هستیم. 
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روز میــــلاد صبــــــــر 
امروز، روز میلاد زیبایی صبر است؛ روز تولد ستارگان پایداری در آسمان دلِ دختر علی علیه‏السلام .

زینب علیهاالســام، زیبایی را صبورانه تفسیر می‏کند. کافی است چندی در دیدگان دختر امیر علیه‏السلام 
بنشینم؛ آن‏وقت، طوماری از دردهای جان‏کاه و جوانی‏کُش، از برابرمان رد می‏شود و کارنامه‏ای از رنج اما با 

تزیین به رنگ و صبغه خدایی، بر ما گشوده می‏شود.
زینب؛ از جنس پروانه‏های شمع ولایت بود

پروانه‏هــا را دیده‏ایــد که چه ظریف و ســبک، بال می‏زنند و چــه بی‏پروا و کودکانه به هر ســو می‏دوند؟ 
زینب، دختر زهرا، از جنس پروانه‏های شــمع ولایت بود. وقتی پنج ســاله بود، با عروج روحِ رســول خدا 

برای زینب می‌نویسم 
دکتر محمدرضا سنگرى

برای تو می‌نویســم، ای زینب! ای که فریاد با تو آغاز شــد و بیداد با تو رسوا! ای آزاد اسیر! ای قامت سبز اعتراض! ای نهال بارور ایثار! ای جاری زلال متانت! ای آیه 
صراحت و عفت! ای آذرخش خشــم! ای مظهر لطافت و رحمت! چگونه می‌توان تو را گفت، تو را نوشــت. قلم در ابهامِ شناختت مانده است. انسان، در زیبایی کامل 

در تو متجلی است.
 چــه کســی را می‌تــوان یافت کــه در هنگام 
توهین، در های‌وهوی کشنده انبوه مردمان، در 
کوچه‌های تهمت و تحقیر، در خنده‌های شــوم 
پلیــدان، آرام و بی‌هــراس این‌گونه پرصلابت و 
قاطع، رگبار تند ســخن را بر قلب‌های ســخت 

خفتگان، چون آتشی مذاب جاری کند.
کیست که در چنین هنگامه سراسر خون و رنج 
و درد و تنهایى،‌هنوز فریادی برای کشــیدن و 
سخنی برای گفتن و توانی برای ایستادن داشته 

باشد.
خدایا چگونه باور کنم، چگونه می‌توانم شانه‌های 
ظریفی را در زیر کوهســاران سنگین این همه 

فاجعه، ایستاده ببینم؟
زینــب)س( آیه‌های توانایی انســان را نوشــت 
و قدرت ایمان را ســرود و شــعر بلند رسالت را 

نگاشت. 

صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، تا عرش رفت و برگشت.
شاید روز رفتن پدربزرگ، اولین روزهای زینب بود 

که به سرزمین شگفتِ مصایب، گام می‏گشود.
ایام می‏رفت و روزها به سَــحَر می‏رســید و دختر 
پایــداری و نشــانه خســتگی‏ناپذیری، بــه مقام 

مقاومت‏های بزرگ و بزرگ‏تر، نزدیک می‏شد.
خدا خواسته بود که نردبان تعالی زینب از پله‏های 
دشواری و محنت ساخته شود تا او را به آن آخرین 

رتبه و آن واپسین مرتبه واصل کند.
در گوش زینبِ کم‏سال، خروش خطابه‏های فاطمه 
علیهاالســام چه‏هــا می‏کرد؟ فقط خــدا می‏داند 
و زینــب. دخترِ شــکوهِ امواجِ توفانــی، همه عزت 
را آموختــه بود؛ از درس‏های مکتب علی تا بســتر 
شکوه‏های پرشــکوهِ مادر در زمانه سایه - مردها، 

جز مردانگی ندید.
زینب، تلألؤ صبر و سکوت است، اما حرف تکلیف و 
روشن‏گری و غیرتِ تبارِ نبوی و ولایی که به میان 
آید، خطبه‏های فصیح و بلیــغ می‏خواند و صاعقه 

می‏افکند.
امروز، روز میلاد ناموارهِ برتری‏هاســت؛ روز میلاد 
مادرِ همه پروانه‏هایی اســت که عشــق به شــمع 
ولایت و پاســداری از حصارهای دیانت، بی‏تابشان 

کرده است.
در کنار نام زینب، نام شــکوهمند زن مســلمان و 

بیدار است که سوسو می‏زند.
زادروزش مبارک باد!

 مصطفی پورنجاتی
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بانوی ادب و شجاعت

خاتون  کرامت  آیین
)معصومه آل موسی(

بانو سلام، باز منم، زائری غریب
مثل همیشه آمده، با خاطری، غریب

بانو سلام، مثل همیشه، سلام من
تقدیم می‌شود به شما، در کلام من

بانوی بی نظیر که نامت بلند باد!
از کودکیم، مانده مرا این سخن به یاد:

هر کس که در شروع دعا، می‌دهد سلام
گل واژه‌های نام تو را می‌دهد، سلام!

می‌دانم اینکه نام و  شکوهت ستودنی ست
خورشید چون به جای دعا، می‌دهد سلام!

گویی بهشت می‌وزد از سمت تربتت
جبریل هم به صحن و سرا می‌دهد، سلام

دستی که روی سینه، نشان ادب شده
این بار هم به رسم وفا، می‌دهد سلام

وقتی که با قنوت دعا سبز می‌شوم
دست و زبان به سمت شما می‌دهد سلام

تکثیر می‌شود به نگاهم، نگاه عشق
تا اشک من به آینه‌ها می‌دهد سلام

تنها نه من به فیض چنین لحظه می‌رسم
هر کس که بر امام رضا )ع( می‌دهد سلام

صحن و رواق و آینه ، تکرار می‌کنند
یک آسمان فرشته به ما، می‌دهد سلام

بانو، تمام منزلت عشق، در تو هست!
بر خاک تو چو عرش خدا می دهد سلام

در شهر قم کرامت آیین سرمدی
ناموس پاک ختم رسولان، محمدی )ص(

***
بانوی بی‌نظیر که نامت بلند باد

از کودکیم، آنچه به من داده‌اند یاد:
هر گاه می‌رسم به حریم حضورتان

لبریز می‌شوم ز عطایای نورتان
آن سان که در شکوه شما، غرق می‌شوم
در موج موج اشک و دعا، غرق می‌شوم!

بانو قسم به نام بلندت که اشک‌هام
دور از ادب نبوده، که با خانه آشنام

اینجا، حریم پاک‌ترین بانوی قم است
اینجا، نمازخانه‌ی دل‌های مردم است
اینجا هواش، مثل هوای مدینه است

اینجا صفاش، مثل صفای مدینه است
اینجا پناهگاه تمام غریب‌هاست

اینجا بهشت خاطر امن یجُِیب هاست
بانو، سلام! باز منم، زائری غریب

مثل همیشه آمده، با خاطری غریب ...

سید علی اصغر موسوی

اگر اوج مقام زن، ‌رســیدن بــه مرتبه مردانگی بود، 
می‌گفتیم زینب)س( اوج مردانگی است، ولی چنین 
نیســت. آســمان پرواز این دو متفاوت است. تضاد 

نیست، رقابت نیست، اما تفاوت هست.
عالــم زنان نیز چــون عالم مردان،‌ آســمانی دارد، 

‌خورشیدی دارد، ماهی و ستارگانى.
خورشــید این آسمان، بی‌تردید زهرا)س( و ماه این 
آسمان، زینب)س( است که پس از به قتلگاه افتادن 
خورشید، ‌در آســمان تیره جهان درخشید تا سیر، 

بی‌جهت؛ طریق، تاریک و راه، بی‌رهرو نماند.
بیان شخصیت حضرت زینب)س( دفتری می‌خواهد 

به وسعت گیتی و مرکبی به میزان دریا.
مــادرى، اوج مقــام زنانگــی اســت و زینب)س( 

صدرنشین مرتبه مادرى است.
زینب)س( دو فرزند داشت به نام عون و محمد، که هر 
دو را به میدان کربلا آورده است. این اگر چه ایثار همه 

دارایی زینب)س( است، ولی همه مسئله این نیست.
زینــب)س( در عاشــورا مادر همه جوانان اســت و 

تیمارگر همه مجروحان و غم‌خوار همه کشتگان. 
وقتــی علی‌اکبــر)ع( از اســب به زمیــن می‌افتد، 
زینب)س( اســت که ماتم می‌گیرد و با فریاد مادر 
مادر! خود را بر جنازه او می‌افکند و اشــک مادرانه 

می‌افشاند.
وقتی قاســم دلاور، فرزند امام حســن)ع(، با خاک 
آشــنا می‌شود، نخســتین ســایه مهر که بر بالای 
خویش گسترده می‌بیند، مهربانی زینب)س( است 
و نخستین زلال کوثری که با گونه خویش می‌چشد، 

‌اشک حیات‌آفرین زینب)س( است.
نوجــوان و کودکی کــه در خاک کربــا به خون 
می‌غلتــد، زینب)س( را مادرانه بالای ســر خویش 

می‌بیند و آخرین ره‌توشــه مهر را برای ســفر از او 
می‌ستاند.

اکنون دو نوجوان، دو ســرو، دو صنوبر، دو ماهی بر 
خاک می‌تپند، ولی حضور هیچ دســت مادرانه‌ای را 
حس نمی‌کنند تا غبار از چشم‌هایشــان بســتُرَد و 

خون از چهره‌هایشان کنار بزند.
شــگفتا! زینــب)س( حاضــر، زینــب)س( ناظر، 
زینب)س( مادر کجاســت؟ ‌مگر ندیده اســت فرو 
افتادن این دو نخل را؟ چرا مادرى نمی‌کند؟‌چرا رخ 

نمی‌نماید؟ چرا چهره نشان نمی‌دهد؟
مگر کیســتند این دو جوان؟ مگر صحابی نیستند؟ 

مگر هاشمی نیستند؟‌پس کجایی زینب)س(؟
این هر دو جوانان‌مننــد؛ عون و محمد‌‌ند، ‌دو هدیه 
ناقابل به پیشگاه برادر، به درگاه امام، ‌امام برادر. آدم 
هدیه را که به رخ نمی‌کشد. به دنبال قربانی ناقابلش 

که ضجه و مویه نمی‌‌کند. من مادر همه هستم.
شرط ادب نیست به دنبال این دو پیشکش کوچک، 

دل برادر را سوزاندن و او را برانگیختن.
نه، شرط ادب نیســت حضور یافتن و از حال و روز 

قربانی خود پرسیدن.
عجبا! ادب هنوز بــا کلاس درس تو فاصله دارد. تو 
عالی‌ترین مربــی ادبی و فرهنگ ادب، واژه‌هایش را 

زینب)س( از تو وام می‌گیرد.
تو نیامدی اما ببین! از شــکاف ایــن خیمه‌ها نگاه 
کن. ببین برادر هدیه‌هایت را در آغوش می‌فشــرد. 
ببین! با اشــک‌هایش چگونه غبار از چهره جوانانت 

می‌شوید.
این ترنم لطیــف و پدرانه حســین)ع( را حتماً در 

گوش جوانانت می‌شنوی که:
»پسر عزیزم! دُردانه‌ام! پاره جگرم!«

 سیدمهدی شجاعی
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اصول خوردن و خوابیدن
 در زمستـان!

می‌گویند در مثل مناقشه نیست! به همین دلیل از یک مثال ساده برای شرح ماوقع استفاده می‌کنم؛ 
اینکه مفهوم متابولیسم )سوخت و ساز( یعنی چه و چرا سوخت و ساز بدن ضروری است؟ 

هیچ وقت به این قضیه فکر کرده‌اید که چرا برخی موجودات مثل »خرس« یا »لاک پشت«، تمام 
فصل زمستان را به خواب زمستانی می‌روند؟ چرا یک مار »پیتون«، بعد از یک شکار دندان گیر، 
چند روزی جلوی آفتاب دراز می‌کشد و اصلا شکار نمی‌کند؟ ولی به این دلیل به خواب زمستانی 

می‌رود که در فصل زمستان، سوخت و ساز بدنش کند شده و آن چه را که خورده به آرامی در 
بدنش هضم و جذب می‌شود. دومی به این دلیل که در چشم به هم زدنی کالری زیادی را وارد بدنش 
کرده و برای هضم و جذب این لقمه پرکالری باید مدتی صبر کند. در واقع آن چه الگوی زندگی این 

موجودات را تنظیم می‌کند، قضیه »سوخت و ساز یا متابولیسم« بدن است.  

متابولیسم چیست؟
به سوخت و ساز مواد غذایی در بدن متابولیسم می‌گویند. بخش سوخت آن مربوط به »تجزیه« مواد غذایی مصرفی 
اســت و بخش »ساز« آن یعنی استفاده از ترکیبات غذایی هضم و جذب شده برای رشد، حرکت، تفکر، بازسازی 
بافت‌های آسیب دیده و... . از طرفی با سوخت و ساز در مواد غذایی مصرفی، میزان کالری دریافتی با مصرفی متعادل 
می‌شود. حالا اگر به هر دلیل متابولیسم بدن از »تنظیم خارج شود«، کلیه اتفاقاتی که از آن‌ها صحبت کردیم، دچار 
اختلال شده و یا کلا تعطیل می‌شوند؛ افزایش وزن، سوءتغذیه، افت عملکرد جسمی و روانی و... همگی ناشی از 
متابولیسم نامناسب است. اما چه عواملی می‌تواند متابولیسم بدن را تنظیم و در مواردی تحریک کند. یکی از این 

راهکارها، برنامه غذایی مناسب است.

رژیم ممنوع
نه، منظور خوردن بی حد و حساب نیست. همه چیز حساب و کتاب دارد؛ از جمله خوردن. منظور از »رژیم ممنوع«، 
ممنوع بودن رژیم‌های غذایی نامناسب است. این رژیم‌ها به دلیل اصول نادرستی که دارند، باعث 
ایجاد »گرسنگی سلولی« شده و این امر ما را به خوردن حریص‌تر می‌کند. با محدودیت 
غیراصولی در مصرف مواد غذایی، متابولیســم بدن از حالت طبیعی خارج شده و کند 
می‌شود. به این ترتیب با کاهش میزان متابلویسم، مغز تصور می‌کند سیر است و همین 
مساله باعث اختلال در ترشح هورمون‌ها برای هضم و جذب مواد غذایی می‌شود. این 
مساله باعث تجمع چربی در بدن و افزایش وزن می‌شود. اما در حقیقت بدن گرسنه 
است و برای جبران این گرسنگی، از ذخایر اصلی بدن مانند 
عضلات به جای پروتئین مصرفی استفاده می‌کند و این مساله 
تحلیل ماهیچه‌ها را به دنبال دارد؛ بنابراین اگر تصمیم به کاهش 
وزن داریم، باید از رژیم غذایی مناسب و تحت نظر کارشناس تغذیه 

اقدام به کاهش وزن کنیم.

پروتئین درمانی
یکی دیگر از روش‌های افزایش سوخت و ساز بدن، استفاده مناسب 
از پروتئیــن و ترجیحا منابع پروتئینی مفید اســت. بر اســاس 
پژوهش‌های به چاپ رســیده در مجله عملی »تغذیه بالینی 
آمریکا«، میزان پروتئین مورد نیاز روزانه به ازای هر نیم کیلو 
وزن بدن، برابر »یک« گرم است. این مقدار پروتئین می‌تواند 
از مصرف روزانه دو قاشــق سوپ‌خوری انواع آجیل‌های خام، 
300 گرم ماست کم چرب، سه لیوان شیر کم چرب و 90 گرم 

گوشــت بدون چربی تامین شــود. بهتر است برای 
دریافــت منابع پروتئین حیوانی، از گوشــت مرغ، 
ماهی و تخم مرغ به جای گوشــت قرمز اســتفاده 
کنیــم. پژوهش‌ها نشــان می‌دهد مصــرف میزان 
متعادل از پروتئین‌ای مناســب تا 35 درصد باعث 

افزایش میزان سوخت و ساز بدن می‌شود.

زود بخوابیم
تا پلک می‌زنیم، شــب شده اســت. شب‌های بلند 
فصــل پاییز، برای شــب زنــده داری و انجام همه 
کارهایی که در طول روزهای کوتاه این فصل به آنها 
نرسیده‌ایم وسوسه انگیز است؛ از حساب و کتاب تا 
مطالعه و ســرزدن به اینترنت و بررسی ایمیل‌هایی 
که هزار ســال اســت آن‌ها را نخوانده‌ایم. بررسی 
شرایط جسمی و روانی 100 دوقلوی همسان نتایج 
جالبی را نشان می‌دهد؛ قل‌هایی که شب، به موقع 
به رختخواب رفته و 7 تا 8 ساعت کامل خوابیده‌اند، 
به نســبت قل دیگر که کمتر از این زمان خوابیده، 
اســترش کمتری داشته و میزان چربی‌های ذخیره 
شــده در بدن آنها کمتر بوده اســت. خواب کافی 
باعث تنظیم ترشــح هورمون‌ها شــده و همین امر 
به تنظیم متابولیسم بدن کمک می‌کند. کم خوابی 
یا بی‌خوابی باعث ایجاد اختلال در ترشــح هورمون 

‌های تنظیم کننده متابولیسم و رشد می‌شود.

ارگانیک به جای انواع باغی
مواد غذایی ارگانیک، همان خوراکی‌های هستند که 
مواد اولیه آنها با سموم آفت کش یا کودهای نامناسب 
مثل کود انســانی یــا حیوانی تولید نشــده‌اند. انواع 
میوه‌های ارگانیک، لبنیات ارگانیک و... به همین روش 
تهیه شده‌اند. شیر ارگانیک، از دام‌هایی تهیه می‌شود 
که با علوفه ارگانیک )علوفه‌ای که بدون اســتفاده از 
آفت‌کش‌ها پرورش یافته‌اند( تغذیه شده‌اند. بررسی‌ها 
نشــان می‌دهد ورود باقیمانده »آفت‌کش‌ها« و دیگر 
»ســموم« مورد اســتفاده در روند تولید انواع میوه و 
سبزی و... باعث کند شدن سوخت و ساز بدن می‌شود. 
به عبارتی دیگر، ورود باقیمانده ســموم به همراه مواد 
غذایی مصرفی، ســوخت و ســاز بدن را با اختلال رو 
بــه رو می‌کند. بنابراین بهتر اســت که برای انتخاب 
انواع مواد غذایی اعم از میوه و سبزی تا انواع لبنیات، 

خوراکی‌های ارگانیک انتخاب شوند.

سحرخیزی با طعم صبحانه کامل
 همان طور که خواب کافی می‌تواند متابولیســم بدن 
را افزایش دهد، ســحرخیزی نیز روی روند سوخت و 
ساز بدن تاثیر دارد. سحرخیزی زمانی اثرگذارتر است 
که بعد از بیدار شدن به موقع، صبحانه سالم و کاملی 
نوش جان کنیم. نتایج بررســی‌های به چاپ رسیده 
در مجله علمی »اپیدمیولوژی آمریکا« نشان می‌دهد 
افرادی که بین 22 تــا 25 درصد از کالری مورد نیاز 
روزانه‌شــان را از طریق مصرف صبحانه کامل دریافت 
می‌کنند، به طور متوسط، در طول چهار سال، با یک 
کیلو اضافه وزن ناشی از ریزه‌خواری بین فاصله صبح 
تا ناهار رو به رو شــده‌اند. در مقابل آن‌هایی که فقط 
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11 درصد از کالری مورد نیاز روزانه‌شــان را از مصرف 
صبحانه دریافت می‌کنند. در طول چهار سال با پنج 
کیلو اضافه وزن ناشی از ریزه‌خواری صبح تا زمان ناهار، 

رو به رو شده‌اند.

چای و قهوه به اندازه
نوشیدن به اندازه قوه و چای)دو تا سه فنجان از یکی 
از آنها یا مجموع قهوه و چای( می‌تواند نه تا هشــت 
درصد میزان متابولیسم را افزایش دهد. به این ترتیب 
روزانــه 98 تا 147 کالری انرژی دریافتی، ســوزانده 
می‌شــود. هر فنجان چای سبز نجوشیده و خوب دم 
کشیده می‌تواند 12 درصد متابولیسم را افزایش دهد. 
توجه داشــته باشیم، نوشــیدن چای یا قهوه بیش از 
مقدار ذکر شــده، نه تنها تاثیری نخواهد داشت، بلکه 
باعث »دهیدراتاسیون سلول‌ها« شده و این مساله نیاز 
به نوشــیدن آب را افزایش می‌دهد. نوشیدن بیش از 
حد آب نیز باعث آســیب به معده و دستگاه گوارش 

خواهد شد.

هندوانه، کبریت قرمز
اسید آمینه »آرژنین« موجود در هندوانه باعث تحریک 
سوخت و ساز بدن می‌شــود. بررسی‌های انجام شده 
روی موش‌های آزمایشــگاهی نشان می‌دهند مصرف 
هندوانه به مدت سه ماه تا 64درصد میزان متابولیسم 
را افزایش می‌دهد. علاوه بر هندوانه، انواع آجیل‌های 
خام، دانه‌های روغنی مانند دانه آفتابگردان و غذاهای 

دریایی حاوی اسید آمینه آرژنین هستند.

با فیبر به جنگ چربی برویم
مصرف مداوم مواد غذایی فیبــردار، اعم از انواع میوه 
و ســبزی، غلات ســبوس دار و... تا 30درصد میزان 
متابولیســم را افزایش می‌دهد. بهترین میزان مصرف 
مواد غذایی فیبردار، سه تا پنج وعده در روز و هر بار به 

اندازه 25 گرم است.

تند بخوریم!
مصرف افزودنی‌های طبیعی کمی تند مانند انواع فلفل 
ســبز، انواع فلفل دلمه‌ای، زنجبیل و... باعث افزایش 
متابولیسم می‌شود. خوردن غذاها با ادویه‌های طبیعی 
تند باعث تحریک سیستم عصبی و افزایش متابولیسم 
می‌شــود که این میزان تا 23 درصد نیز گزارش شده 
است. کافی است برای این منظور همراه پیازی که برای 
رفع بوی مرغ یا ماهی هنگام پختن استفاده می‌کنیم، 
حلقه‌های فلفل دلمه‌ای یا چند عدد فلفل ســبز نیز 
اضافه کنیم. این توصیه البته مختص افرادی است که 

برای خوردن غذاهای تند و ادویه‌دار منعی ندارند.

آهن بخوریم
همان طور که می‌دانیم، آهن برای انتقال اکســیژن 
به بافت‌های بدن ضروری اســت. عضلات بدن برای 
سوزاندن چربی‌ها به اکســیژن نیاز دارند؛ بنابراین 
زمانی که میزان ذخیره آهن بدن کاهش پیدا کند، 
متابولیسم چربی‌ها با اختلال رو به رو شده و به این 

ترتیب شــاهد تجمع چربی در بافت‌ها و به دنبال 
آن هزار و یک مشکل خواهیم بود. غلات، حبوبات، 
گوشت قرمز بدون چربی و... سرشار از آهن هستند؛ 
بنابراین لازم اســت این خوراکی‌ها به سبد غذایی 
خانوار اضافه شــوند. البته مصرف بیش از حد مواد 
غذایــی حاوی آهــن برای مردان بالای 40 ســال 
چندان مناسب نیست، چراکه باعث افزایش غلظت 
خــون و افزایش خطر بروز حمــات قلبی  عروقی 

می‌شود.

آب خنک بخوریم
نوشیدن روزانه شش لیوان آب خنک )خنکی آب در 
حدی باشد که باعث ریفلاکس معده نشود( متابولیسم 
را تا 50درصد افزایش می‌دهد. دلیل این مســاله هم 
افزایش متابولیسم بدن برای بالابردن دمای آب سرد 
نوشیده و رساندن دمای آب سرد به دمای طبیعی بدن 
است؛ بنابراین کالری اضافی دریافتی با نوشیدن آب 
خنک تا حد زیادی قابل جبران اســت. اگر نوشیدن 
آب سرد به عادت روزانه تبدیل شود، میزان سوخت و 
ساز بدن به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. بررسی‌ها 
نشان می‌دهد با این روش می‌توان سه کیلوگرم کاهش 
وزن سالیانه علاوه بر کاهش وزن با رعایت رژیم غذایی 

مناسب داشت.

D ویتامین
این ویتامین که به ویتامین آفتاب نیز معروف است، در 

تنظیم متابولیسم نقش حیاتی دارد. میزان مورد 
نیاز هفتگی به ایــن ویتامین، 400 واحد 

بین‌المللی برابر با مصرف دو کیلوگرم 
ماهی سالمون در هفته است. پیاده 
روی زیر نور آفتاب پاییزی به مدت 
30 دقیقه و مصرف هفته‌ای ســه 

وعده از منابع سرشار از ویتامین 
D مانند ماهی تن، شیر، انواع 
غلات و حبوبــات و تخم 
مرغ، می‌توانند نیاز به این 

ویتامین را برآورده کنند.

بشین و پاشو
بازی بشین و پاشــو یادتان هست؟ یکی از بازی‌های 
درجا و در عین حال پرتحرکی که اغلب ما برای شروع 
زنــگ ورزش برای گرم کردن بــدن انجام می‌دادیم. 
این بازی را می‌توانیم در هر حالی انجام دهیم؛ حتی 
وقتی در محل کار هســتیم. کافی است برای هر کار 
کوچکی، از برداشتن چند برگ کاغذ تا کارهای دیگر، 
بلند شده، نشســته یا چند قدم راه برویم. پژوهش‌ها 
نشان می‌دهد افرادی که حدود 2 ساعت بدون تحرک 
پشت میز می‌نشینند، سطح ترشح هورمون‌های تجزیه 
کننده »کلسترول« و سایر »چربی‌های« آنها به طور 
چشمگیری پایین آمده و این روی سوخت و ساز تاثیر 
منفی داشــته و باعث تجمع چربی اضافی در بدن و 
چاقی موضعی می‌شــود؛ بنابراین لازم است به ازای 
هر یک ســاعت نشستن و انجام کار ایستا، 15 دقیقه 
حرکت کنید. اگر این مساله امکان ندارد، کافی است 

به طور مداوم ننشینیم و به هر بهانه‌ای حرکت کنیم.

کلید آخر، آب درمانی
همه واکنش‌های انجام شــده در بــدن به وجود آب 
وابســته اســت؛ از متابولیســم تا هر اتفاق دیگر در 
بــدن. بنابراین زمانی که میزان آب بدن کاهش یافته 
و اصطلاحا ســلول‌ها خشــک و بی آب شوند، کلیه 
فعالیت‌های بدن از جمله ســوخت و ساز مواد غذایی 
با مشکل رو به رو می‌شوند. به شش لیوان آب خنک 
مصرفی )در یکی از مطالب قبل به آن اشاره کردیم(، 
دو لیــوان آب معمولــی هم اضافه 
کنید تا مصــرف آب روزانه به 
هشت لیوان برسد. سیراب 
شدن سلول‌ها، به تنظیم 
متابولیسم بدن کمک 

شایانی می‌کند.
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این عطسه‌ها
 تفاوت دارند

تفاوت آنفولانزا  با سـرماخوردگی

آنفولانزا با سرماخوردگی تفاوت دارد؛ به طور معمول نشانه‌های آنفولانزا شدید‌تر است و 
بیمار اغلب نسبت به سرماخوردگی زمان بیش‌تری از کار و مدرسه باز می‌ماند. نشانه‌هایی 
مانند تب، کوفتگی و درد در بدن، سر درد، خستگی، از دست دادن اشتها، سرفه‌ی خشک 
و گلوی دردناک یا خشــک مربوط به کدام اســت آنفلوآنزا یا سرماخوردگی؟در ادامه به 

بررسی بیشتر این بیماری و اطلاعات مفید در مورد آن می‌پردازیم.

بیش‌تر مردم بدون مشــکل جــدی از این بیماری 
رهایــی می‌یابند، امــا گاهی بیماری بــه عفونت 
باکتریایی، از جمله عفونت گوش، عفونت سینوس‌ها 
یا عفونت مجراهای تنفسی)برونشیت(، می‌انجامد. 
البته، با نگهداری مناسب از بیمار در خانه می‌توان 
از این عفونت‌ها پیش‌گیری کرد. در برخی بیماران 
ممکن اســت عفونت‌های دردسر ســازتری مانند 
نومونیا به وجود بیاید. بیمارانی که در خطر چنین 
عفونتی هستند و باید در بیمارستان بسری شوند، 
عبارت‌اند از: بچه‌های کم سن، بزرگسالان ۶۵ ساله 
یا بیش‌تر و کسانی که ناراحتی‌های پزشکی جدی 

دارند.
چه چیزی آنفولانزا را به وجود می‌آورد؟

دو نــوع ویروس آنفولانــزا، A وB ، باعث آنفولانزا 
می‌شــوند. به طور معمول نوع A عامل همه‌گیری 
ســالانه‌ای اســت که رخ می‌دهد. ایــن ویروس‌ها 
پیوسته تغییر می‌کنند و زیرنوع‌ها یا سوش‌هایی را 
تولیــد می‌کنند که با ویروس اولی تفاوت دارند اما 
برخی از ویژگی‌های آن را حفظ کرده‌اند. سوش‌های 
ویروس آنفولانزا که باعث آنفولانزا می‌شوند ممکن 

است از سالی به سال دیگر تفاوت داشته باشد.
نشانه‌های آنفولانزا چیست؟

آنفولانزا با تب، ســرفه، احساس ســردی همراه با 
لرز، کوفتگی و درد در بدن، ســر درد و خســتگی 
همراه اســت. این نشــانه‌ها به طور معمول ۳ تا ۴ 
روز ادامــه دارند و پس از آن ممکن اســت بیمار 
برای یــک هفته‌ی دیگــر یا بیش‌تر، ســرفه‌های 
خشــک، آب‌ریزش بینی و گلودرد داشــته باشد. 
دوره‌ی کمون)شکل‌گیری(، یعنی زمانی که فرد در 
معــرض ویروس آنفولانزا قرار می‌گیرد تا زمانی که 
نشانه‌های بیماری را بروز می‌دهد، ۱ تا ۴ روز است.

اگــر چه مردم اغلــب واژه‌ی آنفولانــزا را برای هر 
نــوع بیماری به کار می‌برند که نشــانه‌هایی مانند 
آنفولانــزا دارد )مانند ســرماخوردگی معمولی یا 
ویروس معده(، آنفولانزا یک بیماری ویروسی مجزا 
با نشــانه‌های ویژه‌ی خود اســت و به‌طور معمول 
در زمان‌های ویژه‌ای از ســال، پایــان پاییز و طی 

زمستان، رخ می‌دهد.
آنفولانزا چگونه تشخیص داده می‌شود؟

متخصصان بهداشــت به طور معمول آنفولانزا را از 

روی نشانه‌های آن تشخیص می‌دهند، به‌ ویژه اگر 
موردهای مشــابه زیادی از بیماری در جامعه دیده 
شود و مرکز بهداشت منطقه شیوع بیماری را تایید 
کرده باشــد. به طور معمول به آزمون‌های مرسوم 
از افرادی که نشــانه‌های شاخص آنفولانزا را دارند، 
نیازی نیســت. به‌ ندرت، با آزمون نمونه‌ی خون یا 
مایع بینــی یا گلو، ویروس آنفولانزا را شناســایی 

می‌کنند.
آنفولانزا چگونه درمان می‌شود؟

مراقبت و اســتراحت در خانه همه‌ی چیزی است 
که برای تســکین نشانه‌های آنفولانزا نیاز هست. با 
وجود این، داروهای ضد ویروس برای کاهش مدت 
زمان بیماری و شــدت نشانه‌ها نیز وجود دارد. این 
داروها به‌ویژه برای افراد مســن و کسانی که خطر 
شــدت گرفتن پیامدهای بیماری در آنان بالاست، 
مفید هستند. مصرف این داروها را طی دو روز پس 
از بروز نخستین نشانه‌ها باید آغاز کرد. مصرف این 

داروها به دستور پزشک نیاز دارد.
درمان خانگی آنفولانزا چیست؟

استراحت، استراحت و استراحت. برای کاهش تب 
و ســر درد می‌توانید از اســتامینوفن یا ایبوپروفن 
استفاده کنید. دکانجســتانت‌ها می‌توانند آبریزش 
بینــی را کاهش دهند و از فشــار و درد بافت‌های 
باد کرده در صورت و پشــت پرده‌ی صماخ گوش 
بکاهند. با نوشــیدن مایع و ضد ســرفه‌هایی که به 
تجویز پزشــک نیاز ندارند، می‌توانید از ســرفه‌ها 
بکاهید. شســتن دست و صورت و پاشویه، البته نه 
با آب بسیار سرد، نیز به کاهش تب کمک می‌کند.

آیا از آنفولانزا می‌توان پیشگیری کرد؟
شــما با واکســینه‌ شــدن ســالانه علیه ویروس 
آنفولانــزا می‌توانیــد از این بیماری پیشــگیری 

دو نوع ویروس آنفولانزا، A وB ، باعث آنفولانزا می‌شوند. به طور معمول 
نوع A عامل همه‌گیری سالانه‌ای است که رخ می‌دهد. این ویروس‌ها 

پیوسته تغییر می‌کنند و زیرنوع‌ها یا سوش‌هایی را تولید می‌کنند که با 
ویروس اولی تفاوت دارند اما برخی از ویژگی‌های آن را حفظ کرده‌اند
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کنید. این واکســن به بدن شــما تزریق می‌شود 
و بهتریــن زمــان برای این کار مــاه مهر و آبان 
اســت. این واکســن را به کودکان بالا‌تر از ۶ ماه 
و هر فردی که می‌خواهــد به پیش‌گیری از این 
بیمار کمک کند، تزریق کرد. این واکســن برای 
افراد زیر سفارش می‌شــود: همه‌ی کودکان۶ تا 
۲۳ ماهه همه‌ی بزرگســالان بالاتر از ۵۰ ســال 
بزرگســالان و کودکان ۲ ســاله و بیش‌تر که به 
ناراحتی‌های دیگری مانند آســم، بیماری قلبی، 
ناراحتی‌هــای تنفســی یا بیماری‌های دســتگاه 
ایمنی دچار هستند زنانی که طی فصل آنفولانزا 
باردار هســتند واکســنی دیگر نیز به بازار آمده 
اســت که نوعی افشــانه‌ی بینی اســت و برای 
کودکان سالم و بزرگسالان ۵ تا ۴۹ سال مناسب 
اســت. این واکســن به زنان باردار و کسانی که 

ایمنی دارند، داده نمی‌شود. بیماری‌ دستگاه 

گروه‌های در معرض خطر
با توجه به این مطالــب و به دلیل محدودیت‌های 
تولید واکسن در سراسر جهان، استفاده از واکسن به 
افراد در معرض خطر بیماری شدید آنفلوانزا مانند 
افراد بالای ۶۰ ســال، افراد مقیم در آسایشگاه‌ها و 
اماکن نگهداری بیمــاران مزمن، بالغین و کودکان 
دارای بیمــاری مزمن ریــوی و قلبــی عروقی از 
قبیل آســم، بالغین و کودکان دارای بیماری‌هایی 
از قبیــل بیماری‌های مزمن متابولیکی، نارســائی 
کلیوی هموگلوبینو پاتی‌ها، ضعف سیستم ایمنی- 
کودکان ۲۳ تــا ۶ ماه، افرادی که به مدت طولانی 
تحت آســپرین درمانی بوده‌اند، زنانی که در فصول 
مختلف مســتعد عفونت با ویروس آنفلوانزا در سه 
ماهه دوم و ســوم حاملگی خواهند بود و همچنین 
افــرادی که در معــرض تماس بیمــاری آنفلوانزا 
قرار دارند از قبیل شــاغلین در مراکز ارائه کننده 
خدمات بهداشتی- درمانی، شاغلین در اورژانس‌ها، 
شــاغلین در مراکز گردشگری، پرسنل ارائه دهنده 
خدمات شهری )متوفیات- دفع زباله‌های عفونی( و 
کارکنان مرغداری‌ها )کارکنانی که در قسمت‌های 
ذبح و تکه نمودن و پرکندن و دفع اجســاد مرغ‌ها 

فعالیت داشته‌اند( محدود می‌گردد.

تفاوت سرماخوردگی با آنفولانزا
ســرما خوردگی وآنفولانــزا علائمی مشــابه دارند. 
ســرماخوردگی معمولا خفیف‌تر است در حالی که 
آنفولانزا علائم شدیدتری دارد. هنگام سرماخوردگی 
معمولا علاوه بر احســاس خســتگی عطسه و سرفه 
می‌کنید و آبریزش بینی دارید. ممکن است تب نداشته 
یا تب پایینی داشته باشید)فقط یک یا ۲ درجه بالا تر 
از حد طبیعی(. هچنین ممکن است کوفتگی عضلانی 
یا سوزش گلو، اشک ریزش و سردرد هم داشته باشید. 
آنفولانزا ناگهان شروع شده و بسیار آزار دهنده است. 
شما احساس ضعف و خستگی می‌کنید و تب دارید. 
علائـــــم دیگر شامل سرفه‌های خشک، آبریزش از 
بینی، لرز، درد عضلانی، سر درد شدید، درد چشم و 

گلو درد می‌شود. مدت زمان بیشتری طول می‌کشد 
تا آنفولانزا کاملا خوب شود اما در سرماخوردگی این 

مدت کوتاه‌ تر است.
 

      درمان علائم سرما خوردگی و آنفولانزا
* در خانه بمانید و اســتراحت کنید مخصوصا در 

هنگام بروز تب.
* سیگار نکشــید و از همراهی با افرادی‌که سیگار 

می‌کشند اجتناب کنید.
* مایعات فراوان بنوشید مثل آب، آب میوه و سوپ 

رقیق شده.
* از نوشیدن الکل پرهیز کنید.

* بــا آب نمک ولرم چند بــار در روز غرغره کنید 
این کار باعث می‌شــود ســوزش گلــو بهبود یابد. 
اســپری‌های گلو نیــز به کاهــش درد گلو کمک 

می‌کنند.
* قطره‌هــای بینــی که حاوی آب و نمک)ســرم 
فیزیولوژی( هســتند به کاهش ترشــحات بینی و 

مرطوب شدن پوست داخل بینی کمک می‌کنند.

        چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
در بعضی موارد، نیازی به دیدن پزشک نیست. شما 
می‌توانید علائم را با پیگیری توصیه‌های بالا درمان 
کنیــد. فقط در صورتیکه در ابتــدا علائم آنفولانزا 
را داشتید به پزشــک خود اطلاع دهید تا پزشک 
داروهای ضد ویروس تجویز نماید. همچنین وقتی 
هر کدام از موارد زیر را مشــاهده کردید به پزشک 

مراجعه کنید.
* ســرماخوردگی که بیش از ۱۰ روز طول کشیده 

است.
* گوش درد یا خروج ترشح از بینی

* درد شدید در صورت یا پیشانی
* تب بالای ۳۸ درجه

* تنفس کوتاه
* خشونت صدا، سوزش گلو یا سرفه مداوم

* خس خس سینه

پیشگیری از آنفولانزا
بــه اندازه کافی بخوابید، بـــرای سـالـــم ماندن، 

خوابتان حتماً باید کافی باشد. خواب کـــافی نـه 
تـنـهـا بـاعــث می شود که در طول روز شاداب و 
هـوشیـار بـاشـید، بلکه به نیرومند ماندن سیستم 
دفاعی نـیـز کـمـک مـی‌کـنـد. ســعی کنید ۷ تا 
۸ ساعت در شب اســتراحت کنید تا خطر ابتلای 

شما به آنفولانزا کمتر شود.

توضیحاتی در مورد سرماخوردگی
عامل سرماخوردگی: قریـــب بـه ۲۰۰ نوع ویروس 

عامل بیماری سرماخوردگی می‌باشند.
 آب و هوای سرد علت سرماخوردگی نمی‌باشد. به 
این عـلت شیوع ایـن بیماری در فصول سرد سال 
بــــیشتر می‌باشد که افراد معمولا در محیط‌های 
بســته و در مجاورت یکدیگر بسر می‌برند بنابراین 
ویروس سرماخوردگی ســهل‌تر می‌گردد.  سرایت 
علت دیگر آن کاهش رطـــوبت هـــوا در فـصـول 
ســـرد ســـال می‌باشد که سبب خشـــکی بینی 
و افزایــش آســیب پذیری آن نســبت به ویروس 

سرماخوردگی می‌گردد.

علائم سرماخوردگی
احتقــان بینی، التهاب ســینوس‌ها، عطســه، گلو 
درد، ســرفه، ســردرد، تب، آبریزش بینی، کاهش 
حس بویایی و چشــایی، درد عضلانی، بی‌اشتهایی، 

خستگی و ضعف.
تفاوت علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا

1. تب در ســرماخوردگی نادر بوده اما در آنفلوآنزا 
بروز تب بالا )۴-۳ روز تداوم می‌یابد( عادی است.

2. ســردرد در ســرماخوردگی نادر بــوده اما در 
آنفلوآنزا شدید می‌باشد.

3.  درد عمومی بدن در سرماخوردگی خفیف بوده 
اما در  آنفلوآنزا شدید می‌باشد.

4. خستگی و فرســودگی شدید در سرماخوردگی 
وجود نداشته اما در آنفلوآنزا شدید می‌باشد.

5. ســرفه در ســرماخوردگی خفیف بــوده اما در 
آنفلوآنزا شدید می‌باشد.

6. عطسه و گرفتگی بینی در سرماخوردگی عادی 
بوده اما در آنفلوآنزا ممکن اســت وجود نداشــته 

باشد.



30

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

30

ت...
وس

 د
انه

 خ
پنجشبه بازار میناب

سد استقلال

صنایع

خرم

جنگل حرا تیاب

آنامیس دیروز، میناب امروز
میناب یکی از شهرســتان‌های شــرقی اســتان هرمزگان واقع در جنوب ایران است. که در طول تاریخ او را 
میناب، میناو و آنامیس می‌خواندند. ميناب با تاريخ شــهر هرمز باســتاني درآميخته اســت. در حال حاضر 
خرابه‌هاي اين شــهر در نزدكيي شــهر ميناب قرار دارد و در واقع اين شــهر جاي آن را گرفته است. شهر 
میناب شــاهد لشکرکشی های فراوانی از جمله حمله اســکندر مقدونی در سال 326 قبل از میلاد، شیوخ 
عمان در ســال 1000 میلادی، و حمله جمعی از نوادگان امیر تیمور گورکانی در سال 1300 میلادی بوده 
است. در سال‌هاي 1804 ـ 1793 ميلادي سلطان عمان ـ سلطان ابن احمد ـ با حمايت انگليسي‌ها، سعي 
كرد تا اداره بندر عباس و ميناب را به دســت آورد. در اين ايام، آقا محمدخان قاجار به دليل درگيري‌هاي 
داخلي فرصت نكرده بود تا قدرت خود را در جنوب كشــور تحيكم نمايد. بدين لحاظ جزاير قشــم و هرمز 
تحت كنترل حكومت عمان قرار داشت. در سال 1852 با توافق دولت ايران و عمان عهد‌نامه‌اي تنظيم شد 
كه طي آن، اراضي سواحل و جزيره‌هاي ايران و شهر ميناب مجدداً به مالكيت ايران درآمد. ميناب امروزي 
كه تاريخ آن با قدمت تاريخي هرمز قديمي درآميخته اســت، شــهري آباد و پررونق اســت. اين شهر كيي 
از نواحي مســتعد كشاورزي استان هرمزگان نيز هســت و محصولات جاليزي، مركبات و خرماي آن بسيار 

معروف مي‌باشد.

آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان میناب عبارتند از:
قلعه هزاره، قلعه ســیریک، قلعه کردر، قلعه شــاداب، قلعه گرازو، قلعه گوربند، معبد عشاق روستای کروک، 
پنجشــنبه بازار، جنگل‌های حرا و چندل خورآذینی، سد اســتقلال، باغات انبه، ساحل کوهستک، رودخانه 
جگین، مســاجد هفت خواهران ، بلوکی، الله وردیخان، ســنگی، آب انبار شــیرین و فرهاد، قنات آب شهر، 
حوض ســنگی، غار قدیمی اریکســون، چشــمه‌های گیو، نودر، خانه‌های ایمانی، پاکوهی، بهادری، پاسلار، 
بلوکی، ترابی، معلمی، صیادی، قســمی، بلوچ، جهانگیری، حاجی عباس، آســتانه حضرت ابوالفضل، شــاه 
محمد، شــاه مرعش، زیارت شاه پریان، شیخ شمس الدین، حضرت سلیمان، رقیه خاتون، قدمگاه ائمه)ع(، 

سرمست، سنگکی، شهرهای قدیمی درگ پایین، جوزین، گران، محوطه های لنگر، کیش.
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 مریم عرفانیاندر بهار آزادی جای شهدا خالی  

همانطور که معمار انقلاب امام خمینی )ره( فرمودند: »شــك نباید كرد كه انقلاب اسلامی 
ایران از همه انقلاب‌ها جدا اســت؛ هم در پیدایش و هم در كیفیت مبارزه و هم در انگیزه 
انقلاب و قیام. و تردید نیست كه این یك تحفه الهی و هدیه غیبی بوده كه از جانب خداوند 
منان بر این ملت مظلوم غارت‌زده عنایت شده است«. انقلاب ثمره خون شهیدانی است که 
فریاد حق‌طلبی را سردادند. به مناسبت فرارسیدن ایام مبارکه فجر در این شماره خاطرات 

شهدای انقلاب را که موج سازان انقلاب بودند آماده کرده‌ایم.

زندگي مبارزه است
آن روزهــا، معمــولاً هرلحظه برنامه ســخنراني و 
تظاهرات برقرار بود. يــک مرتبه علي خانه ما آمد 

و گفت:
- »می‌خواهم به بيمارستان امام رضا )ع( بروم، شما 

هم می‌آیید؟«
گفتم:

- »بله، می‌آیم.«
 با عده‌ای از دوســتان به طرف بیمارستان حرکت 
کرديم که متوجه شــدم او پسرش صادق را همراه 

خود آورده است.
با تعجب گفتم:

- »علی جان! ممکن است حين تظاهرات درگيري 
پيش بيايد و لازم باشد فرار کنيم؛ اين بچه رو نبايد 

می‌آوردی.«
 گفت:

- »پســرم از همین کودکی بايد با چنين مسائلی 
آشنا شــود. اين مطالب باید در ذهنش حک شود. 

زندگي همه‌اش مبارزه است.«
هر چه اصرار کردم تا شايد او را قانع کنم که صادق 
را به تظاهرات نياورد موفق نشدم. بالاخره همگي با 

هم به تظاهرات رفتيم.
 خاطره‌ای از شهید علی اسدالله زاده هروی
راوی: دوست شهید

اين کار به درد نمی‌خورد
توی یک مغازه‌ی نجاري که در خیابان کوهسنگي 
مشهد قرار داشت کار می‌کردیم. يک روز استاد به 

من و محمدمهدی گفت:
- »می‌خواهیم چند تا اتاقک درست کنيم.«

 محمدمهدی پرسید: 
- »اتاقک براي چه؟«
استاد نجار ادامه داد:

- »براي وقتــی که خانواده‌ها از بیــرون می‌آیند؛ 
داخل اتاقک استراحت کنند.«

يکي دو تا اتاقک که درست کرديم استاد گفت:
- »آن‌ها رو قفســه‌بندي کنيد تا بتوان وســايل رو 

توی قفسه‌ها بگذاريم.«
محمدمهدی با تردید پرسید:

-»چه وسايلي؟«
استاد جواب داد:

»مثلًا مشروب و ...« 
محمدمهدی به تندی میان حرفش پرید :

- »شما گفتيد این‌ها رو براي استراحت خانواده‌هایی 
که از بيرون می‌آیند درســت می‌کنیم!؟ ولي حالا 

می‌گویید می‌خواهم در آن مشروب بفروشم؟«
 بعد با ناراحتی به من گفت:

- »برادر! می‌خواهند مشــروب فروشي باز کنند بيا 
برويم.«

محمدمهدی چکش و میــخ را بر زمین ‌انداخت و 
ادامه داد: »اين کار به درد نمی‌خورد!«

آن وقت بــا ناراحتی از مغازه بیرون رفت و من نیز 
به دنبالش...

خاطره‌ای از شهید محمد مهدی ستاري
راوی: دوست شهید

برادري، برابري
برادرم بــه اردويي دانش‌آموزي رفــت و در مقابل 
معلم‌هــا و دانش‌آمــوزان مقاله‌اي تحــت عنوان 
»برادري، برابــري« خواند. چند روز كه گذشــت 
متوجه شــدم سر و صورتش زخمي است! متعجب 

پرسيدم: 
- » ابراهیم! چرا اين طوری شدي؟!« 

با خنده جواب داد: 
- »رفته بودم كوهنوردي. خواستم از صخره‌ای بپرم 

كه پایم ليز خورد و زخمي شدم.«
***

بعدها شــنیدم كه دوستانش گفتند در مدت زمان 
اردو؛ ساواك سید ابراهیم را تهديد كرده تا ديگر از 

اين مقاله‌هاي بودار نخواند؟!
خاطره‌ای از شهید سيد ابراهیم آل نبی 
راوی: سيد تقي آل نبي، برادر شهید

تلویزیون 
 تلویزیونــی به قيمت هزار تومــان خريدم و منزل 
بردم. وقتي به خانه رســيدم، پســرم می‌خواست 

مدرسه برود، تا در را باز کرد مرا دید و پرسید: 
- »اين چيه؟« 

گفتم: 
- »مگر نمی‌بینی؟ تلويزيون.«

به طرف زیرزمین رفتم و تلویزیون را آنجا گذاشتم؛ 
هنگامي که بيرون آمدم علی‌اکبر با نگاهی پرسشگر 

گفت:
- »بابا! اين رو براي چی آوردي؟« 

جواب دادم:
- »براي اينکه اخبار ببینم.«

او دیگر چيزي نگفت و به مدرسه رفت.
***

 تلویزیون روشن بود که علی‌اکبر از مدرسه برگشت؛ 
با دیدن تصاویر لبی به دندان گرفت و گفت:

- »بابا! يا جاي من توي اين خانه هســت يا جاي 
تلويزيون.« 

گفتم:
- »مــا فقط اخبار گوش می‌دهیم، آن هم وقتي تو 

نيستي.«
علی‌اکبر ابروهایش را در هم کشید و ادامه داد:
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» تلويزيون با برنامه‌های طاغوتی هم من رو از درس 
می‌اندازد و هم ايمان شما رو ضعيف می‌کند.« 

 ***
آن‌قدر از مضرات برنامه‌های رژیم گفت تا تلويزيون 
را داخل کارتن گذاشتم. چند روز بعد هم آن را به 

یکی از اهالی روستاي کوشک فروختم.
خاطره‌ای از شهید علی‌اکبر اصغری
 راوی: قنبر اصغری، پدر شهيد

تبعیت از خدا
ابوالفضل عکس‌ها و اعلامیه‌های امام خمینی‌)ره( را 
به دیوارهای مدرسه‌ی روستای مغموری چسباند. 
این کارش باعث شد تا خواهرش را از مدرسه اخراج 

کنند؟!
 امــا او دســت‌بردار نبــود و باز هم هــر کجا که 

می‌توانست عکس امام را نصب می‌کرد. 
ابوالفضل همیشه می‌گفت: 

-»تبعیــت از فرمــان رهبــری، تبعیــت از امام 
معصــوم)ع( اســت، و تبعیت از امــام معصوم )ع( 

تبعیت از خداست.«
خاطره‌ای از شهید‌ ابوالفضل روشنک 
 راوی: مریم بیات ترک، مادر شهید

پنکه سقفی
هیچ کس فکر نمی‌کرد که ســید احمد در مراسم 
احیا اعلامیه و عكس‌ امام را کجا پنهان کرده است! 
توی مســجد بر اثر ازدحام‌ جمعيت، هوا گرم شد؛ 
آن وقت با به کار افتادن پنکه ســقفی، اعلامیه‌ها و 
عکس حضرت امام روي سر جمعیت پایین ریختند. 
رییس شهربانی با دیدن این صحنه به تندی طرف 
‌در رفت تا مأمورین را خبر کند؛ اما یک نفر ‌قبل ‌از 
اجرای نقشه، كفش‌هاي‌ رييس ‌شهربانی را پوشيد. 

از دست رییس شهربانی کاری بر نيامد. 
مخفیگاه سید احمد که بالای پره‌های آهنی پنکه 
سقفی بود کار خودش را کرده بود و عده‌ی بسیاری 
از مــردم بیرجند برای اولین بار تصاویر امام)ره( را 

مي‌ديدند!
خاطره از شهید سید احمد رحیمی
راوی: سلطاني، دوست شهید

یک ساعت بدون گناه
يکي از اقوام ما ضد انقــاب بود و انقلاب را قبول 
نداشــت! کاظم خيلي بــه خانه آن‌هــا رفت‌وآمد 

می‌کرد.
يک روز به او گفتم:

- » شــما که می‌دانید فلانی ضد انقلاب است پس 
چرا به خانه‌اش مي‌رويد؟« 

کاظم گفت:
- » فلانی آگاهي ندارد و چيزي نمي‌داند.«

بعد از سکوتی طولانی ادامه داد:
- » آن‌ها رو ارشــاد مي‌کنم. خانواده‌اش اهل نوار و 
ترانه هســتند و همين يک ساعت حضور من باعث 
مي‌شــود تا گناه نکنند. همان یک ســاعت برایم 
ارزشــمند اســت، چون با ورودم ترانه رو خاموش 

مي‌کنند.«
                                      ***

آن قــدر کاظم به آن جا رفت‌وآمد کرد تا آن‌ها هم 
به امام و انقلاب علاقه‌مند شدند.

خاطره‌ای از شهید محمدکاظم حبیب 
راوی: همسر شهید

شاهِ گوسفند چران!
کاظم عکسی را رو به رویم گرفت و گفت:

-»نگاه کن.«
متعجب شدم! درون عکس شاه کفش‌هایش را زیر 
بغلش گرفته بود و لباس‌هایی مندرس بر تن داشت 
و در حالی‌که چوب‌دستی بالای سرش می‌چرخاند 

چند گوسفند را به چرا می‌برد!
 کاظم دوباره گفت:

-»ببین امام شاه رو به چه روزی انداخته.«
 پرسیدم:

-»شاه کی چوپان بوده ؟«
خندید:

-»این عکس مربوط به یک هنر پیشه بود؛ من سر 
بازیگر رو جدا کردم و جای آن سر شاه رو گذاشتم. 
بعد  تصویر رو عکاسی بردم تا از روی آن این عکس 
رو چاپ کنند. حالا می خواهم آن ها رو بین مردم 
پخش کنم تا بدانند چگونه امام شــاه رو گوسفند 

چران کرده.«
خاطره‌ای از شهید کاظم حبیب
راوی: دوست شهید

می‌خواهم صف اول باشم 
تلق تلق چرخ سیاه خیاطی در فضای اتاق پیچید. 
مشــغول خیاطی بودم که رضا پارچه‌ی سفیدی را 
کنارم گذاشت. ســر از روی چرخ سیاه برداشتم و 

پرسیدم:

- »این پارچه برای چیست؟«
 جواب داد: 

- »برای خودم.« 
گفتم: 

- »می‌خواهی برایت پیراهن بدوزم؟« 
گفت: 

- »قواره‌اش آنقدر نیست که بتوانی پیراهن بدوزی، 
ولی از پیراهن راحتر است و زود دوخته می‌شود.«

پارچــه را روبه‌رویم گرفتم و با کنجکاوی براندازش 
کردم، در فکر بودم چه می‌شــود با آن دوخت که 

صدای رضا دلم را لرزاند:
- » برایم کفن درست کن.«

 با شنیدن این حرف بغض گلویم را فشرد، پرسیدم:
 - »کفن! برای چه ؟«

 جواب داد:
 - » ردیف اول صف‌های راهپیمایی حتماً باید کفن 

بپوشند.«
آن وقت خندید:

 - »کفــن رو زودتــر بــدوز، چند ســاعت دیگر 
راهپیمایی شــروع می‌شــود. می‌خواهم صف اول 

باشم.«
 پارچه سفید را زیر سوزن انداختم، تلق تلق چرخ 
ســیاه در فضای اتاق پیچید و شــروع به دوختن 

کردم.
خاطره‌ای از شهید رضا فراهانی
راوی: خواهر شهید
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 فیلمســــــــــــازم

با نگاهی بــه کارنامــه تلویزیون در به 
پهلوی  دوره‌هــای  درآوردن  نمایــش 
اول و دوم نــام محمدرضــا ورزی بیش 
به چشــم می‌آیــد. محمدرضا  از همه 
آثاري چون »سقوط«  با ســاخت  ورزی 
»كاخ   ،)1378( زند«  )1379(،»کریم‌خان 
تنهايي«، »صدراعظم« )1381(، »كودتای 

»پدرخوانده«)1386(،  سیاه«)1382(، 
»عمــارت  »مظفرنامــه«)1386(، 
»ســال‌های   ،)1387( فرنگــي« 
مشروطه«)1388( و »تبریز در مه« 
)1389( رکورد ساخت سریال‌های 
تاریخــی معاصــر را از آن خود 
کرده اســت. در اینکه او علاقه 
دارد  ایــران  تاریخ  به  خاصی 
کمتر  که  چرا  کرد  شک  نباید 
می‌شــود  حاضر  کارگردانی 
یک دهه فعالیت هنری‌اش را 
لوکیشن‌ها  کتاب‌ها،  لابلای 
بگذراند.  تاریخی  مباحث  و 
ورزی با ساخت سه گانه‌‌هایی 

مشــروطه  و  قاجار  تاریخ  از 
»ســال‌های  فرنگي«،  )»عمارت 

مشــروطه«و »تبریز در مه«( بیشتر 
علاقه‌مند بوده که سه گانه دیگری را هم 
در تاریخ معاصر )پهلوی اول و دوم( به نام 
خود ثبت کند. او پس از »پدرخوانده« و 
»كودتای سیاه« هفدهمين اثر تلویزیونی 
و یا نهمين ســريالش، مجموعه »معمای 
شــاه« را روی آنتن برده تــا نام خود را 
در فهرست تنها کارگردان مجموعه ساز 

تاریخ معاصر با این حجم کار ثبت کند. 

محمدرضا ورزی سعی در اعتبار بخشیدن به 
وقایع تاریخی کرده و معتقداست که اطلاعات 
و منابعی که او در طول این دهه در ارتباط با 
تاریخ قاجار و خاندان پهلوی به دست آورده 
او را در بیان تاریخی هر دوره آماده‌تر کرده 
و چه بســا خيلي از منابعي كه او در ارتباط 
با خاندان پهلوي در ســريال‌هایش استفاده 
کرده دست اول بوده و براي اولين بار مخاطب 
را با چنين اطلاعاتي رو بــه رو می‌کند. وی 
می‌گوید: زمان شــروع اين سريال از 1317 
محمدرضا  ازدواج  با  همزمان  شمسي  هجري 
پهلوي با فوزيه بوده و انتهاي آن نيز با مرگ 
شاه در سال 1359 به پايان مي رسد. اما نکته 
مهم این است وقايعي که در اين سريال مطرح 
مي شود فقط مختص مسايل داخلي دربار و 
ازدواج هاي محمدرضا پهلوي نيســت. اصل 
ماجراي اين ســريال، جريان شناختي دوره 
پهلوي دوم است که به وقايعي همچون ملي 
شدن صنعت نفت، کودتاي 28 مرداد، حضور 
فداييان اسلام، نقش روحانيت، شروع نهضت 
اســامي حضرت امام خميني )ره(، قيام 15 
خرداد، تبعيد امام )ره(، جشــن هاي 2500 
ساله شاهنشــاهي و پيروزي انقلاب اسلامي 
مي پردازد. تلاش من براین بوده که با انتخاب 
بخش‌هایــی از تاریخ معاصر که بیشــترین 
با اوضاع کنونی و  ارتباط منطقی و درونی را 
دغدغه‌های امروزی در عرصه سیاست دارند 
برای مخاطب امروزی و جوان که آن دوران 
را ندیده و نمی‌شناسد یادآوری و نکته 

آموزی کنم.
برای  ورزی  منتقدان شگرد  اعتقاد  به 
یادآوری، آمیختن  نمایه سازی و  این 
رویدادها و حــوادث مهم تاریخی با 
عنصر درام است شاید به همین دلیل 
اســت که او همواره در معرض این 
سوال واقع شده که چرا تا این حد 
تاریخ را دراماتیزه می‌کند و عناصر 
درام را به آن اضافه می‌کند. او در 
این  واقعیت  می‌گویــد:  باره  این 
تصویری  فرآیند  در  که  اســت 
شدن مقطعی از تاریخ کارگردان 
با صنایع  آن  آمیختن  به  موظف 
تصویری  و  ســینمایی  ابزار  و 
ملی  ارزش‌های  از  هم  تا  است 
و مذهبی دفاع کرده باشــد و 
هم حس وطن پرســتی را در 
مخاطبان برانگیزاند. پرداختن 
بــه تاریخ معاصــر در قاب 
تصویر سختی‌های خاص خود 
را دارد. و مــن تلاش کردم 
وابستگي  به  سريال  این  در 
رژيم شاه به دول اسراييل و 
آمريکا و عدم استقلال ملي 

گفتگو با کارگردان و چهره‌پرداز سریال »معمای شاه« 

به اعتقاد منتقدان، شگرد ورزی برای این نمایه سازی و یادآوری، 
آمیختن رویدادها و حوادث مهم تاریخی با عنصر درام است شاید 

به همین دلیل است که او همواره در معرض این سوال واقع شده که 
چرا تا این حد تاریخ را دراماتیزه می‌کند
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کشور اشــاره کنم و نگاه‌هاي جناحي در آن 
دهه‌هــا را بیاورم و حتي به وضعيت فرهنگي 

کشور نيز در آن مقطع تاريخي بپردازم.
ورزی در ادامه با تأکید بر این نکته که وقایع 
سریال کاملابا مستندات معتبر همخوانی دارد 
گفت: می‌دانم که ماننــد دیگر آثارم درباره 
با کلی موافق یا  از این مســتندات  هرکدام 
مخالف روبه‌رو خواهم شد با این حال آنچه که 
ما در ساخت این سریال بسیار رویش تأکید 
داشــتیم تحقیق و پژوهش بود. من خود را 
نه یک مورخ بلکه فیلمســازی می‌دانم که به 
مطالعه و پژوهش در تاریخ بســیار علاقمند 
اســت و همین دقت در تطابق اسناد تاریخی 
من را به یک پژوهش‌گر نزدیک کرده‌اســت. 
با این حال از آن‌جا که داستان این مجموعه 
تلویزیونی به تاریــخ معاصر می‌پردازد، باید 
به شکل مســتند به وقایع تاریخی پرداخته 
با وسواس  وقایع هم  و دراماتیزه کردن  شود 
بیشــتری انجام شده‌است. ضمن اينکه براي 
توليد اين مجموعه عــاوه بر منابع کتبي از 
تاريخ شــفاهي نيز بهره برده‌ایم من خودم با 
خدمتکار شخصي شــاه و خلبان هلي کوپتر 
وي چندين جلسه گفتگو و صحبت کردم که 
از نکات مطرح شده آنان نيز در اين مجموعه 

بهره‌مند شدم.
 ورزی در این باره ادامه می‌دهد: با وجود آنکه 
فیلمنامه‌ای از پیش آماده داشتیم اما همزمان 
با ساخت سریال با دکتر موسی حقانی مشاور 
پژوهشی و تاریخی سریال مشورت می‌کنیم 
داشته  اگر شــخصیتی حضورش ضرورت  و 
و  می‌شود  طراحی  وی  ســکانس‌های  باشد؛ 
در فیلمنامه گنجانده می‌شــود اما بیشترین 
تلاش ما این است که کار به گونه‌ای نباشد که 
مخاطب حس کند این سکانس‌ها به فیلمنامه 

سنجاق شده‌است. 
ورزي در مورد گريم بازيگران و مراحل ساخت 
و توليد دکور اين سريال می‌افزاید: بازیگران 
این ســریال را که حدود 600 - 700 نقش را 
شــامل می‌شــود، از میان چندین کاندیدا 
انتخاب کردیم؛ در این انتخاب‌ها ضمن داشتن 
قدرت بازیگری، شبیه بودن به شخصیت‌های 

تاریخی را نیز مدنظر قرار دادیم ضمن اینکه 
سعي کرده‌ایم شبيه سازي کاملي انجام شود؛ 
به گونه اي که اغلب چهره ها بالاي 90 درصد 
شبيه سازي شــده اند. همچنین سعي شده 
تا حداکثر شــباهت هاي لازم را در دکور اين 
مجموعه تلويزيوني با توجه به وقايع تاريخي 
مناطق  دکورهاي  در  بخصوص  باشيم.  داشته 
خارج از کشــور همه تلاش ما براین بوده که 
وفاداری به اصل داشته باشیم و به همین دلیل 
است که ماکت بازسازي شده کاخ سفيد و يا 
خيابان شــانزه ليزه پاريس شباهت واقعي با 
اصل ســو‍ژه دارد. ما در دکور مربوط به کاخ 
ســفيد واشينگتن ســکانس هاي مربوط به 
کندي  کارتر،  جيمي  آمريکا،  جمهور  روساي 

و ترومن را داریم. 
خلق چهره از شاهان قاجار تا خاندان پهلوی 

از طراحان موفق گریم   شــهرام خلج یکی 
در عرصــه نمایــش و یکــی از پرکارترین 
گریمورهایی اســت که در کارنامه کاری خود 
گریم شخصیت‌های تاریخی و سیاسی زیادی 
را ثبت کرده اســت. »سال‌های رتسکاخی«، 
»سال‌های مشــروطه«، »ارباهیم ‌لیلخاالله«، 
یگنرف«  »امعرت  رضخا«،  اتسره  »وقسط، 
به اکررگدان دمحمراض ورزی، »شــهریار« به 
و »سوگ سیاوش«  تبریزی  کمال  کارگردانی 
ســاخته محمدعلی نجفی از جمله کارهایی 
اســت که این طراح گریم را در میان سایر 
همکارانش متمایز کرده است. وی از 19 سال 
پیش زیر نظر عبدالله و امیر اســکندری کار 
گریم را آغاز کرده به مدت 14 سال هم شاگرد 
عبدالله اســکندری بوده اســت. وی درباره 
سریال  تاریخی  شــخصیت‌های  گریم  نحوه 
شخصیت‌های  از  بسیاری  عکس  ما  می‌گوید: 
با دقت همه  تاریخی را در اختیار داریــم و 
آنهــا را می‌بینیم، اما من خودم به شــخصه 
بــه گریم‌هایی توجه دارم کــه در فیلم‌ها و 
سریال‌های گذشته انجام شده است. مثلا در 
گریم چهره‌های شناخته ‌شده‌ای همچون شاه 
یا امام )ره(، غیر از این که به فیلم‌های مستند 
آنها رجوع می‌کنم سعی می‌کنم از گریم‌های 
آنها هــم در فیلم‌های مختلف بهره ببرم تا از 

تجارب همکاران استفاده کنم. 
وی در ادامه تأکید می‌کند: بهترین کار در ایران 
در حوزه گریم این اســت کــه ما همین گریم 
معمولی‌مان را یاد بگیریم و در فکر تاج ابرو زدن 

و کلاه‌گیس گذاشتن روی سر بازیگر نباشیم.
خلج درباره مشــکلات گریم در سریال‌های 
تاریخــی که بیش از یک ســال با بازیگر در 
که  اســت  طبیعی  می‌گوید:  اســت  ارتباط 
بازیگران در چند فیلم و ســریال به صورت 
همزمان بازی می‌کنند، و چون ســریال‌های 
تاریخی زمان‌بر هســتند نمی‌توان به بازیگر 
به  را حفظ کند  راکورد چهــره‌اش  گفت که 
همین دلیل مجبور هســتیم به مو و ترکیب 
چهره‌ی آن‌ها دست نزنیم تا راکوردشان برای 
کارهای دیگر نیز حفظ شود و هربار برای آنها 

بنا به گریمشان ریش یا سبیل بگذاریم.
بازیگرانی که شــبیه  انتخاب  خلج درباره‌ی 
به شــخصیت‌های تاریخی باشند می‌افزاید: 
بازیگرها چند دســته هســتند؛ بعضی‌ها به 
دلیــل اینکه از نظر سیاســی جایگاه خیلی 
کاملا شبیه  که  نبود  نداشــتند لازم  خاصی 
شــخصیت‌های واقعی باشــند. اما دســته 
حساسیت  رویشــان  که  بازیگرانی‌اند  دیگر 
یعنی شبیه‌ســازی آن‌ها  دارد  زیادی وجود 
با شــخصیت‌های واقعی باید بیشــتر از 90 
درصد می‌شــد. برای انتخاب این دســته از 
بازیگــران گاهی اوقات آقــای ورزی با من 
انتخاب  به یک  با هم  مشــورت می‌کردند و 
برای شــباهت  این میان  می‌رســیدیم. در 
بیشتر افراد و حساسیت روی یک شخصیت 
قطعه‌ســازی کردیم چرا که با گریم معمولی 
شبیه‌ســازی صورت نمی‌گرفت. وی درباره‌ی 
اینکه از دوران پهلوی چقدر مطالعات داشته 
اســت، و این مطالعات به کار گریم او کمک 
مطالعه‌ی  عمده‌ی  بخش  می‌گوید:  کرده‌است 
ما برای گریم، عکس‌ها و فیلم‌ها هســتند. ما 
با کتاب‌ خواندن متوجه شویم که  نمی‌توانیم 
چهره‌ی افراد در آن زمان به چه شــکل بوده 
اســت به همین دلیل من بیشــتر با مراجعه 
به اینترنــت و عکس‌های موجود در کتاب‌ها 

می‌توانستم شخصیت‌ها را گریم کنم.
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پشت پرده پهلوی
 داستان »معمای شاه« در فاصله سال‌های 1315 
تا 1359 در زمان پهلوی اول و دوم در ســه مرحله 
روایــت می‌شــود؛ مرحله اول از ســال 1317 که 
همزمان با بازگشــت محمدرضا پهلوی از سوییس 
تا جدایی از ثریا را شــامل می‌شــود، مرحله دوم و 

ســوم نیز نفوذ اشرف بر محمدرضا شاه و همچنین 
وابســتگی وی به کشــورهای غرب و شرق، تا فرار 
او از ایران را شــامل می‌شــود. هر چنــد تاکنون 
مســتندهایی دربــاره زندگی محمدرضــا پهلوی 
از تلویزیون پخش شــده اســت و نگاه مخاطب به 

زندگی شاه از میان خاطرات و دست‌نوشته‌های به 
جا مانده از آن زمان عبور کرده است اما محمدرضا 
ورزی بیشــترین ســعی‌اش در این ســریال این 
بــوده که در 45 قســمت 50 دقیقه‌ای ضمن بیان 
حوادث سیاســی و اجتماعی آن دوره به مراودات 
خصوصی محمدرضا پهلوی هم پرداخته شــود تا 

مردم با اشنایی از شرایط روحی و بیماری او  دلایل 
بســیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاســی آن زمان 
را متوجه بشــوند. محمدرضا پهلوی در فضای ان 
دوره گرفتــار بیماری خود بزرگ بینی می‌شــود و 
حساسیت‌هایی روی خانواده پهلوی پیدا می‌کند. او 

در ســال ۱۳۲۰ از طریق حسین فردوست خودش 
مستقیم با انگلیســی‌ها ارتباط برقرار می‌کند و به 
‌آنها تاکید می‌کند که خط مشی‌اش با پدرش کاملا 
متفاوت اســت و حاضر است با انگلیسی‌ها هر نوع 
همکاری را بکند. این‌ها جزئیات ریزی است که در 
طول ســریال روی آن تاکید شــده و شاید رعایت 
همین حساسیت‌ها در شکل گیری سریال بوده که 
سبب شده ورزی 9 بار فیلمنامه سریال را بازنویسی 
کند. در واقع پیام ســریال »معمای شاه« به گفته 
کارگردانش این است که انقلاب اسلامی و پیروزی 
آن ناگهانــی نبوده بلکه براســاس دانایی و آگاهی 
صورت گرفته اســت زیرا مردم ایران متوجه شده 

بودند که اعتبار علمای اسلام بالا‌تر از شاه است. 

از پامنار تا کاخ سفید
»معمای شاه« به دلیل تنوع شخصیت‌ها و فضاهای 
داخلی و خارجی شــاید یکی از پرلوکیشن‌ترین و 
سخت‌ترین فضاها را داشته باشد. هر چند فضاهایی 
مانند شهرک سینمایی غزالی تنها امید کارگردانان 
بــرای به تصویر در آوردن فضای تاریخی گذشــته 

اســت اما همین فضا هم نیاز به بازسازی و ساخت 
مجدد دکور  دارد. در این فضا صحنه‌هایی از جمله 
کمیتــه ضدخرابکاری، خیابان‌هــای قدیمی مانند 
میدان و بخشــی از خیابان انقلاب، میدان منیریه 
و قســمتی از خیابان ولیعصر، محله قدیمی پامنار، 
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مروری تاریخی بر روند ساخت سریال »معمای شاه« ن

معمای شاه پيچيده در سياست خاندان پهلوی
 نیره رضایی مطلق

علاقه و حساسیت تلویزیون به ساخت سريال‌هایی با موضوع زندگی و دوره تاريخي پهلوی به 
حدی است که مخاطبان بنا به عادت دوست دارند هرسال با فرا رسیدن دهه فجر سریالی تاریخی 

با مضمون زندگی و حکومت پهلوی را ببینند. اینکه صدا و سيما در این زمینه كارنامه پرباري دارد یا 
نه و چرا هنوز در به تصویر کشیدن چهره‌های انقلابی و شخصيت‌ هايي كه به سلطه خاندان پهلوي 
پایان دادند مجموعه قابل قبولی ارائه نکرده است و آیا پرداختن به دوره پهلوی اول و دوم در قالب 

سریال تا این حد ضرورت دارد یا نه بحث‌هایی است که ضرورت پرداختن به آن مشخص است و چه 
خوب است که همزمان با ساخت سریال‌هایی مربوط به خاندان پهلوی آثاری هم به زندگی و مبارزات 

روحانیون و شخصیت‌های دینی اختصاص داده شود. این دسته از سریال‌ها که به سریال‌های الف 
ویژه یا سریال‌های فاخر معروف شده‌اند به دلیل بهره‌گیری از بازیگران چهره، لوکیشن‌ها و دکورهای 
هزینه‌ بر و همچنین برخورداری از موضوعات اغلب تاریخی و حساس، روند تولید بلند مدتی دارند. 

مجموعه »معمای شاه« به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه کنندگی علی لدنی نمونه موفق و واضح 
سریال الف ویژه است. مروری بر تولید این سریال که هم اکنون روی آنتن شبکه یک سیما رفته 

است می‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد.

محمدرضا ورزی بیشترین سعی‌اش در این سریال این بوده که در 45 قسمت 50 
دقیقه‌ای ضمن بیان حوادث سیاسی و اجتماعی آن دوره به مراودات خصوصی 

محمدرضا پهلوی هم پرداخته شود تا مردم با اشنایی از شرایط روحی و بیماری او  
دلایل بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سیاسی آن زمان را متوجه بشوند
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چهره‌پردازی و هم بازی بار مهمی از ســریال را به 
دوش گرفته است.

همه همسران شاه
ورود به زندگی خصوصی شــاه و بیان اسرار ناگفته 
از آن دوران مســتلزم ورود به زندگی همسران شاه 
اســت. انتخــاب بازیگرانی برای این نقش ســوای 
قدرت بازیگری و تاثیرگذاری، شباهت ‌های آنها را 
هم می‌طلبیده است. هر چند ابتدا قرار بود کارمن 
لبس بازیگر لبنانی فیلــم» 33 روز « نقش ثریا را 
بازی کند اما در نهایت مهراوه شریفی‌ نیا برای این 
نقش انتخاب شد. ضمن اینکه نقش فوزیه را حدیث 

فولادوند و فرح را ساغر عزیزی بازی کرده است. 
دوست دارید بدانید که :

*تاکنون بازیگران زیادی نقش محمدرضا شــاه را 
در فیلم ها و ســریال‌ها بازی کرده‌اند اما در نهایت 
قرعه فال به نام دو بازیگر افتاده است. تست گريم 
جوانی محمدرضا شــاه )از 17تا 46 سالگي( ‌روي 
چهره حسين نورعلي بازیگر و دوبلور شناخته شده 
تلویزیون بسیار خوب بوده است. این درحالی است 
که امیر مهدی‌کیا برای دومین بار نقش میانســالی 

شاه را بازی خواهد کرد. 
*شــهرام عبدلی با دو نقش یکــی بلند و دیگری 
کوتاه در این ســریال حضــور دارد. نقش کوتاه‌تر 
مربوط به استالین و نقش بلندتر که معاصرتر است 

شخصیتی به نام منوچهر است.
* حضــور شــخصیت‌های دینــی و فرهنگی در 
این ســریال به ارزشــمندی آن کمک کرده است. 

شــخصیت‌هایی چون امام خمینــی )ره( با بازی 
شــکرخدا گــودرزی، آیــت‌الله مطهری بــا بازی 
رســول توکلی، آیــت‌الله طالقانی بــا نقش‌آفرینی 
علــی دهکــردی، آیــت‌الله بروجــردی بــا بازی 
محمدرضا شــریفی‌نیا، آيت الله کاشــاني با بازی 

حميد منوچهري، جــال آل احمد با بازی محمد 
عمرانی، دکتــر محمد مصدق با بازی اصغر معینی 
صالح، دکتر حســین فاطمی با بازی شهرام قائدی 
و ســید مجتبی نواب صفوی با نقش‌آفرینی حسام 
نواب صفــوی، دکتر وزیری با نقش‌افرینی داریوش 

ارجمند در این سریال حضور دارند.
* به دلیــل در برگیری چهار دهــه تاریخ معاصر 
ایران در این ســریال شخصیت‌های مهم و اثرگذار 
در دو دوره جوانی و میانســالی حضور دارند که در 
این میان باید به شخصیت حسين فردوست اشاره 
کردکــه بهرنگ علوي نقش جوانــي و رضا فياضي 
نقش ميانســالي‌اش را بازي مي کنــد. همچنین 
سپند و سعید امیرسلیمانی به ترتیب نقش جوانی 

و میانسالی اسدالله اعلم را بازی می‌کنند.
* حضور ســياوش مفيــدي بازیگر طنــز مجموعه 
»خنده بازار« در نقش نخست وزير رضاشاه و رئيس 
دفتــر اميرعباس هويــدا در دو دوره مختلف یکی از 

متفاوت‌ترین انتخاب‌های محمدرضا ورزی است.
* علاوه بر امیر مهدی‌کیا که برای دومین بار نقش 
شــاه را بازی کرده است، سيامك اطلسي هم برای 
دومین بار نقش شــاپور بختيار را بازي مي‌ کند که 
البته به گفته خودش نقش بختيار در این ســريال 
گســترده‌ تر از کار قبلي‌اش بوده و مخاطب در اين 
ســريال با ابعاد بيشتري از شخصيت شاپور بختيار 
آشــنا مي‌ شــود. اما تنها بازیگری که سه بار یک 
نقش را بازی کرده اصغر معینی صالح است که سه 
بار نقش مصدق را بازی کرده اســت. معینی صالح 
که ابتدا در ســریال‌های »کریم خان‌ زند« و »سال‌ 

های خاکســتری« بازی کرده بود، با گریم عبدالله 
اســکندری برای نقش مصــدق در فیلم تلویزیونی 
»ســقوط« و سریال »پدرخوانده« انتخاب شد و به 
دلیل نزدیکی و تناســب فیزیک بدنی او با فیزیک 

مصدق برای این سریال هم انتخاب شده است. 

میدان بهارســتان، ‌دانشــگاه تهران )بخش جنوبی 
دانشــگاه، سَردَرِ دانشــگاه و بخشــی از نرده‌ها و 
فضای سبز(، حسینیه ارشاد، میدان ژاله، حلبی‌آباد 
و همچنیــن نجف اشــرف)منزل امام( ســاخته و 
فیلمبرداری شده است. ضمن اینکه بخش فرودگاه، 
کمیته ضدخرابکاری و محاکمه مصدق و روســتای 
نوفل لوشــاتو فرانســه هم به ‌صورت تک‌لوکیشنی 
تصویربرداری شــده اســت. همچنین بــا توجه به 
وجود ســکانس‌های مربوط به ســفرهای دریایی 
محمدرضا شــاه بخش‌هایی از ایــن مجموعه روی 
آب و کشتی در نوشهر مازندران تصویربرداری شده 
اســت و همان‌طور که از محتوای سریال مشخص 
است، حضور عوامل ســریال درکاخ‌های سعدآباد، 
نیاوران،گلســتان و ملــت که محل زندگی شــاه، 
خانــواده‌ و اطرافیانش بوده درصــد زیادی از زمان 

فیلمبرداری را به خود اختصاص داده است. 

بازیگرانی برای همه فصول
انتخاب بازیگر برای یک ســریال تاریخی به اندازه 
نگارش فیلمنامه و کارگردانی اهمیت دارد چرا که 
بازیگر پیوند دهنده کارگردان و هرآنچه می‌اندیشد 
و مخاطب اســت. این اتفاق در سریال‌های تاریخی 
به دلیل واقعی بودن شخصیت‌ها و نیاز به شباهت 
بــا آن‌ها و هم‌ ذات‌پنداری کامل بیننده با بازیگران 
ارزش و اهمیتــی چند برابر دارد. با این حال ورزی 
در این ســریال انتخاب و بازیگردانی بازیگرانش را 
به امیر دژاکام نویســنده، کارگردان و بازیگر تئاتر 
ســپرده است. بدیهی است که بیشــترین تدبیر و 

وســواس این گروه در انتخاب نقش‌های شــناخته 
شــده و حساس تاریخی از جمله امام خمینی)ره(، 
شــهید ســیدمجتبی نواب‌صفوی، دکتــر محمد 
مصــدق، محمدرضــا پهلوی، امیرعبــاس هویدا و 
همسران شاه بوده اســت که هم به لحاظ گریم و 
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 بیشترین تدبیر و وسواس این گروه در انتخاب نقش‌های شناخته 
شده و حساس تاریخی از جمله امام خمینی )ره(، شهید سیدمجتبی 
نواب‌صفوی، دکتر محمد مصدق، محمدرضا پهلوی، امیرعباس هویدا و 
همسران شاه بوده است که هم به لحاظ گریم و چهره‌پردازی و هم بازی 
بار مهمی از سریال را به دوش گرفته است.
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ربات انسان نما 
سورنا ۳ ساخت 

ایران رونمایی شد 
ربات انســان نمای ملی ســورنا ۳، ساخته شده 
توسط محققان دانشــگاه تهران با حضور معاون 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری رونمایی شد. 
پروژه نسل ســوم ربات انسان نما ملی سورنا که 
در تاریخ بیســتم خرداد ماه سال جاری به انجام 
رســیده امروز با حضور معــاون علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، رئیــس دانشــگاه تهران و 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رونمایی 
شد. ســورنا ۳ با قدی برابر با ۱۹۰ سانتی متر و 
وزنی در حدود ۹۸ کیلوگــرم در زمره ربات‎های 

انســان نما با اندازه واقعی انسان بالغ قرار می‎گیرد. این ربات در مقایسه با سورنا 
۲ پیشرفت‎های قابل ملاحظه ای داشته است به طوری که تعداد درجات آزادی 
از ۲۲ درجه در سورنا ۲ به ۳۱ درجه به سورنا ۳ افزایش یافته است. از این تعداد 
۱۲ درجه آزادی در پاها، ۱۶ درجه آزادی در دست ها، ۲ درجه آزادی در گردن 
و یک درجــه آزادی در کمر این ربات قرار دارد. هر پــای ربات دارای ۶ درجه 
آزادی است که می‎توان گفت سه درجه آزادی در ران، یک درجه آزادی در زانو 

و دو درجه آزادی در مچ را داراست.
ســرعت گام برداری در ســورنا ۳، ۰.۷ کیلومتر بر ساعت در مقایسه با سورنا ۲ 
افزایش یافته اســت. از جمله قابلیت‎هایی که به نسل سوم ربات سورنا ۳ اضافه 
شده است می‎توان به حرکت بر روی سطوح ناصاف، حرکت بر روی سطوح شیب 
دار، بالا و پایین آمدن از پله اشاره کرد. همچنین دور زدن با شعاع دلخواه، دور 
زدن درجا از دیگر قابلیت‎های حرکتی این ربات به شــمار می‎رود. ســورنا ۳ 
قادر اســت از هر دو طریق بینایی و شــنوایی با محیط ارتباط برقرار کند و 

تولید دستگاه نشاکار انواع 
سبزی و صیفی در ایران 

دستگاه نشــاکار انواع سبزی و صیفی که توسط فناوران شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان طراحی و ســاخته شده است در نمایشگاه صنعت 
کشاورزی استان اصفهان رونمایی شــد. طراحان شرکت دانش بنیان 
الماس صنعت فرنیا، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق 
به طراحی و ساخت دستگاه نشاکار انواع سبزی و صیفی شدند که کاملا 
با نوع کشت، زمین و شرایط کشاورزی ایران بومی سازی شده است. این 
دستگاه به دلیل نوع کاشت منحصر به فرد خود قادر به کشت نشاء انواع 
ســبزی و صیفی ازقبیل گوجه، فلفل، کاهو، خیار، کلم و حتی هندوانه، 

خربزه و نیز چغندرقند است.
کاهش ۲ تا ۴ آبیاری در هر کشت، کاهش چشمگیر هزینه‎های کارگری، 
امکان عرضه زودتر محصول به مدت ۲۰ تا ۵۰ روز، قابلیت کاشت ۳۰۰۰ 
تا ۴۰۰۰ نشا در هر ســاعت به ازای هر کارنده، عدم آسیب به نشاهای 
حســاس مانند هندوانه و خربزه، قابلیت تنظیم فاصله کاشت نشاها از 
۱۵ تا ۹۰ سانتی‎متر، قابلیت کاشت نشــاها در فاصله ردیف‎های از ۳۰ 
ســانتی متر به بالا، قابلیت کشت روی پلاستیک و نوار آبیاری، قابلیت 
تنظیم عمق کشت تا ۱۵ سانتی‎متر از مهم‌ترین مزیت‌های این دستگاه 
است. این دستگاه در چهاردهمین نمایشگاه صنعت کشاورزی اصفهان 
رونمایی شد. گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ ۷ تا ۱۰ آذرماه در محل 

دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در حال برگزاری است.

قابلیت صحبت کردن به صورت محدود را دارد. ارتقای سطح هوشمندی این 
ربات اشــیاء قابل تشــخیص بوده و موقعیت آن برای گرفتن جسم در اختیار 
سیســتم کنترلی قرار می‎گیرد. همچنین شناســایی و تغییر صورت افراد در 
حال حرکت از دیگر قابلیت‎های ســورنا ۳ به شــمار مــی‎رود. این ربات در 
حوزه شــنوایی مجموعا ۲۰۰ کلمه/جمله فارســی را می‎شنود. همچنین این 
ربــات وضعیت بدن افراد را تشــخیص می‎دهد. همچنین ایــن ربات قابلیت 
تکلم ۲۰۰ کلمه/جمله هوشــمند را دارد. پروژه ربات انسان نما ملی سورنا ۳ 
توسط مرکز سیســتم‎ها و فناوری‎های پیشرفته )CAST( دانشکده مهندسی 
مکانیک پردیس دانشکده‎های فنی دانشــگاه تهران با مدیریت عقیل یوسفی 
کما مجری طرح و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان کارفرما 
انجام گرفته اســت. در این پروژه علاوه بر اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه 
تهران، از نخبگان دانشــگاه‎ها و شــرکت فعال در زمینه رباتیک بهره گرفته 

شده است.

دستاوردهای ایران زمین
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تولید لوله‌های فاضلاب سه 
لایه‌ی بی صدا  

گــروه صنعتــی وحیــد موفــق بــه تولیــد لوله‌های ســه لایــه‌ی بــی صــدا، مطابق با 
که با استفاده از فناوری نانو  گردیده اســت. این لوله‌ها  اســتاندارد‌های روز جهان 
کاهش صــدا، از خــواص مکانیکی بهتری نیز نســبت به  تولیــد شــده‌اند، عــاوه بر 
کشی  لوله‌های عادی برخوردارند. محصول تولیدی این شــرکت در سیســتم لوله 
کاربرد دارد. نحوه‌ی  فاضلاب ساختمان‌ها و به طور خاص، ساختمان‌های بلند 
زندگی امروزی باعث به وجود آمدن بســیاری از ناهنجاری‌های جدید در جوامع 
که آلودگی صوتی یکی از این موارد اســت. وســایل و تجهیزات تأسیســاتی  گردیده 
کویل‌ها، سیســتم‌های لوله‌کشــی آب ســرد و  داخــل ســاختمان مثل فن‌هــا، فن 
گرم و سیســتم لوله‌کشــی فاضلاب از عوامل مؤثر تولید صدا در ساختمان‌هاست. 
که به صورت غیر  در بیــن ایــن تجهیزات، لوله‌های انتقال فاضلاب، به علــت این 
کار برده می‌شوند، نقش مهمی در انتقال  مدفون و در داخل فضای مسکونی به 

اصوات ناخواسته به محیط زندگی انسان دارند.
گــروه صنعتی وحید  کشــی ســه لایه فاضلابی پوش فیت، محصول  سیســتم لوله 
بــا نام تجاری لوله‌ی موری ســایلنت پایــپ )MURI SILENT PIPE( به بازار ارائه 
گروه صنعتی وحید و شرکت  شده است. این محصول، با همکاری تیم تحقیقاتی 
کاهش صدای ایجاد شــده در سیستم  پارســا پلیمر شــریف تولید شــده اســت و با 
ج‌ها و  کمــک شــایانی به ایجــاد فضای مطبــوع و آرامش بخــش در بر کشــی،  لولــه 
ساختمان‌های بلند می‌نماید. مهندس علیرضا صحاف امین، مدیریت فنی این 
کشــور‌های اروپایی از  کــرد:  گی‌هــای ایــن محصول عنوان  شــرکت، در توضیــح ویژ
دو اســتاندارد متفاوت برای ارزیابی سیســتم‌های تأسیساتی ساختمان استفاده 
کثر مجاز  کــه در آن حدا کشــور آلمان اســت   DIN ۴۱۰۹ می‌کننــد. یکــی اســتاندارد
برای صدای منتشــر شــده را برابر ۳۰ دســی بل قرار داده اســت. دیگری استاندارد 
کثــر مجــاز را ۲۰  کشــور بــوده و حدا VDI 4100، مربــوط بــه انجمــن مهندســین آن 
گذراندن  گروه صنعتی وحیــد با  کرده اســت. لوله‌هــای تولیدی  دســی بل معرفی 
گواهینامه‌هــای معتبر  آزمون‌هــای مختلف و رســیدن به ســطح ۱۸ دســی بــل، از 
اروپایی برخوردار است. این محصول قابلیت رقابت با محصولات اروپایی را، هم 

کیفیت و هم از نظر قیمت داراست. از نظر 
مهندس صحاف امین در ادامه افزود: تا قبل از این، نســل قبلی لوله‌های بی‌صدا و 
کشور موجود بود. اما در  کشور‌های غربی در  فاقد خاصیت نانو، به صورت واردات از 
حال حاضر گروه صنعتی وحید توانسته است با تولید محصولی داخلی با کیفیت بالا 
کار بردن نانو مواد  کند. در ساخت این لوله‌ها، با به  بخش عمده‌ی بازار را از آن خود 
علاوه بر کاهش قابل توجه صدای ایجاد شده، خواص مکانیکی آن از جمله مقاومت 
کرد:  کاهش شــکنندگی نیز بهبود یافته اســت. وی همچنین عنوان  در برابر ضربه و 
اضافه کردن پر کننده‌ها به محصولات پلیمری باعث افزایش شکنندگی در لوله‌هایی 
گــراد می‌گردد.  از ایــن جنــس، بــه خصــوص در دمــای پایین تــر از ۵ درجه‌ی ســانتی 
گرفتن این مواد بیــن ذرات پر کننده، ضربه پذیری و  ولــی بــا افــزودن نانو ذرات و قرار 
که تأییدیه  خواص الاستیک لوله‌ها نیز بهبود می‌یابد. محصول تولیدی این شرکت 
 Fraunhofer نانو مقیاس از ستاد توسعه‌ی فناوری نانو، تأییدیه آزمون صدا از شرکت
کنون علاوه بر  گواهــی تاییده خواص مکانیکــی از SKZ آلمان را داراســت، تا  آلمــان و 
کویت نیز صادر شــده و مورد توجه مصرف  بــازار داخلی به کشــورهای قطر، امــارات و 
کنندگان خارجی نیز قرار گرفته است. گروه صنعتی وحید از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود 
را آغاز کرده و در حال حاضر متشکل از سه شرکت تولیدی است. لوله‌های سه لایه‌ی 
بی صدا، محصول شــرکت تولیــدی لوله و اتصالات وحید، یکــی از زیر مجموعه‌های 

این گروه است.

تولید کفپوش‌های پلیمری 
آنتی باکتریال، آنتی استاتیک

 و ضد سایش   
کارگیری  شــرکت دانش بنیان بسپارســازان ایرانیان با نام تجاری بســاپلیمر، با به 
کفپوش‌هــای پلیمــری بــا خــواص بهبــود  فنــاوری نانــو موفــق بــه تولیــد صنعتــی 
گی‌هــای ‌متمایــزی همچــون خــواص  کفپوش‌هــا بــا ویژ یافتــه شــده اســت. ایــن 
کننــدگان قرار  کتریــال، آنتی اســتاتیک و ضد ســایش در دســترس مصرف  آنتــی با
که در صنایع  کفپوش‌هــای پلیمری اپوکســی مدت زمان زیادی اســت  گرفته‌انــد. 

کاربرد دارند. کز صنعتی  کارگاه‌ها و مرا کارخانه‌ها،  متنوعی همچون 
کاربــری بــا  گی‌هــای  بــا ایــن حــال، اســتفاده از آنهــا بــه دلیــل عــدم تناســب ویژ
گاهاً بــا نارضایتی‌هایی همراه بوده اســت.  نیازمندی‌هــای محــل مــورد اســتفاده 
بــه عنــوان مثال مقاومت سایشــی پایین، منجــر به افزایش هزینه‌هــای نگهداری 
کاربری‌های خاص، در اثر جرقه‌ی ناشــی از تخلیه الکتریکی  و ترمیم شــده و یا در 
کن، تجهیــزات موجــود در محــل صدمــات جــدی دیــده و در مــواردی  بــار ســا
کــردن افزودنی‌هــای نانــو بــه این نوع  خ داده اســت. بــا اضافــه  نیــز آتش‌ســوزی ر
کرده و عــاوه بر آن به  پوشــش‌ها می‌تــوان ایــن مشــکلات را تا حد زیــادی برطرف 
گی‌هــای مثبــت دیگــری همچون مقاومــت در برابر آلودگی و عوامــل بیماری‌زا  ویژ

دست یافت.
کاربرده شــده در  کاربــردی، محصــولات بــه  گی‌هــای منحصــر بــه فــرد  کنــار ویژ در 
کارخانجات تولید مواد غذایی و دارویی و بهداشتی،  بخش‌هایی از صنعت مانند 
کز ارائه‌ی خدمات بهداشــتی مانند بیمارستان‌ها، ملزم به رعایت  و همچنین مرا
گرچــه  قوانیــن تدویــن شــده در راســتای حفــظ بهداشــت و ایمنــی آن هســتند. ا
قوانیــن مذکور بســته بــه نوع مکان متفاوت اســت؛ اما وجه مشــترک همه‌ی این 
کفپوش‌هایی بدون درز، غیر جاذب، با مقاومت سایشــی بالا  قوانین اســتفاده از 
کفپوش‌های  گی‌های  کتری اســت. موارد ذکر شــده همگــی از ویژ و ترجیحاً ضد با
تولیدی شــرکت بسا پلیمر است. مهندس محمد رونقی، مدیر فروش شرکت بسا 
گفت: اســتفاده از نانو ذرات در تولید  گی‌های این محصول  پلیمــر، در توضیــح ویژ
محصــول، عــاوه بــر ایجــاد خواصی همچــون مقاومت ســایش بالا، خــواص آنتی 
که با اســتفاده از ضخامت  کتریال و آنتی اســتاتیک، این امکان را به ما می‌دهد  با
کاهش هزینه‌ی  کنیم. این مســئله باعث  کمتــر بــه خواصی مورد نظر دســت پیدا 

تمام شده‌ی محصول می‌گردد.
گرید‌ها و خواصی متناســب  محصــول این شــرکت با نام‌هــای تجاری متفاوت و با 
کفپوش‌های یاد شــده  کنندگان عرضه می‌گردد.  کاربرد و نیاز مصــرف  بــا حــوزه‌ی 
کف،  گی‌های سطح، به صورت پوشش  بســته به نوع محیط مورد اســتفاده و ویژ
کفپوش‌هایی با ضخامت بالا قابل عرضه هســتند. این  کفپوش‌هــای خود تــراز و 
کنون موفق به دریافت تأییدیه‌ی نانو مقیاس از ستاد توسعه‌ی فناوری  شرکت تا 
کتریال  کفپوش‌هــای آنتی با گردیده اســت. علاوه بر این،  نانــو برای این محصول 
گواهی عدم سمیت و  کتریال از انیســتیتو پاستور و  اپوکســی دارای تأییدیه آنتی با

تحریک پوستی از دانشگاه شهید بهشتی نیز هست.
منبع: ایران توانا
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ادامه خاطرات آزاده نوراحمد بجدی گزیک

اســــارت در غـــــــــــــربت
 سیده زینب اسکندریان

اردوگاه صلاح الدین سال 1369
ظهر یکی از روزهای مردادماه 69 در اتاق‌ها بســته 
شده بود و مشــغول ناهار خوردن بودیم که ناگهان 
قفل‌ها یکی بعد از دیگری باز و ســرباز عراقی وارد 
شد. حسن میرزایی را صدا زد و گفت: »حسن سریع 
لباس«. میرزایی لباسش را پوشید و در حال خروج 
از اتــاق فریاد زد: »برادران برای ســامتی خودتان 
صلوات بفرستید«، خداحافظی کرد و رفت. بعثی‌ها 
او را به بغداد برده بودنــد. چند روزی از این قضیه 
گذشت که فرمانده عراقی خبر شهادت او را به ارشد 
ایرانــی اردوگاه داد. با اطلاع از ایــن واقعه، همگی 
بی‌اندازه ناراحت شــدیم و اردوگاه سراسر در غم و 
اندوه فرو رفت. با پــرس و جوی زیاد از عراقی‌های 
ســنگدل و همچنین پزشــک صلیب سرخ جهانی 
متوجه شــدیم، میرزایی در یک سلول یک متر در 
یک متر، با گرمای 50 درجه بغداد، بر اثر شــکنجه 
فراوان، گرمای شــدید و نبود آب و غذا به شهادت 
رســیده است. شهید میرزایی یکی از بهترین‌ها بود. 
فردی مومن، مهربان، دلسوز و پای بند به انقلاب و 
میهن، با همه برادران با اخلاق بسیار خوب برخورد 
می‌کــرد. به همــه در کارها و مشکلاتشــان یاری 

می‌رســاند. اما خاطره جالبی از او برایم اتفاق افتاد 
که شــنیدنش خالی از لطف نیســت. چند روز قبل 
از اینکه حســن را به بغداد ببرند، یک شــب بعد از 
خوردن شــام، من و او وســط اتاق که یک راهرو به 
عرض یک متر و طول 17 متر داشت، قدم می‌زدیم، 
در همین حین، حســن سوالی از من کرد، او گفت: 
»احمد جدیدا خواب خوبــی ندیده‌ای؟« در جواب 
گفتم:» چرا« پرســید:» چه خوابی؟« پاســخ دادم: 
»یک شــب خواب دیدم آزاد شده‌ام و در منزل خود 
در بیرجند، تمام اقوام و دوســتان اطراف من جمع 
شده بودند و از من سوالی می‌کردند شما چند سال 
اســیر بوده‌اید؟ در پاسخ من گفتم حدود 10 سال. 

همه تعجب کردند چون 10 سال زیاد است.«
با خوشــحالی ادامه دادم: »حســن جــان حالا که 
حدود 9 سال و 6 ماه است اسیر شده‌ام، تا چند ماه 
دیگر آزاد می‌شــویم، یعنی این خواب تعبیر خواهد 

شد؟؟؟«
با شنیدن این قضیه، او بی‌اندازه خوشحال شد و برق 
شادی در چشمانش نمایان گشت. سرش را به نشانه 
تایید رضایت قلبی تکان می‌داد، زیرا همواره اعتقاد 
داشت که خواب‌های من به درستی تعبیر می‌شوند. 

البته چنین هم شــد. بعد از چهلمین روز شهادت 
حسن به ایران برگشتیم و پس از مراسم استقبال، 
در منــزل همگی با تعجــب و ناراحتی مدت زمان 

اسارتم را از من پرسیدند و ...
آری،‌ شهید حسن میرزایی چهل روز قبل از آزادی 
هم ســلولی‌هایش به دیدار معبود خویش شتافت. 

روحش شاد و یادش گرامی.
روایــت یک روز زندگــی در بنــد در اردوگاه‌های 

رمادی، الانبار و صلاح الدین
در صورتــی کــه عراقی‌ها در حالــت عادی قرار 
داشــتند و در جبهه‌هــا متحمل شکســت‌هایی 
نشــده بودند، روال معمولی روزانه به اینگونه بود 
که: صبح هر روز ســاعت هشت و نیم در اتاق‌ها 
باز می‌شــد. بعد از شمارش توسط عراقی با عجله 
بهداشــتی حرکت می‌کردیم.  به سمت سرویس 
از آنجاییکه همه ســرویس‌های بهداشــتی قابل 
اســتفاده نبــود، مدتــی می‌بایســت در نوبــت 
می‌ماندیــم. پــس از آن به مــدت 30 دقیقه در 
محوطه کوچک اردوگاه به انجام نرمش و ورزش 
صبحگاهــی می‌پرداختیم. آنگاه به اتاق می‌رفتیم 
و صبحانه را که شــامل یک لیوان چای شــیرین 
و یک لیوان آش ســفید بود، صــرف می‌کردیم. 
آش از مقداری برنج، لپــه و کمی نمک و روغن 
تهیه می‌شــد که آن را به وســیله لیوان تقسیم 
می‌کردنــد. بعــد از صبحانه، برای شستشــوی 
لباس‌ها، در صف اســتفاده از تشــت لباس‌شویی 
می‌ماندیم و بقیه کارهای شــخصی خود را انجام 
مــی دادیم. در اوقات فراغت، از برادران اســتاد، 
برای آموختــن زبان‌های مختلــف و یا قرائت و 
تفســیر قرآن مجید، کمک می‌گرفتیم. بیست و 
چهار ساعت شــبانه روز تقسیم شده بود و هرگز 
زمان را به بطالت نمی‌گذراندیم. ساعت 12 ظهر 
سوت زده می‌شــد. نفرات هر اتاق رو به روی در 
اتاق خود به خط می‌ایســتادیم تا سربازان عراقی 
شمارش را انجام دهند. بعد از داخل شدن، ناهار 
توســط دو نفر مسئول اتاق از آشپزخانه آورده و 
به طور مســاوی تقسیم می‌شــد. نماز به صورت 
فرادا در محل اســتقرار هر کسی خوانده می‌شد. 
ســاعت دو نیم بعد از ظهر، مجددا درها باز شده 
و سرشــماری انجام می‌گرفت. پــس از معطلی 
بهداشــتی،  ســرویس‌های  طولانی  در صف‌های 

 ساعت 12 ظهر سوت زده می‌شد. نفرات هر اتاق رو به روی در 
اتاق خود به خط می‌ایستادیم تا سربازان عراقی شمارش را انجام 

دهند. بعد از داخل شدن، ناهار توسط دو نفر مسئول اتاق از 
آشپزخانه آورده و به طور مساوی تقسیم می‌شد. نماز به صورت 

فرادا در محل استقرار هر کسی خوانده می‌شد
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در گروه‌های دو یا ســه نفره مشــغول قدم زدن 
می‌شــدیم. در حین قــدم زدن، صحبت‌هایی در 
خصــوص جبهه و جنگ مســائل خانوادگی و ... 
رد و بدل می‌شــد. لازم به ذکر است که تنها در 
صورتی که آب کافی موجود بود می‌توانســتیم از 
حمام، آن هم در مدت زمان بســیار کم استفاده 
کنیم. ســاعت چهــار و نیم عصر، ســوت داخل 
شدن زده می‌شــد که می‌بایســت تا قبل از آن 
تمام کارهای شــخصی خود را انجام داده باشیم. 
پس از نواخته شــدن ســوت، شمارش و ورود به 
اتاق‌ها انجام می‌شــد. امــا برنامه‌های داخل اتاق 
عبــارت بودند از: خوانــدن نماز و انجام ســایر 
آموزشی  دینی، صرف شــام، کلاس‌های  فرایض 
علمــی و مذهبــی دو نفــری و همچنین دید و 
بازدید از یکدیگر. ساعت 9 شب، زمان خاموشی 
بود و باید همه می خوابیدند، ولی متاســفانه به 
دلیل مشــکلات روحی، جسمی و ... اکثر برادران 
تا نیمه‌های شــب و حتی ســپیده صبــح، بیدار 
بودند. باید یادآور شــوم در اتاق شــیرآب نبود، 
امکانات اولیه و ضروری در دسترس نبود،‌ روزانه 
در چندین نوبت نیز سرشــماری انجام می‌گرفت. 
بداخلاقی‌ها،  با همه شــکنجه‌ها،  اســارت  آری، 
تشنگی‌ها،  گرســنگی‌ها،  ناملایمت‌ها،  سختی‌ها، 
استرس‌ها، سردی و گرمی‌ها و ... گذشت. اردوگاه 
در سال‌های آخر با حضور استادان و معلمین در 
بین برادران تبدیل به یک دانشــگاه شده بود که 
دروس مختلف در تمامی زمینه‌ها در آن تدریس 
می‌شــد. خوشبختانه پس از رهایی، همه برادران 
با دســت پر به میهن برگشــتند. چــرا که علاوه 
بر پیروزی در میدان جنگ، در ســایر زمینه‌های 
علمی، دینی، مذهبی و ... نیز فاتحانه بر دشــمن 

گشتند. چیره 

 سال 1369 اردوگاه صلاح الدین
آن روز من و برادر مرتضی مســئول خدمات اتاق 
بودیم در اتاق‌ها باز شده بود و همه برای هواخوری 
به محوطه اردوگاه رفته بودند. من و مرتضی هم در 
حال انجام کارهای آسایشگاه بودیم. در همین حین 
از بیرون صدای رادیو از بلندگوها شــنیده می‌شد 
که دائما از اطلاعیه مهمی که در ســاعت 11 قرار 
بود پخش شــود، خبر می‌داد. رو به مرتضی کردم 
و گفتم: » خدا کنه خبر خوشــی باشه چون امروز 
ما دو نفر مســئول آسایشگاه هستیم برامون خوش 
یمن باشن«. انگار کسی یا چیزی ته دلم می‌گفت 
که باید منتظر شنیدن یک خبر خوش باشم. لحظه 
شماری می‌کردم تا ســاعت 11 برسد. چند دقیقه 
مانده به یازده با بقیه برادران به اتاق اســرای دیگر 
که تلویزیون داشــت رفتیم با کنجــکاوی و بیم و 
امید چشم به صفحه تلویزیون دوختیم. ساعت 11 
فرا رســید گوینده با چهره‌ای زمخت و خشن روی 

صفحه ظاهر شــد و شروع به خواندن اعلامیه کرد: 
»کشــورهای ایران و عراق بالاخره امروز قطع نامه 
598 را پذیرفته و در 48 ساعت آینده تعداد 1000 
نفر از اســرای هر کشــور مبادله خواهند شد«. آیا 
درست می‌شــنیدم؟ در یک آن، غلغله‌ای برپا شد. 
عده‌ای تکبیر می‌گفتند، تعــدادی کف می‌زدند و 
بعضی هم مات و مبهوت بهم نگاه می‌کردند. شــور 
و شوق به اوج رسیده بود. با هیجان همدیگر را به 
آغوش می‌کشــیدیم و با اشک و لبخند به درگاه 
خدا شــکرگزاری می‌کردیم. از آن لحظه به بعد 
غرق افکار مختلف شــده بودم، همسر و فرزندانم 
چــه تغییراتی کرده‌اند؟؟؟ آیا مادر پیر و چشــم 
به راهم زنده اســت؟؟؟ زادگاهم چه فرقی کرده 
و هــزاران فکر و خیال مختلــف دیگر. با ناباوری 
مهیای بازگشــت به وطن شــدیم هــر دقیقه به 
اندازه یک ســال می‌گذشت تا سرانجام روز سوم 
شــهریور ماه یک هزار و ســیصد و شــصت و نه 
فرا رســید. بر خلاف روزهای گذشــته در اتاق‌ها 
زودتر باز شــد. همه به صف شدیم تا سرشماری 
روزانه انجام شــود. بعد از شمارش، افسر عراقی 
گفت: »لباس ایران«،‌ برق شــادی در چشــمان 
همه ظاهر شــد. به سمت اتاق‌ها دویدیم و لباس 
آزادی را بــر تن کردیم. ســپس نماینده صلیب 
ســرخ وارد اردوگاه و مراحل تبادل اســرا انجام 
شــد. ساعت 12 ظهر ســوار بر اتوبوس به طرف 
فرودگاه به راه افتادیم و 5 ساعت بعد به فرودگاه 
بغداد رسیدیم. چه ساعات بی‌نظیری بود. شور و 
شوق، ســرور، ‌شادی و در عین حال ترس، ترس 
از بازگشــت دوباره به بند و اســارت. تا لحظه‌ای 
که ســوار هواپیما شــدیم و پس از ساعتی پرواز 
خلبان اعلام کرد کــه وارد مرز هوایی جمهوری 
اسلامی ایران شــدیم، تمامی این فکر و خیال‌ها 
سرتاســر وجو همه را فــرا گرفته بــود. در این 
لحظه باز هلهله و شــادی حکمفرما شد و حالات 
و روحیاتــی معنوی که زبان را یارای توصیف آن 
نیســت. آری پس از 10 ســال دوری و غربت ما 

سوار بر پرنده آهنی ناباورانه به سوی خاک پاک 
.... وطن بر می‌گشتیم 

فرودگاه مهرآباد سال 1369
ســاعت 7 بعد از ظهر روز سوم شــهریور ماه یک 
فرونــد هواپیمــای 747، هواپیمایــی جمهوری 
اســامی ایران، روی باند فرودگاه مهرآباد به زمین 
نشست. زمانی که درهای هواپیما باز و پلکان آماده 
شــد، با خیل عظیمی از جمعیت رو به رو شــدیم 
که به اســتقبالمان آمده بودند و بــا مهر، محبت 
و صفایشــان ما را شــرمنده می‌کردند. در ســالن 
پذیرایی، میزهایی قرار داشــت که میوه و شیرینی 
به مقدار زیاد بر روی آنها چیده شــده بود. در این 
لحظه‌هــا، هنوز فکر می‌کردم تمــام این وقایع در 
خــواب برایم اتفاق می‌افتد. بــه هر صورت پس از 
ساعتی سوار اتوبوس‌ها شــدیم و به طرف پادگان 
لویزان حرکت کردیم. در مسیر خیابان‌های تهران، 
ضمن اینکه مردم با شــادمانی و لطف به ما خوش 
آمد می‌گفتند، تعداد زیادی از خانواده‌ها با نزدیک 
شــدن به اتوبوس‌ها، نام اســیر یا گم شده خود را 
مرتب تکرار می‌کردند. جلوی پــادگان لویزان نیز 
تعداد زیادی از هموطنان، در آن موقع شب، جمع 
شــده بودند. به گونه‌ای کــه اتوبوس‌ها برای ورود 
به ســختی و کندی از میان جمعیت می‌گذشتند. 
داخل پادگان، پذیرایی مفصلی برایمان پیش‌بینی 
شــده بود، ولی آیا کســی در آن هنــگام و بعد از 
چندین ســال اســارت به خوردن و آشامیدن فکر 

می‌کرد؟؟؟ خیر.
با وجود خوشــحالی زیاد، شــور و شوق و مواجهه 
با این همه محبت مــردم و مهمتر از همه کوچک 
شــدن حجم معده‌هــا، آمادگی خــوردن غذاها و 
میوه‌های رنگارنگ در هیچکدام از ما وجود نداشت. 
گرچه غذای روحمان به حد کمال رسیده بود. پس 
از ســه شــبانه روز قرنطینه در پادگان لویزان، در 
گروه‌های مختلف به سمت زادگاه خود حرکت و با 

خاطرات خوب آنجا خداحافظی کردیم.
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ورزش و سلامتی کودکان

تندرستی کودکانه
ورزش منظم یکی از مهم‌ترین راهکارهای کسب سلامتی برای بچه‌ها و بزرگسالان است. 
فعالیت بدنی، وزن مطلوب را حفظ می‌کند، طول اســتخوان‌ها را افزایش می‌دهد و در 
نهایت از خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، عروقی می‌کاهد. پزشــکان باید موقعیت وزنی 

کودکان و نیز میزان فعالیت بدنی آن‌ها را طی یک دوره پزشکی مداوم ارزیابی کنند.
متخصصان موظفند با توصیه‌های ساده به بچه‌ها و خانواده‌ها زمینه را طوری فراهم کنند 
تا با حداقل صدمه، حداکثر نشــاط و لذت حاصل شود. همه افراد به ورزش نیازمندند. 
معمولا پزشــکان با توجه به ســن، موقعیت فیزیکی، مراحل پیشرفت و میزان علاقه 

مراجعه‌کنندگان جوان و نوجوان مناسب‌ترین فعالیت بدنی را به آن‌ها توصیه می‌کنند.

 نادیده گرفتن ارتقای ســامتی بین افراد جوان و 
خردسال به ۲ دلیل است:

1.  تنبلــی و سســتی بیــن بزرگســالان بیش از 
کودکان است چون بچه‌ها به طور طبیعی و ناخود 

آگاه فعال هستند.
۲. خطــر ابتــا بــه بیماری‌هایی مثــل دیابت و 

بیماری‌های قلبی بین افراد بالغ بیشتر است.
 به هرحال، با توجه به بررســی‌های انجام شــده، 
کــودکان و نوجوانــان به طــور کامل فعــال و با 
تحرک نیستند. شایان ذکر اســت که باید بچه‌ها 
به ورزش‌هایی بپردازند که برای بهبود بیماری‌های 
قلبی و نیز ارتقای ســامتی طولانی مدت مفید 

است. متاسفانه بیش از نیمی از آن‌ها فعال 
نیســتند. ضمن این کــه، دخترها در 

خلال سن بلوغ و پس از آن کمتر 
از پسرها به ورزش می‌پردازند. 

این روند حتی با آموزش‌های 
پزشکی و ورزشی هم قابل 

درمــان نیســت. تنهــا 
کمی بیش از یک دوم 
دانش آموزان دبستان 
در  راهنمایــی  و 
ورزشی  کلاس‌های 
شــرکت  روزانــه 
می‌کننــد. میــزان 
بــه ورزش  اهمیت 
دانش‌آموزان  بیــن 
دبیرســتانی نه تنها 
نبایــد کاهــش یابد 
بلکه باید افزوده شود.

چگونه ورزش، سلامتی کودکان را تامین می‌کند

کنترل وزن:
ارتباط بین فعالیت فیزیکی و چاقی در سنین پایین 
به طور کامل مشخص نیست و مطالعات مربوط به 
آن هــم نتایج ثابتــی را در اختیار متخصصان قرار 
نمی‌دهــد. با ایــن وجود، با تحــرک و نیز کاهش 

مصرف کالری می‌توان وزن را کاهش داد. 

نگرانی افزایش وزن بین کودکان و نوجوانان به جا 
و منطقی اســت. بچه‌های چاق در معرض بیماری 
های فشار خون، دیابت نوع دوم، نامنظمی هورمون 
رشد، مشکلات تنفسی و استخوان قرار دارند. این 
بیماران از فقدان اعتماد به نفس و روابط اجتماعی 

رنج می‌برند.

رشد و نمو استخوان 
ورزش باعث تاثیرات ثابت در رشد و نمو استخوان 
می‌شــود. فعالیــت بدنــی، خطر ابتلا بــه پوکی 
اســتخوان را با افزایش غلظت مواد معدنی کاهش 
می‌دهد. تحقیقات انجام شــده در مورد ۴۰ پســر 
بالغ که بــه مدت ۳۰ دقیقه و ۳ بــار در هفته به 

ورزش می‌پرداختنــد حاکــی از آن بــود که، 
حجم اســتخوان کمر و پــا و غلظت مواد 

معدنی در بدن آن‌ها ۲ برابر کســانی 
اســت که تحرک کمتری داشتند. 

مورد  در  تحقیــق  ایــن  نتیجه 
۴۵ زن نابالــغ هم مثبت بود. 

میزان  که  معتقدند  محققان 
پس  حتی  استخوان  حجم 
توقــف ورزش کاهش  از 
پیدا نمی‌کنــد. آن‌ها به 
این نتیجه رسیده‌اند که 
انجام حرکات ورزشــی 
قبل از سن بلوغ درصد 
اســتخوان  شکستگی 
را پس از ســن یائسگی 

تقلیل می‌دهد.

مراقبت از قلب و 
رگ‌های خونی:

قلبی،  بیماری‌هــای  اغلب، 
عروقی در بزرگســالان نمایان 

می‌شود، با این وجود در سنین 
پایین هم ممکن اســت که با 

آن‌ها مواجه شویم.
که  می‌دهد  نشــان  تحقیقات 

جلوگیری  در  هوازی  ورزش‌های 
قلبــی، عروقــی  بیماری‌هــای  از 
بزرگسالان بســیار موثر است، اما 
نامشخص  هنوز  بچه‌ها  مورد  در 

است.

سلامت فکری و ذهنی:
با توجــه به آخرین شــواهد، 
ورزش در بهبود افســردگی و 
اضطراب بزرگسالان و کودکان 
بسیار موثر است. فعالیت بدنی 
یکــی از راهکارهــای مبارزه با 
هیجان روحی اســت. با توجه به 
بررســی‌های انجام شده در مورد 

ارتباط بین فعالیت فیزیکی و چاقی در سنین پایین به طور کامل 
مشخص نیست و مطالعات مربوط به آن هم نتایج ثابتی را در اختیار 
متخصصان قرار نمی‌دهد. با این وجود، با تحرک و نیز کاهش مصرف 

کالری می‌توان وزن را کاهش داد
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۲۲۰ بزرگســال مؤنث مضطرب و نگران، آن دسته 
از افرادی که در برنامه‌های ورزشــی سخت شرکت 
می‌کنند کمتــر از تنش‌های فیزیکی و روحی رنج 

می‌برند.

برنامه‌ریزی 
مهم‌ترین نکته برای پزشکان این است که به طور 
مثبت تمایل جوانــان را به ورزش زیاد کنند و نیز 
دریابنــد که هــر فعالیت بدنی بــرای فرد خاصی 
مناسب اســت. کودکان ناتوان نسبت به هم سن و 
با ورزش  سالان توانای خود کمتر 
آشــنایی دارند. جالب 
این  کــه  این 
د  ا فــر ا
برای 

افزایــش 
بدنی  قــدرت 
اندام خود  تناســب  و 
به ورزش بیشــتری هم نیازمندند 
بــه جز کودکانــی که در ســازمان هــای ملی و 
جهانی)مثل المپیک( فعالیت دارند، بقیه از تحرک 
بدنی اندکــی برخوردارند، بنابرایــن باید تک تک 
افراد، مدارس و مؤسســات مختلف نهایت ســعی 
خود را بکنند تا روز به روز این انگیزه مثبت را بین 
کودکان افزایش دهند. پزشــکان می‌توانند با تهیه 
فهرســتی از فعالیت‌ها، به میــزان مصرف انرژی و 
تحرک بدنی بیماران پی ببرند. در ضمن این روش 
به پزشکان کمک می‌کند تا ورزش‌هایی را پیشنهاد 
کنند که متناســب با سن، اندام، علاقه و موقعیت 

باشــد،  آن‌ها  بدنی 
بــه طــور معمول 
پزشکان  سوالات 
موارد  با  رابطه  در 

زیر است:
آموزش‌های 

بدنی که شامل 
کلاس‌های 
ورزشی 

مداوم و انواع 
فعالیت‌هاست.

هــوازی  ورزش‌هــای   -
مثــل دویدن، فوتبــال و نیز 

فعالیت‌هــای غیر هــوازی مثل 
بیس بال.

- ورزش‌های تفریحی و جســمانی دیگر 
مثل اسکیت، راهپیمایی و نیز فعالیت‌های شدید 

بدنی.
قابل توجه اســت که هیچ ورزشــی به تنهایی 
برای ســامت جســمانی و روانی نوجوانان و 
کودکان مفید نیســت. این نکته بسیار مهم 
اســت که با کمک اولیا بتوانیم فعالیت‌هایی 
را انتخاب کنیم که با سن و توانایی فیزیکی 
بچه‌ها متناسب باشد. یکی از اهداف اصلی 
متخصصان این است که بتوانند ۳۰ دقیقه 
ورزش ســبک و آرام را در اکثــر روزهای 
پیاده روی  بگنجاننــد.  دانش‌آموزان  هفته 
و پیمودن پله، باعث تناســب همه جانبه و 
سلامت روز افزون می‌شود. انجام ورزش‌های 
سنگین بین اکثریت افراد جامعه شایع است 
و حتی کــودکان نابالغ هم می‌توانند با حداقل 
خطر و نیز هیچ صدمه‌ای به استخوان‌ها، عضلات 

و مفاصل، نتایج خوب و مثبتی کسب کنند.
بایــد دقت کنیم که نظــارت دقیق و همه جانبه 
هم در انجــام حرکت‌های فیزیکی بســیار مهم 
اســت. بچه‌ها نباید اجسام ســنگین بلند کنند، 
ضمــن ایــن که بایــد تا رشــد کامل اســکلت 
بدنشــان از پرتاب وزنه خــودداری کنند. گاهی 
اوقات پزشــکان بچه‌ها را بــه انجام ورزش‌هایی 
توصیه می‌کنند که متناســب با توانایی و میزان 
آســیب‌پذیری آن‌هاســت. متخصصــان به افراد 
مبتلا به بیماری ضعف رباط‌ها پیشنهاد می‌کنند 
تا بیشــتر به شــنا و دو چرخه‌سواری بپردازند و 
از ورزش‌هایی مثل بســکتبال کــه منجر به پیچ 

اجتناب کنند. خوردگی می‌شود، 

کاهش صدمات حین ورزش 
رعایت اصول ایمنی مهم‌ترین عامل کاهش صدمات 
به شمار می‌رود. با این وجود حوادث ناگوار مربوط 
به ورزش بسیار شایع است. یکی از بررسی‌ها حاکی 
از آن است که ۲۲ درصد از بچه‌های مدرسه‌ای طی 

انجام فعالیت‌های بدنی مصدوم می‌شــوند و اغلب 
این حوادث هم بســیار جدی است. با به کارگیری 
روش‌های دقیق و حســاب شــده می‌توان از این 
ناراحتی‌ها جلوگیری کرد. به عنوان مثال، اولیا باید 
به طور کامل دریابند که آیا مکان‌های ورزشــی به 
طــور کامل نکات ایمنی را رعایت می‌کنند یا خیر. 
با وجــود این که حفظ روحیــه رقابت بین بچه‌ها 
بسیار مهم و مثبت است، باید آن‌ها را از هل دادن 
یکدیگر به خصوص در مناطق خطرناک منع کنیم. 
شایان ذکر است که بچه‌ها هنگام احساس درد در 
بدنشــان نباید ورزش کنند و نیــز نباید با مصرف 
مسکن در این فعالیت‌ها شــرکت کنند. مربیان و 
اولیا بایــد بدانند که صدمات و آســیب‌های بدنی 
ممکن است در آینده به لنگی، یا پس از افتادن به 

ساییدگی بازو منجر شود.
به منظور اطمینان بیشتر، کودکان و نوجوانان باید 
برای هر ورزش از وسیله ایمنی مناسب آن استفاده 
کنند. بــه طور مثــال هنگام فوتبــال کفش‌های 
مناسب بپوشــند. استفاده از کلاه دوچرخه سواری 
هم یک الزام اســت، در ضمن، محیط‌‌های ورزشی 
باید عاری از زباله و گودال باشد. یکی از مهم‌ترین، 
معمولی‌ترین و ســخت‌ترین صدمه‌ها برای بچه‌ها 
حین موتورسواری حاصل می‌شود. باید دقت کنیم 
که مســیر عبور آن‌ها باید عاری از ترافیک باشد و 
نیز باید از علامت‌های دوچرخه سواری و راهپیمایی 
هم در این مکان ها استفاده شود. باید به کودکان و 
نوجوانان توصیه کنیم که هنگام ورزش در معرض 
آفتاب، از کلاه و عینک آفتابی اســتفاده کنند. به 
منظور جلوگیری از تشــنگی، باید به آن‌ها آموزش 
دهیم که قبل و بعد از حرکات فیزیکی و نیز هنگام 
انجام ورزش‌هایی کــه بیش از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به 

طول می-انجامد از مایعات استفاده کنند.
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دوری چهل ساله از المپیک 

امیـــد بستـــــن بـــــه
 تیـــــــم امیــــــــد

درست چهل سال پیش بود که تیم ملی فوتبال کشورمان در المپیک 1976 مونترال حضور پیدا 
کرد. تيم ملی فوتبال ايران در مســابقات مقدماتی این دوره از بازی‌ها 4 ديدار داشت که بدون 
شکست، با سه برد و يک تســاوی به بازي‌های المپيک راه يافت. در دور نخست، کوبا را با تک 
گل غلامحسين مظلومی شکست داد و برابر لهستان 3-2 شکست خورد و به دور دوم راه يافت 
و با نتيجه 2 -1 از تيم اتحاد جماهيرشــوروی شکست خورد. اين نخستين باری بود که تيم ملی 
فوتبال ايران در بازي‌های المپيک به دور دوم رســيد. و در عین حال آخرین دوره‌ای بود که تیم 

ملی فوتبالمان توانست در المپیک حضور پیدا کند.

تحریم دو دوره
در کشاکش جنگ ســرد و شرایط ویژه کشورمان 
در ســال‌های اول انقلاب و پس از آن شروع جنگ 
ايران بازي‌های 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس 

را تحريم کرد.
تحريم بازي‌های مسکو از سوی ايران آسان صورت 
نگرفت. در آن سال‌ها عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف 
حضور ايران در بازي-های المپيک مســکو بودند. 
اما نهايتا مخالفان با اين اســتدلال که شوروی در 

افغانستان بود، مانع حال جنگ با کشور اسلامی 

از حضور ايران در بازي‌های المپيک مسکو 
شــدند. ما به ایــن دوره رقابت‌ها صعود 

کرده بودیم ولی به دلیل تصمیم گرفته 
شده، سوریه به جای ایران راهی این 

رقابت‌ها شد.
در بــاره تحريــم بازي‌هــای لس 
آنجلــس همين بس بــود که امام 
خمينــی )ره( آمريکا را شــيطان 
بزرگ خوانده بود. جریان تســخیر 
لانــه جاسوســی و حادثه طبس 
پیــش آمده بود و ایــران و آمریکا 
هیچ رابطه‌ی سیاســی نداشتند. به 
مدت 12 سال ايران از المپيک 

دور بود. يعنی يک نســل از 
ورزشکاران ايرانی از رقابت 

در ايــن بازي‌های محروم 
شدند.

شروعی دوباره
بود  المپیک 1988 سئول  از 
ایران  ورزشکاران  حضور  که 
در این رقابت‌ها از سر گرفته 
شــد اما فوتبال که دهداری 
بزرگ را بر ســر تیم داشت 
متاســفانه بــا یــک جریان 
ویژه از جمله اســتعفای 14 
بازیکن اصلی تیم در صعود به 
المپیک ناکام ماند و پس از آن 
سریالی از ناکامی‌ها باعث شد تا 
هر المپیک پــس از المپیک دیگر 
بیاید و برود ولی خبری از حضور تیم 

فوتبال ایران در میان کاروان ورزشــی کشــورمان 
نباشد.

1992 بارســلون، 1996 آتلانتا، 2000 ســیدنی، 
2004 آتن و حتی 2008 پکن که در قاره‌ی آسیا 
برگزار شد. نســل‌های متعددی از بازیکنان مطرح 
و سرشــناس فوتبــال کشــورمان از مهدوی‌کیا و 
کریــم باقری تا انصاری‌فر و ... در همه‌ی این چهار 
دهه آمده بودند تا فوتبال امید کشــورمان را راهی 
المپیک کنند اما نتوانسته بودند. شرایط به گونه‌ای 
پیــش می‌رفت کــه کشــتی‌گیران و وزنه‌برداران 
و تکواندوکاران تنها چهره‌های آشــنای هر ســال 
کاروان ورزشی کشورمان در رژه‌ی مراسم معروف 
افتتاحیه یا برنامه‌ی اختتامیه هر دوره از مسابقات 

المپیک بودند.

افتضاح 2012
قــرار بود تا پس از چند دهــه ناکامی بالاخره تیم 
فوتبال کشورمان به المپیک لندن صعود کند. چهار 
سال پیش درست در همین مقطع بود که تیم امید 
ایران باید در مرحله حذفی به مصاف عراق برود و 
در صــورت پیروزی بتواند به مرحله گروهی صعود 
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کند. اما یک اشتباه پیروزی یک 
بر صفر ایران در خانه حریف را 
تبدیل به باخت سه بر صفر کرد، 
آن هم اســتفاده از یک بازیکن 
محروم بود. دیدار رفت دو تیم با 
تک گل محسن مسلمان به سود 
ایران به پایان رسیده بود. اما در 
پی تخلف ایران در اســتفاده از 
بازیکن محروم، نتیجه مســابقه 
۳- صفر به ســود عــراق تغییر 

کرد.
چهار ســال قبل علی کفاشیان 
با تاکید بر ایــن که قطعا ایران 
پتانسیل صعود به المپیک لندن 
را دارد گفت: "می ‌توانیم بدون 
هیچ دردســری ۴ ســال دیگر 

در المپیــک لندن حضور داشــته 
باشــیم." اما در عمل، ایران بی آن که دردســری 
بــرای تیم های آســیایی ایجاد کنــد حتی به 
مرحله گروهی نیــز راه پیدا نکرد. عراقی ها 
با این پیروزی به جمع ۱۲ تیمی پیوستند 
که در گروه های سه گانه به مصاف هم 

خواهند رفت.
کمال کامیابی نیا بازیکن تیم فوتبال 
امید ایران در دو بازی رفت و برگشت 
مقابل قرقیزســتان دو اخطاره شده 
بود و نمی توانســت در بازی رفت 
مقابل عراق به میدان برود. استفاده 
از این بازیکن دواخطاره باعث شده 
آســیا  فوتبال  کنفدراســیون  بود 
تصمیم به تغییر نتیجه دیدار رفت 

دو تیم ایران و عراق بگیرد.
این موضوع تا پیش از برگزاری بازی 
برگشت مقابل امیدهای فوتبال ایران 
به اطلاع مسئولان فدراسیون فوتبال و 
کمیته ملی المپیک ایران رسیده بود. بر 
آسیا،  فوتبال  کنفدراســیون  اساس  همین 

ایــران را به دلیل رعایت نکردن قوانین ۳ بر 
صفر بازنده اعلام کرد. ساعت ۱۱ روز بازی 

برگشت نیز نمابری به فدراسیون فوتبال 
ارســال شد که صحت این موضوع را 

تائید کرده بود.
هیچ امیدی برای بازیکنان امید 

کشــورمان باقی نماند و عراق 
بــا 2 گل امجــد راضی تیم 
بــی روحیه و نــا امید ایران 
را شکســت داد و به مرحله 
احسان  کرد.  صعود  گروهی 
انصاری  کریــم  حاج صفی، 
فرد، آرش افشین، حمیدرضا 
علی عسگر، سامان آقازمانی و 

محسن مسلمان از جمله بازیکنان شاخص فوتبال 
ایــران بودند که همراه با تیم امیــد، از راهیابی به 
مرحله بعد و رویای حضور در المپیک 2012 لندن 

بازماندند.

رویای چهل ساله
حدود یکســال پیش بود که محمد خاکپور مدافع 
ســابق تیم ملی کشورمان به عنوان مربی تیم امید 
برگزیده شــد. تیمی که در همین یکسال هم کم 
حاشــیه نداشــته از بحث‌های متعدد تا حتی قهر 
خاکپور پس از قهرمانــی با این تیم در رقابت‌های 
غرب آســیا که ریشه در مســائلی از جمله قرارداد 

او داشت. 
مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی زیر 23 آســیا و 
انتخابی المپیک 2016 ریودوژانیرو طبق برنامه از 
22 دی ماه تا 10 بهمن ماه به میزبانی قطر برگزار 
می‌شود و تیم ایران در گروه اول با تیم های چین 

، سوریه و قطر همگروه است.
این رقابت‌ها چهار گــروه چهار تیمی دارد و از هر 
گــروه دو تیــم 
به  برتر 

مرحله بعد می‌روند و هشت تیم مرحله یک چهارم 
نهایی را تشــکیل می‌دهند. در نهایت هم سه تیم 
برتر مسابقات سهمیه حضور در المپیک 2016 را 
کســب خواهند کرد. حدود دو ماه پیش تیم ملی 
امید فوتبال ایران در دیدار فینال مســابقات غرب 
آســیا با حساب دو بر صفر ســوریه را شکست داد 
و با شکســت دادن این تیم هم قهرمانی مسابقات 
را کســب کــرد و هم یکــی از حریفــان اصلی و 
همگروه‌های خود را در مســابقات انتخابی المپیک 
شکست داد که این امر می‌تواند در روحیه بازیکنان 
تاثیر بسزایی داشته باشد و در دیدار برابر سوریه با 

اعتماد به نفس بیشتری بازی کنند.
قهرمانی در این مسابقات وقتی ارزش بیشتری پیدا 
می‌کند که بدانیم شش تیم از تیم‌هایی که در این 
مسابقات حضور داشتند در مرحله نهایی مسابقات 
انتخابی المپیک نیز حضــور دارند و این قهرمانی 
باعث افزایش روحیه تیم ما و ایجاد ترس در میان 

حریفان شده است.
گروه بندی کامل مســابقات زیر 23 ســال آسیا و 
 :A انتخابی المپیک ریو به شــرح زیر اســت: گروه
قطر، ســوریه، ایران و چین گروه B : عربســتان، 
ژاپن، کره شــمالی و تایلند گــروه C : عراق، کره 
جنوبی، ازبکستان و یمن گروه D : اردن، استرالیا، 

امارات و ویتنام.
انتظار برای حضور تیم ملی فوتبال کشــورمان 
آنقدر طولانی شــده که امیر حــاج رضایی 
کارشــناس و تحلیل‌گــر فو‌تبــا‌ل ایــران 
می‌گویــد با توجــه به دوری 40 ســاله 
فو‌تبــا‌ل ایــران از المپیک، مــردم این 
ر‌قا‌بت‌هــا را از یاد برده‌اند که آن هم به 
دلیل سیاست‌های غلط اتخاذ شده در 
سالیان اخیر است. انتظاری که اینبار و 
برای حضور در سرزمین فوتبال یعنی 
2016 برزیل امیدواریم به پایان برسد.



46

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

46

....
ل

مل
ن ال

 بی

سمير قنطار، از آزادگی تا شهادت 

مردی كه عميد اسرا بود
اشــاره: بهمن 87 بود که در لابی هتل استقلال با مردی گفتگو کردم که هنوز نشانه‌های 
اسارت طولانی‌اش در زندان‌های رژیم صهیونیستی را می‌‌شد در سکوتش و خیره شدنش 
لمس کرد. سمیر قنطار کسی بود که 7 سال پیش گفتگویی با مجله شاهد جوان انجام داد 
تا همین ماه پیش که خبر شهادتش در ســوریه بار دیگر نام او را سر زبان‌‌ها انداخت. به 

همین بهانه گفتگوی او را باز نشر می‌‌کنیم.

آنها احمق هستند. چون برادر ما سمير قنطار را نگه 
داشــتند. او الان بايد آزاد مي‌شد و روي اين صندلي 
كنار ما مي‌نشســت... ولي راه ســومي هم هست. به 

دست‌هاي من خوب توجه كنيد. 
سيد با دســت به تصوير پشت سر خود اشاره كرد و 
گفت: »راه سوم اين اســت، اين عكس برادران شما 
در مقاومت اســامي است، اما دستشان كمي پر زور 
بود و اسرائيلي‌ها را مرده آوردند. من به شما مي‌گويم 
راه ســوم اين است. اما به شــما قول مي‌دهم، به نام 
مجاهدين مقاومت اســامي كه دفعــه‌ي آينده، در 
روزي از روزها اين اسراي صهيونيستي را زنده خواهند 

آورد.« 
اين سخنراني پرشور سيد حسن نصرالله در روزي بود 
كه كي گروه از اســراي لبناني مبادله شدند ولي بر 

خلاف مذاكرات پيشين سمير قنطار و نسيم نسر در 
ميان آنان نبودند، به سخنراني ديگر سيد توجه كنيد: 
»با تو هستم ـ خطاب به سمير قنطار ـ ديدار ما خيلي 

خيلي خيلي نزدكي است.«‌
هيچكس دليل اين همه تأيكد ســيد را نمي‌دانست، 
سمير قنطار قديمي‌ترين زنداني لبناني و مقاومت، در 
زندان‌‌هاي اسرائيل بود و وعده سيد به زودي محقق 
شد، وقتي در تابستان گرم 2006 جنگ 33 روزه در 
گرفت و خانه عنكبــوت فرو ريخت، آن وقت بود كه 
اسرائيل حاضر شــد در برابر اسرا و كشته‌هايش هر 
چيزي بدهد حتي ســمير قنطار را كه تا پيش از آن 
آزاديش را مشــروط به دادن اطلاعاتي در مورد »ران‌ 
آراد« خلبان اســرائيلي مفقود شــده در سال 1986 

كرده بود. 

تصاويــر آن روز، يعني 16 ژوئيه 2008 ســال‌ها در 
ذهن‌‌هــا باقي خواهد مانــد، روزي كه علاوه بر خضر 
زيدان، ماهر كوراني، محمد سرور و حسين سليمان 
آزاده‌هاي حزب‌الله، كينفر ديگر به نام سمير قنطار بعد 
از 29 سال وارد فرودگاه بيروت شد و بهت او با ديدن 
سيد حسن نصرالله و در آغوش گرفتنش تكميل شد. 
سمير قنطار در دوم جولاي 1962 در روستاي دروزي 
نشين »عيبه« در اســتان جبل به دنيا آمد، چهارده 
ســاله بود كه به »جبهه خلق براي آزادي فلسطين« 
پيوســت، در 1978 قصد داشتند كه از طريق اردن 
براي عمليات نظامي وارد خاك فلســطين اشــغالي 
شــوند كه توســط نيروهاي امنيتي اردن دستگير و 
يازده ماه زنداني شــدند، در سال 1979 به همراه سه 
فلسطيني به نام‌هاي عبدالمجيد اصلان، مهنا المويد 
و احمدالابــرص با كي قايق بــادي موتوري از لبنان 
حركت كردند تا به شــهر نهاريا در اسرائيل برسند، 
هدف آنها اســارت كي اسرائيلي به نام »دني هاران« 
بود، نقشــه خوب پيش مي‌رفت كه ناگهان نيروهاي 
اسرائيلي با آنها درگير شدند، هاران و دخترش كشته 
شدند از اين ســو اصلان و المويد هم كشته شدند و 

الابرص و قنطار به اسارت در آمدند. 
قنطار به 5 بار حبس ابد و 47 سال زندان محكوم شد 

سمير قنطار قديمي‌ترين زنداني لبناني و مقاومت، در زندان‌‌هاي اسرائيل بود و وعده 
سيد به زودي محقق شد، وقتي در تابستان گرم 2006 جنگ 33 روزه در گرفت و خانه 
عنكبوت فرو ريخت، آن وقت بود كه اسرائيل حاضر شد در برابر اسرا و كشته‌هايش هر 
چيزي بدهد حتي سمير قنطار را كه تا پيش از آن آزاديش را مشروط به دادن اطلاعاتي 

در مورد »ران‌ آراد« خلبان اسرائيلي مفقود شده در سال 1986 كرده بود

 سید جواد حسینی نصر
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كه تا سال 2008 ادامه داشت. 
با او به واسطه حضورش در ايران و شركت در كنگره 
زندانيان سياسي قبل از انقلاب به گفت‌وگو نشستيم، 

گفت‌وگويي كه هر چند كوتاه بود، اما...
 

* شــما چهارده ســاله بوديد كــه به جبهه 
آزاديبخش پيوستيد، تحت چه شرايطي مبارزه 

را آغاز كرديد؟‌
ـ در لبنان شــرايط به گونه‌اي بود كــه اردوگاه‌هاي 
فلسطيني در كشورمان بودند و هميشه مورد هجوم 
اسرائيل قرار مي‌گرفتند، شرايط لبنان و فلسطين هم 
به گونه‌اي بود كه همه به مقاومت مي‌پيوستند، نيازي 

هم نبود كه كسي به شما اجبار كند يا خط بدهد.
* شرايط فعاليت گروه‌هاي مقاومت در آن دوره 

چگونه بود؟ 
ـ ما بيشتر آموزش‌هاي نظامي و چركيي مي‌ديديم تا 

در خاك رژيم صهيونيستي عمليات كنيم. 
* و به ســرعت اولين عملياتتان را در ســال 1978 

اجرايي كرديد؟ 
ـ ما قصد داشتيم از طريق اردوگاه »بيسار« در اردن 
وارد خاك اســرائيل شــويم اما قبل از اقدام توسط 

نيروهاي ضد اطلاعات اردن دستگير شديم. 
* اين باعث ترس و پس كشيدن شما نشد؟ 

‌ـ نه بر عكس چون متوجه شــديم اســرائيل در پي 
خاموش كردن شعله‌هاي مقاومت است. 

* و به اين ترتيب براي حادثه مهم سال 1979 
آماده شديد؟‌

‌ـ ما آمادگي كامل داشــتيم، برنامه‌ريز و مسئول آن 
عمليات من بودم در حالي كه 16 ساله بودم و چهار 

ماه در خشكي و دريا تمرين كرده بوديم. 
* دو روايت در مورد آن شــب هست، روايت 
اسرائيلي كه شما دســت به جنايت زده‌ايد و 
روايت فلسطيني كه به قلب دشمن زديد، دليل 

اين دو گانگي روايت‌ها چيست؟ 
ـ آنها مي‌خواستند نشان دهند كه ما مردم غير نظامي 
را هدف قرار داده‌ايم در حالي كه هدف ما نظامي بود، 
هاران كيي از اشخاص استراتژكي ارتش اسرائيل بود و 

ما مي‌خواستيم او را به اسارت بگيريم. 
* فكر ميك‌رديد 30 سال را در زندان بگذرانيد؟‌

ـ هر چركيي احتمال شكســت، دســتگيري و حتي 
مرگ را مي‌دهد، ما براي هر شرايطي آماده بودیم.

* و پس از دســتگيري احتمال مي‌داديد آزاد 
شويد؟ 

ـ مطمئن بودم. 
* شما تجربه كي اعتصاب غذاي 19 روزه داريد 
تا حق تحصيل را بدست آوريد، چه اصراري بر 

تحصيل داشتيد؟ 
ـ اين تنها اعتصاب غذاي من نبود، ما در روز اول ورود 
متوجه شديم كه دشمن مي‌خواهد ما در سلول‌هايمان 
به سقف چشم بدوزيم و اين يأس و نااميدي مي‌آورد، 
با تحصيل مي‌توانستيم از وقتمان خوب استفاده كنيم. 

* امكان تحصيل چه تأثيري گذاشت؟‌
ـ خانواده‌ها پول كتاب و شــهريه را مي‌فرســتادند و 
باعث شد كه من ليسانس علوم اجتماعي خود را در 
دانشــگاه تل‌آويو به صورت غيرحضوري بگيرم. دوره 

فوق‌ليسانسم را هم تا حدي گذراندم ولي آزادي پيش 
آمد. 

* الان قصد ادامه تحصيل نداريد. 
ـ نه الان به مقاومت پيوسته‌ام. 

* شــما نامه‌نگاري‌هايي از زندان داشته‌ايد و 
نامه‌هاي شــما را خوانده‌ام كه شرايط زندان را 
شرح داده‌ايد مورد ديگري علاوه بر آنها هست؟‌

ـ بله در قالب كتابي در دست تهيه دارم. 
* براي خود شما شرايط خاص سختگيرانه وجود 

داشت؟‌
ـ با توجه به اين كه من را به چشــم ســركرده اسرا 

مي‌ديدند سخت‌ترين شرايط را به من مي‌گرفتند. 
* اين لقب »عميدالاســرا« به دليل مدت زياد 

زندان است؟‌
ـ اين لقب را در روز آزادي سيد حسن نصرالله به من 

داد به دليل مدت طولاني زندان. 
* چرا اســرائيلي‌ها به شما به چشم سر كرده 

زنداني‌ها مي‌ديدند؟‌
ـ آنها هيچ لقبي را براي من نمي‌پسنديدند و تنها به 

چشم تروريست نگاه ميك‌ردند. 
* حس و حال آزادي؟ آن روزي كه در فرودگاه 

با آن جمعيت مواجه شد؟‌
ـ مــن اصــاً انتظــار آن جمعيت زياد را نداشــتم، 
مي‌دانستم كه آزاد مي‌شوم و با توجه به چيزهايي كه 
از سيد حســن نصرالله شنيدم مطمئن شدم كه آزاد 
مي‌شويم، ســيل جمعيت را كه ديدم كيه خوردم و 
نخوردم، كيه نخوردم از اين بابت كه فهميدم اعتقادات 
خودم كه بر آن راســخ بــودم در مورد آزادي صحيح 
اســت و كيه خوردم كه روزي كه اســير شدم مردم 
چقدر به مقاومت اقبال داشتند و اصلًا روزي كه آزاد 

شدم قابل مقايسه با آن نيست. 
* احساس ميك‌رديد اين اقبال كم شده باشد؟ 

ـ اصلًا اين احســاس وجود نداشت. ولي مي‌ديدم كه 
اقبال مردم به مقاومت بسيار بيشتر شده است. 

* اصرار سيد حسن نصرالله براي آزادي سمير 
قنطار كه در ظاهر هيچ وابستگي به حزب‌الله 
نداشت چه از لحاظ مذهبي و تشيكلاتي به چه 

دليل بود؟ 
ـ او مي‌داند كه دشمن در جهت ضربه زدن به مقاومت 

اســت، سيد حســن مقاومت را مال كي عده خاص 
نمي‌داند، مقاومت را كي مقاومت لبناني و اســامي 
مي‌داند، اين كه فرد دروزي يا شــيعه يا سني باشد 
برايش فرق نميك‌ند، ديد ســيد به مقاومت كي ديد 
جامع است و همين ديد باعث شد كه مقاومت امروز، 
به  اين مقدار ثبات و پايداري و فراگيري دســت پيدا 
كند، مهم اين بود كه من با اســرائيل مبارزه كرده‌ام، 
شما حتماً ســخنراني‌هاي ســيد را گوش كرده‌ايد 
به هيچ وجه كلمه شــيعه را تأيكد نميك‌ند عليرغم 
اين كه اكثر شنوندگان سخنانش شيعه هستند، دائم 
مي‌گويد: لبنان يا لبنان؛ المقاومت اللبنانيه؛ الشــعب 

اللبنانيه. 
* شما ســال‌هاي 2000 و 2004 قرار بوده آزاد 
شــويد و پيش نيامد تأثيري روي روحيه‌ شما 

نگذاشت؟‌
ـ تنهــا اين دوبار نبــود، قبــل از 2000 هم بوده و 
مي‌خواســتند آزاد كنند و به قــول معروف لب جو 
مي‌بردند و تشــنه بر مي‌گرداندند، اين نه تنها تأثير 
منفي نداشت كه مرا براي آزاديم اميدوارتر كرد و اين 
را به من فهماند كه اينها چقدر نســبت به ما در بيم 
و هراس هســتند كه ما را بــه عنوان كي برگ برنده 
نگه مي‌دارند نه به عنوان شخص سمير قنطار بلكه به 

عنوان شخص مقاومت. 
* جاي شما در زندان خالي نيست؟ دلتان تنگ 

نشده؟ 
ـ )با خنده(... نه، نه.

* الان دلمشغولي شما چيست؟‌
ـ همكاري با مقاومت و برخي فعاليت‌هاي اجتماعي. 

* اين اولين سفر شما به ايران بود، تصوير ذهني 
شما از ايران چقدر با تصويري كه ديديد مطابق 

بود؟‌
 ـخوشبختانه مردم معتقد، مذهبي و پيرو رهبرشان ديدم، 
دو ماه قبل از اسارتم انقلاب ايران پيروز شد و شنيده بودم 
كه مردم ايران براي شــرافت و جوهر وجوديشان ارزش 

قائلند و حالا اين را از نزدكي مي‌بينم.
* اســرائيلي‌ها اعلام كرده‌اند كه شما كيي از 

اهداف ترورشان هستيد، نگران نيستيد؟ 
ـ مــن زماني كه در چنــگ آنها و اســير آنها بودم 

نترسيدم، حالا دليلي براي ترس نمي‌بينم. 

خوشبختانه مردم معتقد، مذهبي و پيرو رهبرشان ديدم، 
دو ماه قبل از اسارتم انقلاب ايران پيروز شد و شنيده 
بودم كه مردم ايران براي شرافت و جوهر وجوديشان 
ارزش قائلند و حالا اين را از نزدكي مي‌بينم
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در امـان از گردبـاد فنـاوری
اـوری دـگی فن 5 روش برای ایجاد توازن بیشتر بیـن کار و زن

همه ما شنیده‌ایم که توازن بین زندگی و کار یعنی 
ایجاد تــوازن بین دوره‌ای از زمــان در مقابل یک 
لحظه خاص. اما از طرفی هم می‌دانیم که لحظات 
هر روز ما می‌توانند بســیار ســخت و طاقت‌فرسا 
باشــند. در حالی‌که یافتن یــک موقعیت خوب و 
انعطاف‌پذیر، برنامه‌ریــزی برای رفتن به مرخصی، 
تغییر مکان زندگی به ‌منظــور کوتاه کردن فاصله 
خانه تا محل کار، یا به ‌خاطر ســپردن آن ‌که این 
روزگار شلوغ بالاخره به پایان می‌رسد، همیشه جزء 
دغدغه‌های ما اســت؛ اما سوال اصلی آن است که 
الان چه کاری می‌توانیم انجام دهیم که زندگی ما 
کمی بهتر شود، بدون آن که تغییر خیلی عمده‌ای 
در زندگی و کار خــود به‌ وجود بیاوریم؟ اگر مایل 
هستید جواب این پرســش را پیدا کنید از همین 

حالا این ۵ روش را امتحان کنید:

لازم نیست که هر روز تا غروب کار کنید
وقتــی می‌گویند غروب شــده اســت، یعنی زمان 
دست کشــیدن از کار است. فناوری‌های اداری در 
طی ســالیان اخیر تغییرات زیادی کرده است: قبلا 
وقتی در راه بودیم؛ مریض بودیم؛ یا در خانه به ‌سر 
می‌بردیم راه‌های زیادی برای انجام کارها نبود. اما 
با پیشــرفت فناوری این امر میســر شده است. اما 
این‌که ما باید همیشــه کار کنیم و اصلا نمی‌توان 
زمانی از روز را دســت از کار کشید درست نیست. 
بعــد از اتمام کار روزانه خود ســعی کند زمانی را 
به استراحت و تمرکز روی جنبه‌های دیگر زندگی 
اختصاص دهید. بعد از چندین ساعت کار بی‌وقفه 
لازم اســت که اســتراحت کرد. من بــرای خودم 
قاعده‌ای دارم: اگر کســی گوشی را برداشت و پس 
از سال‌ها خواست ســراغ مرا بگیرد، ایرادی ندارد؛ 
در غیر این صورت می‌تواند تا شروع روز کاری بعد 

صبر کند.

وقتی دور از محل کار هستید؛ به مانیتور، ایمیل 
یا سایر وسایل ارتباطی نگاه نکنید

توجــه به این قضیه و پایبندی به آن کار ســختی 
اســت. ما ایــن روزها برای آن‌کــه زندگی خود را 
ساده‌تر و راحت‌تر کنیم دستگاه‌های زندگی و کار 
خــود را یکی کرده‌ایم. جریان ناتمام و همیشــگی 
دریافت ایمیل یا پیغام می‌تواند فرد را به مرز جنون 

و دیوانگی برساند. مطالعات نشان داده چک کردن 
دائمی ایمیل با این‌که کار ساده و نه چندان مهمی 
به‌ نظر می‌رســد ولی اعتیاد‌آور اســت. اگر پشت 
کامپیوتر خــود در محل کارتان نباشــید؛ ولی با 
این ‌حال دائما در حال چک ایمیل و سایر راه‌های 
ارتباطی باشــید به این معنی اســت که در قطع 
ارتبــاط خود با کار موفــق نبوده‌اید و با این روش 
نمی‌توانیــد روی جنبه‌های دیگــر زندگی تمرکز 
داشته باشــید. پس همین الان این زنجیر را پاره 
کنید. بــه مدیر خود؛ کارمندان و همکاران بگویید 
اگر که شما را در محل کار پیدا نکردند بهترین راه 
برای ارتباط با شما تلفن است. شاید کمی ترسناک 
به‌نظر برسد ولی واقعا اینطور نیست. به زمان‌‌هایی 
فکر کنید که سعی داشتید از طریق ایمیل یا پیغام 
با کسی تماس داشته باشــید. اگر جوابی از آن‌ها 
دریافت نمی‌کردید و کارتان ضروری بود با او تماس 
می‌گرفتید یا این‌که نهایتا تا روز کاری بعدی صبر 
می‌کردید. ســعی کنید عادت خود را تغییر دهید. 
یک زمان ۱۵ دقیقه‌ای در هنگام عصر یا اول صبح 
برای چک ایمیل و سایر برنامه‌ها اختصاص دهید؛ 
البته اگر که واقعا نیــاز دارید چنین کاری بکنید. 
بعد از چند هفته احتمالا به این نتیجه می‌رســید 

که نیازی به این کار ندارید.

به آخر هفته‌ها به چشم مرخصی 
نگاه کنید

 آخــر هفته یعنــی زمانی 
بازیابی  استراحت؛  برای 

و تجدیــد قــوا. پس 
هــدر  را  وقــت 

یــک  ندهیــد. 
مشخصی  زمان 
به‌عنــوان  را 
مرده  زمــان 
نظر  در  خود 
)مثلا  بگیرید 
۵ بعد از ظهر 
جمعــه(  روز 
بــه  درســت 

روزهای  مانند 
کاری هفتــه که 

ســاعت ۵ بعد از ظهر کار شما تمام می‌شود. پس 
از آخر هفتــه خود لذت ببریــد. در مقابل آنلاین 
شــدن در جمعه شبها مقاومت کنید. این عادت را 
کسانی گسترش دادند که دوســت دارند از هفته 
کاری جدید جلوتر باشــند. این کار نه نیاز اســت؛ 
نه ضروری است و نه اصلا عملی و کاربردی است. 
از عصر جمعه‌های خود لذت ببرید و شــنبه صبح 
پرانرژی سر کار بروید. شــاید مهم‌ترین فایده کار 
نکردن در عصر جمعه آن اســت که شنبه صبح با 
حجم زیادی از ایمیل‌ها و پیغام‌های افرادی روبرو 
می‌شــوید که برخلاف شما نتوانســته‌اند آفلاین 

بمانند و از زمان استراحت خود لذت ببرند.

همیشه خود را سرحال بیاورید
خیلی‌ها فکر می‌کنند باید از زمان شــخصی خود 
در آخــر هفته‌ها و یا عصر روزهای کاری صرف‌نظر 
کنند چون کار آن‌‌ها ایجاب می‌کند این‌گونه رفتار 
کنند. شــاید بعضی اوقات درست باشد. اما معنی 

آن؛ این نیســت که هیچ‌گاه 
برای خود 
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زمان نگذارید؛ همیشــه ســعی کنید کاری کنید که ســرحال بیایید. زمانی که 
درگیر پروژه‌های ســختی هستید طبیعی است که هفته‌‌های شلوغ و پرکاری را 
پشت ســر بگذارید. بعد از اجرای پروژه یک یا دو روز به خود استراحت بدهید. 
از این زمان برای رســیدن به خودتان اســتفاده کنید؛ به کارهای شخصی خود 
برسید یا این‌که فقط اســتراحت کنید و خود را بازیابی کنید. هر چقدر از خود 
مایه بگذارید؛‌ سازمانی که در آن کار می‌کنید از شما می‌گیرد. پس هیچ‌گاه تمام 
انرژی خود را اختیار آن‌ها قرار ندهید. اگر هم احســاس کردید که آن‌ها بیشتر 
از ســهم‌ شان از نیروی شما اســتفاده می‌کنند؛ منتظر فرصت مقتضی باشید تا 

آن را پس بگیرید.

از تحرک و پویایی برای خلاقیت و نوآوری استفاده کنید؛
 همیشه در اختیار نباشید

فناوری شــکل کار کردن ما را تغییر داده و این به ‌عهده شما است که طوری از 
آن استفاده کنید که بیشترین کارایی را داشته باشد. این یعنی فکر کردن دوباره 
به پویایی و تحرک. زمانی که در سفر هستید یا نیاز دارید به مکانی فرار کنید که 
هم ساکت‌تر است؛ و محیط کمتر تمرکز شما را از بین می‌برد راحت‌تر می‌توانید 
خود را برای پروژه بعدی آماده کنید؛ شــاید هم باید کار ناتمامی را تمام کنید 
اما به دلیل آن‌که مجبور هســتید محل کار را زودتر ترک کنید تا فرزندتان را از 
مدرســه بردارید این امر میسر نمی‌شود. استفاده از فناوری موبایل به‌طریقی که 
موجب پیشرفت زندگی شــود خیلی خوب و مهم است. اما به‌هیچ عنوان از آن 
برای کار طولانی مدت استفاده نکنید؛ گاهی اوقات نیاز است تا فقط به خودتان 

و مسائل شخصی که دارید توجه کنید و ارتباط خود با کار را قطع کنید.
پیاده‌ســازی این ۵ روش بسیار ساده اســت و نیازی به کار خاص یا تغییر مهم 
در زندگی ندارد. اگر از آن‌‌ها اســتفاده کنید؛ تاثیری که روی زندگیتان خواهد 
گذاشــت ممکن است شما را متعجب کند: هم بیشتر به خود و زندگی می‌رسید 
و هم کارایی شــما در محیط کار بالاتر می‌رود. برقراری توازن و اختصاص زمان 
برای کارهای شــخصی به شــما این اطمینان را می‌دهد که 
در محــل کار هم خلاق‌ باشــید و هم 

مثمرثمر.

 خط شکن
کودکی‌ را که‌ عصر روز بیســت‌ و سوم‌ شــهریور ماه‌ هزار و سیصد و بیست‌ و یک‌ صدای‌ 

گریه‌اش‌ در گلبوی‌ پیچید عبدالحسین‌ نام‌ نهادند.
شــهید والا تبار عبدالحســین برونســی تا هنگام ازدواج و پس از آن به شغل‌های ساده‌ای 

نظیــر کشــاورزی، کار در مغازه لبنیات‌فروشــی و 
سبزی‌فروشی و نهایتا به بنایی پرداخت .

سال 1352 پس از آشنایی با یکی از روحانیون مبارز 
با درس‌های آیت‌الله خامنه‌ای آشــنا شــده و از آن 
پــس دل در گرو جهاد و انقلاب نهــاد. فعالیت او 
در اندک مدتی چنان بالا گرفت که ساواک بارها و 
بارها خانه‌اش را مورد هجوم و بازرســی قرار داد. 
آخرین بار در مراســم چهلم شــهدای یزد دستگیر 
و به سختی شکنجه شــد، از جمله ساواکی‌ها تمام 
دندانهایش را شکســتند. کمی بعد به قید ضمانت 
آزاد شــد و دوباره به فعالیــت پرداخت و در نقش 
رابط مقام معظم رهبری که به ایرانشــهر تبعید شده 

بودند ایفای وظیفه کرد.
پس از پیروزی انقلاب به صورت افتخاری به سپاه 

پاسداران پیوســت. با آغاز درگیری‌های کردستان به 
پاوه رفت و با شــروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود که خود را به جبهه‌های 

نبرد رساند.
 او در عملیات فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خط شکن مرکز فرماندهی عراقی‌ها 
را واقــع در تپــه 1/124 نابود ســاخته و خود از ناحیه کمر مجروح شــد. جراحت 
نمی‌توانســت شــهید برونســی را از پا بیندازد. او در عملیات بیت‌المقدس به عنوان 
فرمانده گردان خط شــکن حر و در عملیات‌های رمضان، مســلم ابن عقیل، والفجر 
مقدماتی، والفجر یک به عنوان فرمانده گردان خط‌شکن عبدالله حماسه آفرید و نامش 
در آزمون جنگ و جهاد شــهره شــد. او باز هم مجروح شده بود و هر چند از ناحیه 
دســت، گردن و شکم جراحات سختی را بر تن داشت اما روحیه عظیم و پرشکوه او 

مانع از باقی ماندن وی در پشت جبهه می‌شد.
 با شــروع عملیات‌هــای والفجر 3 و 4 به عنوان معاونت تیــپ 18 جواد الائمه )ع( 
در تمامی مراحل آنها شــرکت داشــته و گردان‌های خط‌شکن را رهبری می‌کرد و در 
عملیات‌هــای خیبر، میمک و بدر به عنوان فرمانــده تیپ 18 جواد الائمه )ع( آنچنان 

حماسه بزرگی آفرید که نامش لرزه بر وجود کاخ‌نشینان بغداد افکند.
 او با دلاوری غیرقابل وصفی در چهار راه جاده خندق به پاتک دشمن پاسخ داد و به فرمان 
حضرت امام )ره( لبیک گفت تا اینکه در ساعت 11صبح روز 63/12/23 با اصابت ترکش 

خمپاره به بدن مطهرش، مرثیه سرخ معراج را نجوا کرد و به مقام قرب الهی نائل آمد.
پیکر پاک آن شهید عزیز در کربلای بدر باقی ماند و امت شهید پرور خراسان، روح ملکوتی 
او را در تاریخ 64/2/9 طی مراســم با شکوهی تشییع کردند. شهید برونسی قبل از شهادت 
در فرازی از وصیت‌نامه خود گفته اســت: اگر هزاران بار کشــته شوم در راه ابوالفضل)ع(، 
حســین )ع( و مهدی )عج( و ابوالحســن )ع( باز هم کم اســت، این جان ناقابل پدر شما 

قابلیت راه آن‌ها را ندارد .

از بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره شهید برونسی
به نظر من شهید برونسى و امثال او را باید نماد یک چنین حقیقتى به حساب آورد؛ حقیقت 
پرورش انسان‌هاى بزرگ با معیارهاى الهى و اسلامى، نه با معیارهاى ظاهرى و معمولى. به 
هر حال هر چه از این بزرگوار و از این بزرگوارها تجلیل بکنید، زیاد نیست و به جاست.
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 مریم عرفانیانپیغـــامی بـــــرای مهتــــــاب

پلک‌هایش را روی هم فشــرد؛ قطره اشكي از لاي 
مژگانش فروريخت. سياهي چشمانش مانند دو تيله 
درخشان نمايان شد. خنده‏هايش بلند و بلندتر در 
خاطــرات طنین انداخت‏؛ بين دو درخت توت تاب 
مي‏خورد. موهاي سياهش در باد مواج بود؛ حوض 
پــر ماهي، ايوان و حتي ماه را زير پا می‌گذاشــت. 
پاهايش كوچك بود و ماه بزرگ‏ و شاخســار توت 
همانند سقفی روي ســرش. اطلسي‏ها و بنفشه‏ها 
چون فرشــي رنگين زير پايش پهن‌شده بودند. سر 
برگرداند، از لا‏به‏لاي موهاي موّاجش، چهره پدر را 

ديد كه مي‏خنديد و او را تاب مي‏داد.
اما حالا همان چهره، در قاب عكسی كه به سينه‏ی 
ديوار چســبیده بود مي‏خنديــد. بغضش را فروداد 
و در را بــاز كــرد؛ وارد اتاق که شــد از همان دم 
در خاله‏ طوبی روســري بزرگي با گل‏هاي درشت 
قرمز بر سرش انداخت. گل‏هاي توري سرخ جلوي 
نگاهش را گرفت و از پس آن مادرش را ديد كه به 
زن همســايه در پاک کردن سبزی كمك ميك‏رد. 
مادر تا او را ديد چشمانش را به سبزی‌ها دوخت تا 
نگاهشان باهم تلاقی نکند. دخترك بي‏صدا بيرون 
رفت. بوي اســپند با بوی پلوي آتشی مخلوط شده 
بود. سرتاسر حياط را ریسه‌های رنگين وصل کرده 
بودند؛ حتي لا‏به‏لاي دست‏هاي درخت توت را هم 
ريسه كشيده بودند. كنار حوض نشست. آب حوض 
را تازه عوض كرده بودند و چند ماهي سرخ در آن 
دور مي‏زدند. تصویر خودش را در آب ديد، موهاي 
سياهش از زیر روسری روي پیشانی‌اش ريخته بود. 
انگشــت کوچکش را میان آب فروبرد، كي ماهي 
ســرخ به انگشــتش تك زد و دوردستش چرخيد. 
قطره اشکی در حوض چکید؛ بغضش تريكد و آرام 

گفت: »ديدي برنگشــت؟ ديدي همه دروغ گفتن؟ 
آخه اين چه سفري بود كه این قدرطول کشید؟« 
دختر همســايه با پيراهن چين‏دار سفيد نزدكي او 
آمد و گفت: »مهتاب! بالاخره باباي من زودتر اومد؛ 

به نظرت بابام من رو مي‏شناسه؟«
آن وقت چین‌های دامنش را با دو دســت گرفت و 
ادامه داد:» به نظرت ايــن پيرهن بهتره يا قرمزه؟ 
راســتي بيا عكس بابام رو نشــونت بــدم.« دختر 
همســايه بــا گفتن این حــرف، عکســی در برابر 
صورتش گرفت:» اين منــم، اينم بابامه... مي‏بيني 
چقد كوچكي بودم...« مهتاب موهاي ســياهش را 
روی چشمانش ريخت تا خیســی آن ديده نشود. 
بی‌اعتنا به دختر همسایه از کنار حوض برخاست و 
طرف اتــاق بالای ایوان رفت. رو به روي آينه قدي 
نشست، به چشم‌های خودش خيره ماند؛ با هق‌هق 
گفت: »مَ...مَگه قرار نبــود زودتر بيای؟ مَ...مَگه به 
مامان قول نــداده بودي كه برمي‏گــردي؟ چَن....

چَند بار عكســت رو گذاشتم زير سرم؟ تو كه.... تو 
كه همه اين‏ها رو مي‏دوني؟ يادته... يادته هميشــه 
مي‏گفتي وقتي برگردي.... واسم گردنبند ميي‏اري؟ 
يادته... هميشه مي‏گفتي موهای سیاهم رو... دوس 

داری؟...«
شانه‏هاي كوچكش مي‏لرزيد، از زور گريه صدايش 
بريده، بريده شده بود و كلماتش نامفهوم. چشمش 
بــه قيچي روي كمــد افتاد. ناشــيانه قيچي را به 
دست گرفت؛ خواست دســته‌اي از موها را بچیند 
كــه نگاهــش روی عكس پدر چرخیــد؛ قيچي را 
رها كرد و بلندتر از قبل گريســت. احســاس كرد 
كسي شــانه‏اش را گرفته و خروار موهاي سیاهش 
را نوازش ميك‏ند؛ اما ســركه برگرداند هیچ كس را 

نديد!؟ با صداي خاله‏ طوبی كه از پله‏ها بالا مي‏آمد 
به خود لرزید: » مهتاب!کجایی؟« 

با پشت دست اشک‌هایش را پاک کرد و تندی كنار 
پنجــره رفت. صلوات زن‏ها بلند شــد، همه جلوي 
در حیاط جمع شــده بودند. صورت زن همسايه از 
خوشــحالي گل انداخته بــود و آرام گریه می‌کرد. 
مرد قد بلندی که لباس اسرا به تن داشت دخترش 
را در آغوش كشــيد. دخترك از پشــت دود غليظ 
اسپند به مهتاب که پشت پنجره ایستاده بود چشم 

دوخت.
خالــه‏ طوبی در را باز كــرد، قربان صدقه‌اش رفت، 
روســري قرمز گل توری را روي ســرش انداخت 
و خــروار موهايش را زيــر آن مرتب کرد. آن وقت 
دســتش را گرفت؛ او را كنار حــوض حیاط برد تا 

گونه‌های خیس اشکش را بشوید...
مهتاب با ناراحتی ســمت در حياط دويد و از لاي 
چادرهاي رنگي راهي به بيرون يافت. مرد قد بلند، 
دختــرش را در آغــوش گرفته بــود و موهايش را 
نوازش ميك‏رد. مرد دخترش را زمين گذاشــت و 
طرف خانه آن‏ها آمد. مهتاب، به چادر ســیاه مادر 
که کنار در حیاط ایستاده بود چسبيد. جمعیت را 
از نظر گذراند؛ چادرهای رنگی در برابر نگاه خیس 
اشــکش مبهم و دور به نظــرش می‌آمدند. مرد از 
همسایه‌ها سراغ او را گرفت و با اشاره زن‌ها مهتاب 
را شناخت. مرد جلوتر آمد، دست در جيب فروبرد، 
گردنبندی از دانه‏هــاي خرما درآورد و بر گردن او 

انداخت.
مهتاب مات و مبهوت بــه گردنبند نگاه كرد! مرد 
با تبســم گفت: »بابا برات فرستاده؛ گفت كه زود 

بر‏مي‏گرده... خيلي زود...« 
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گــــــــــــــــــــــواه    
باز هم رعنا رفت. گفت از دســتت خسته شده‌ام، 

گفت ديگر نمي‌خواهم با تو زندگي كنم.
بهانه گير شــده، خودت كه مي‌داني. آزارم به هيچ 
كس نمي‌رســد. آخر تو هميشه و همه جا همراهم 
بودی. زمان عمليــات، با بچه‌هاي گردان، در ميان 
میدان مين. زیرخمپــاره و گلوله. كنار نيزار، توي 

سنگر. 
مي‌دانــي كه بــراي چه بــه منطقه رفتــه بودم؛ 
خواســتم عكس بگيرم، از هر چه كه مي‌ديدم؛ از 
ايثار نوجوان‌هايي كه نارنجك به كمر می‌بســتند. 
از قاصدك سفيدي كه حتماً خبري خوش داشت، 
اما ميان ســيم‌هاي خاردار سياه محصور شده بود. 
از خمپاره‌هايی كه روي يكسه‌هاي پر از شن سنگر 
فرود آمدند و هيچ وقت منفجر نشدند. خواستم تا 
ديگران هم شــنيدني‌ها را ببينند. عكس گرفتم؛ از 
بســيجي‌هايی كه خيلي جوان‌تر از من بودند و با 
ديدن آنها از خود خجالت ميك‌شــيدم كه چرا اين 

قدر دير آمده‌ام. 
از خنده‌هــاي پيروزي، از گريه‌هاي نافله.... تو همه 

جا همراهم بودي، تنها گواه آن روزهايم...
يادت هست؟ آن سرباز عراقي را مي‌گويم. به خاكريز 
سنگر تيكه داده بود؛ لب‌هاي ترك خورده‌اش را به 
سختي از هم گشود و »العطش« گفت. خودت آن 
جا بودي و ديدي كه آخرين جرعه‌ي آب قمقمه‌ام 
را بــه او دادم. او با ولع تمام آب را  تا آخرين قطره 
خورد. بعد باتعجب به من خيره شــد! اولش گريه 
كرد و »الموت لصِدام« گفت. از او عكس مي‌گرفتم، 
خنديــد. نگاه پر اشــك و خندانــش در حالي كه 
دســتش را به علامت پيروزي نشان مي‌داد، ميان 
قاب نگاه ثبت شد. مرا در آغوش كشيد، پیشانی‌ام 
را بوسيد. مرا »اخي« خطاب كرد‌، آن گاه برعكس 
امام كه بر ســينه‌ام دوخته شده بود بوسه زد. بعد‌، 
رو به قبله ايستاد‌، دست به آسمان بلند كرد و زير 

لب چيزي گفت. 
خودت شاهد بودي، آزارم به هيچ كس نمي‌رسيد، 
حتي به دشمن. نمي‌دانم چرا رعنا رفت؛ نمي‌فهمم 
كه چــرا مي‌گويد همــه چيز را برهــم مي‌ريزم؟ 
می‌گویــد با ســر و صداهايــم آبرويــش را پيش 

همسايه‌ها مي‌برم؟ 
مي‌گويد كــه فريــاد مي‌زنــم و آزارش مي‌دهم. 
مي‌گویــد نمي‌توانم با تو زندگي كنم. بعد می‌گريد 

و از خانــه بيرون مي‌زند. بهانه‌گير شــده، مي‌دانم، 
بهانه‌گير شــده. تنها گاهي احســاس ميك‌نم كه 
ســوت خمپاره مي‌آيد. غبــاري در برابــر نگاهم 
مي‌پيچد، و ســرم به شــدت درد مي‌گيرد. از آن 
زمان شــروع شد. وقتي كه ســرباز عراقي بر خاك 
سجده كرد. همان سربازي كه آخرين جرعه‌ي آب 
قمقمه‌ي خاكي رنگم سيرابش كرده بود. داشتم از 
او عكس مي‌گرفتــم. از او با همان لباس فرم نظام 

بعث.
خمپاره بر زمين خورد، و ســجده‌اش در قاب كي 

تصوير ثبت گشت. من با موج انفجار به طرفي پرت 
شدم. چشم‌هايم ســياهي رفت و سرم عجيب درد 
گرفت. بعد از آن، ديگر هيــچ چیز نفهميدم. تنها 
به ياد دارم وقتي چشــم باز كردم، روي تخت كي 
بيمارستان صحرايي بودم. پرستاري بالاي سرم آمد 
و با خوشــحالي فرياد زد: »زنده‌اس.« به ســختي 
دهان گشودم و گفتم: »دوربينم؛ دوربينم.« پرستار 
تو را ميان دســت‌هايم گذاشــت و گفت كه هيچ 
اتفاقي برايت نيفتاده و ســالم هســتي. انگار دنيا 
را به مــن داده بودند؛ آخر همــه چيز را از نگاه 
تــو مي‌ديدم. تو، نگاهم بــودي؛ نگاهي كه فرياد 
مــي‌زد. حالا بگذار كه او هرچه مي‌خواهد بگويد. 
تو خود گواه مني. ولــي نه، مثل اين كه صدايي 
مي‌آيد، صداي چرخانــدن كليد در قفل، صدايِ 
باز شدنِ در آِهنيِ حياط، صداي قدم‌هاي اوست 
كه روي ســنگ فرش‌ها طنين مي‌اندازد. خودش 
است، رعنا. مي‌دانم كه كمي بهانه‌گير شده، ولي 
دوباره بازمي‌گردد. هميشــه همين طور است. تو 

خود، گواه مني.
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رودخانه چشمان 
اگر چه خانه پر از عکس و نام و نامۀ توست

غریب شهری و زحمت شناسنامه توست
تو از کدام بهاری، تو ای شکوفۀ زخم؟

که عطر خانه‏ام از جانماز و جامۀ توست
هنوز داغ تو تازه‏است مثل رنگ انار
و رودخانۀ چشمان من ادامۀ توست

دوباره من غزل عاشقانه خواهم گفت
و عاشقانه‏ترین شعر من چکامۀ توست
همیشه چشم به راه توام که برگردی

هزار پنجره در انتظار نامه توست
محمد حسین ابوترابی

آن سوي افق‌ها
 دشت با خونت گره خورد و به ادراكت رسيد

اشك شد، ‌اندوه شد، تا كوچ غمناكت رسيد
تكّه تكّه شد دو بالت در ميان شعله‌ها

تا هواي پر زدن بر جسمِ صد چاكت رسيد
ماه هم از لا‌ به لاي نخل‌هاي سوخته

پر زد و مثل گُلي بر پكيرِ پاكت رسيد
شال سبزت سرخ شد در باد‌ها رقصيد و بعد

مثل لاله‌ آمد و بر سردي خاكت رسيد
شور و حال آسمان‌ها در پر و بال تو بود
تا به آن سوي افق‌ها روح چالاكت رسيد

قد كشيدي تا خدا، از خاك تشنه پر زدي
چشم‌هاي خسته، تا ادراك افلاكت رسيد

اي صداي سوخته! از تو غزل آغاز شد
تا انالحق گفتني از حنجر پاكت رسيد

صالح محمدي‌امين
 

معلمّ انشا
سلام باز چه داريم بچه‌ها؟

انشا
كلاس انشا در خاكريز‌هاي خدا؟

چه با كلاس كلاسي! چه با صفا درسي!
تفنگ و شوق و نيايش، نماز و شور و دعا؟

ولي چه دير مي‌آيد كجاست؟ نامش چيست؟
پريد در حرفم گام‌هايِ سبز صدا

كه ناگهان مبصر گفت:
بچه‌ها! ساكت!

معلّم است مي‌آيد معلّمِ انشا
ولي صداي تفنگ است‌ يا...

كه مبصر گفت:
صداي پاي شهيد است بچه‌ها! بر پا!

يكومرث مرادي

 
لباس‌خاكي‌ها

نديدم آينه‌اي چون لباس‌خاكي‌ها
همان قبيله كه بودند غرقِ ‌پاكي‌ها

ِّهم« بودن به عشق زنده شدن، »عند رب
شده ست حاصل آن‌ها ز سينه چاكي‌ها
دليل غربتشان، اهلِ خاك بودنِ ماست

نه بي ‌مزار‌ شدن‌ها، نه بي پلاكي‌ها
به آسمان كه رسيدند رو به ما گفتند:
زمين چقدر حقير است، آي خاكي‌ها!

سيد محمد جواد شرافت

شهادت‌ آمد ‌امّا
من و تو عشق را باور نكرديم

ميان خون و آتش سَر نكرديم
شهادت‌آمد ‌امّا اي دريغا!

گلويي از شهادت ‌ترَ نكرديم
رسول شريفي

نامه‌ي نيامده
... و با نسيم، از آن بويِ پيرهن بفرست!
فقط براي دو چشم سپيد من بفرست!

چقدر منتظرت باشم و غروب شود؟
چقدر آه! ... نشاني ز خويشتن بفرست!

نه استخوان و پلاك و نه هيچ چيز، فقط
بپيچ عطر تنت را به كي‌ كفن بفرست!

نشانه هيچ، فقط چند خط ز خود بنويس!
و تمبر پشت همين باد‌ها بزن، بفرست!

بر ابر‌ها بنشان طرح شانه‌هايت را
و پنج‌شنبه به گاهِ گريستن بفرست!

ز رنگ‌ها و صدا‌هاي باغ‌هاي ازل
از آنچه هست كمي ‌هم براي من بفرست!

حسن صادقي‌پناه
 

 
شميم بهشتي

سينه چو برگ باد خزان ‌خورده بي‌تپش
از شاخه‌ي طراوتش افتاد و بعد خِش!

اينك صداي خرد‌شدن زير پاي درد
اينك صداي‌ آمدنِ فصلِ بي تپش

اجزاي هستي‌اش به تفاهم نمي‌رسند
درياي روح، بركه‌ي تن، جوشش و جهش

هر لحظه بي‌قراري روحي اسيرِ تن
هر لحظه در مجادله، تشويش و كشمكش

چيزي شبيه پاسخ‌ِ كي دعوتِ بزرگ
چيزي شبيه رابطه‌ي كوشش و كشش

انگار نطفه‌ي دل اين مرد را خدا
با دست‌هاي سبزِ خودش داده پرورش

انگار از تحمّلِ ايوّب خارج است
زخميك‌ه سوخته نفسش را بدين روش

اي عاشق شكسته چه زيبا نشسته است
لبخند بر لبانِ تو از سال شصت و شش

فردا تو را براي خدا هديه مي‌برند
آنوقت از شميم بهشتي نفس بكش!

سيروس عبدي

واپسين برداشت
خيابان، دوربين و آب و قرآن ... اولين برداشت

كســي در صحنه خم شد، ســاك خود را از زمين 
برداشت

تريبون‌ها پر از احساس، رفتن را هجي كردند
تمام شهر را آواز‌هاي آتشين برداشت

بيا »اي لشكر صاحب ‌زمان آماده باش ...« اكنون
وطن‌ يا دين؟ براي هر دو بايد تيغ يكن برداشت

در اين‌جا صحنه‌ي دوم، غبار و خون و باروت است
كلاش كهنه را بازيگرِ ما با ي‌قين برداشت

دلش در بند بود و بند پوتين خودش را بست
قدم‌هاي خودش را عاشقانه تا كمين برداشت

شــروع جلــوه‌ي ويژه: شــب و ميــن، كاوش و... 
مي‌ريخت

اناري دانه دانه، خون خود را روي اين برداشت
اناري دانه دانه بسته شد، مردي كبوتر شد

ولي در پشت جبهه مادري تا خورد، چين برداشت
و روي شانه‌هاي شهر، آرام و رها مي‌رفت

مكعب، خاليِ خالي، خيابان ... واپسين برداشت
 رضا علي‌اكبري
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»رسول مولتان« به واقع 
»مقتل مولتان« است

نویسنده:  زینب عرفانیان
ناشر: سوره مهر

کتاب »رسول مولتان« روایت زندگی شهیدی است که رهبر انقلاب اسلامی تنها 
پس از یک هفته از شهادتش، خانواده‌ اش را به حضور پذیرفت و از مجاهدت‌‌های 
این شــهید تقدیر نمود. این کتاب به  همت زینب عرفانیان از ســوی انتشارات 

سوره مهر منتشر شد.
»رســول مولتان« به واقع »مقتل مولتان« است، بیان مظلومیت‌ها و محرومیت 
شــیعیان در خارج از ایــران و مظلومیت مضاعف‌تر برای افرادی چون شــهید 
رحیمی‌ها که در نقطه اوج گمنامی و تهمت‌های داخلی و تهدیدهای خارجی فی 
ســبیل ا... برای اعتلای الله جانفشانی کرده‌اند و همسر بزرگوار این شهید زینب‌ 
گونه از راه و هدف شــهید دفاع کرده است و این اثر هم در راستای بیان اهداف 

راه شهید و ادامه این راه بیان شده است. 
 رسول مولتان روایت واقع‌گرایانه زندگی شهید سید محمدعلی رحیمی است که 

از زبان همسرش مریم قاسمی زهد بیان شده است.
 رحیمی شــهیدی است که عمر خود را در هند، پاکســتان، آفریقا و افغانستان 
صرف ترویج ارزش‌‌های انقلاب اســامی و تشیع راستین کرد و با منش و گفتار 
خود بر وحدت و نزدیکی میان همه مذاهب اســام تاکید و با تبلیغ زبان فارسی 

سعی بر توسعه عمق استراتژیک انقلاب اسلامی داشت.
 این کتاب به لحاظ برخورد فرهنگی شهید با جریانات تکفیری و روایت روزهایی 
که شهید رحیمی در غربت، زیر تیغ وهابیت گذراند و میدان را خالی نکرد و متن 
آن این روزها با توجه به تحــولات منطقه تازگی و جذابیت بالایی دارد. به ویژه 
اینکه متن آن روایت کننده فعالیتهایی است که در نهایت به شهادت این سردار 

بزرگ فرهنگی انقلاب اسلامی توسط نیروهای تکفیری در پاکستان انجامید.
 کتاب »رسول مولتان« در یک پیشگفتار، یک مقدمه و 7 فصل و در 210 صفحه 

از سوی انتشارات سوره مهر تدوین و منتشر شده است.

مرد: برگرفته از زندگی سردار 
جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان

مولف: داوود امیریان
ناشر کتاب: سوره مهر

کتاب »مرد« روایت زندگی سردار جاویدالاثر سپاه اسلام، حاج ‏احمد متوسلیان 
این کتاب به  قلم داوود امیریان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

کتاب حاضر، داســتان شرح زندگى سردار جاویدالاثر ســپاه اسلام، حاج ‏احمد 
متوســلیان، است. حاج احمد متوسلیان از ابتداى پیروز‏ى انقلاب و تشکیل سپاه 
پاسداران به آن پیوست و وارد درگیری‌ های ‏شدید در ترکمن صحرا شد. سپس 
به کردســتان رفت و همراه با نیروهاى ارتش و شــهید چمران به پاکســازى و 
آزادسازى شهرهای کردستان پرداخت. آن‏گاه به جنوب رفت و در چند عملیات 
بزرگ، فرماندهى را به عهده گرفت. هم‏زمان با حمله اســرائیل به لبنان، به ‏آنجا 
رفت و ســرانجام، در یک ماموریت مهم همراه با ســه دیپلمــات ‏ایرانى دیگر به 
اســارت نیروهاى اســرائیلى درآمد و تاکنون از سرنوشــت آنها خبرى به دست 

نیامده است.
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- با آمدن ماه بهمن چه چیزی در ذهن شما 
تداعی می‌شود؟

بهمن ماه خاطرات انقلاب را برای همه هموطنانم 
زنده می‌کنــد. انقلاب مردمی که در آن تمام ملت 
هم صدا شــدند و با رهبــری امــام خمینی)ره( 
توانستند به پیروزی برسند. در آن زمان ما نوجوان 
بودیــم و خاطرات به یاد ماندنی از آن دوران برایم 

تداعی می‌شود.

رضا احسانی ـ شهرکرد 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
و اما مجله شاهد جوان، مجله‌ای که سال‌ها وظیفه 
خطیری بر عهده دارد و ســعی کرده یاد شــهدا را 

زنده بدارد.
كدام  مورد علاقه شــما  -  صفحات 

صفحات هستند؟
‌ من چندین صفحه را دوســت دارم مثل 
سبك زندگي، دور و نزدیک، نور و نقره، 
موج ســازان، حماسه آفرین، جدول و... 

علاقه خاصي دارم. ‌
- برای زمستان برنامه‌ای دارید؟

با این آلودگی هوا نمی‌شود برنامه‌ای 
داشت. فقط به دانشگاه می‌روم.

- پیشــنهاد خاصی برای بهتر 
شدن مجله ندارید؟

به همیــن منوال پیش بروید عالی 
است.
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
پیوسته است.اکمل مســتان به حق یافت و شــهید مصداق الســت ر اباید در جبهه‌ها نمی‌دهند و لاجرم مستان می شــراب عشــق را جز در نبرد 

علی شعبانی ـ قوشچی
- سلام وقتتون بخیر از مجله شاهد جوان با 

شما تماس می‌گیریم.
بله. بفرمایید.

- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 
چيست؟

سال‌هاســت که ایــن مجلــه را می‌خوانم و راضی 
هستم.

- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 
بیشــتر صفحات را دوســت دارم اما صفحه مورد 

علاقه‌ام موج سازان است.

 ـخراسان علی حسین نیا 
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟ 
بله. 

ارزيابي  چگونــه  را  جوان  مجله شــاهد   -
ميك‌‌نيد؟

شــاهد جوان مدت زیــادی روال رو به زوالی را در 
پیش گرفته بود ولی از اواخر ســال گذشــته خدا 
را شــکر یک تغییراتــی در مطالب مجله دادید که 
جذابیت مجله را بیشتر کرده بود مخصوصا معرفی 
مناطق جنگی و البته معرفی شخصیت‌های قهرمان 

و مصاحبه با آنان. 

فاطمه اسیری ـ سرخه
-  نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟ 

 مجله‌ خوبي اســت. هر چند اشــتراک ما به اتمام 
رسیده.

محسن احمدی ـ سمیرم
- نظرتان در مورد مجله شاهد جوان چيست؟ 
خدا را شــکر که هنوز مجله و نشــریاتی از جمله 
شاهد هست که یاد شهدا را زنده نگه دارد. دستتان 

درد نکند.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 

تمام مطالب را دوست دارم.
-  بهمن ماه برای شما یادآور چیست؟

در یک کلام مرا یاد این جمله می‌اندازد: » انقلاب 
ما انفجار نور بود«

- نظرتان جهت بهتر شدن مجله شاهد جوان 
چيست؟ 

 به مناسبت همین اتفاقات ملی مطالبی را در مجله 
چاپ کنید. و این شــماره بیشــتر مطالب در مورد 

انقلاب باشد.



55

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

55

نامه‌هاي رسيده 

ســارا بیات‌فر، تهــران ـ الهام کمالــی، اصفهان ـ 

س، ایلام ـ مینا 
رضا کاشــانی، کاشــان ـ لیدا عبا

زارعی، خوزســتان ـ مریم میرباقری، کرمانشــاه 

ـ لیلا سیاح، کاشمر ـ اســدالله قاضیانی، مشهد 

ک‌امران فتحی، یاســوج ـ کاوه طهماســبی، سقز ـ 

هیوا شادی، ســنندج ـ آرزو سلیمانی، دزفول ـ 

کریم نوری، شــوش ـ صادق بختیاری، خرم آباد 

ـ حســین رضایی، بیرجند ـ مریــم ابدال بیگی، 

اراک.
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 ـزنجان علی مشایخی 
- نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟

مجله خوبی است.
-  به كدام صفحه علاقمنديد؟ 

معمولاً همه صفحات مجله را دوست دارم. 
-  چه پيشنهادي داريد؟

پیشــنهاد خاصی ندارم و بخاطر زحماتتون ممنون 
هستم. 

رضا بیات فر ـ تهران 
-  شما چند سالتان است و چند وقت مشترك 

مجله هستيد؟ 
32 ساله هستم و چند وقت را دقیقا نمی‌دانم ولی 

سال‌های زیادی از آن زمان می‌گذرد.
- چه پيشنهادي براي مجله داريد؟ 

صفحاتی برای مطالب ارسالی مخاطبین قرار دهید 
تا آثار این عزیزان در آن صفحه درج شود.

- اگر مطلبی از این بزرگواران به دســت ما 
برسد در صفحه باشگاه مهربانی کار می‌شود.

فاطمه حسین زاده ـ فارس
- شما كه از مشتريكن مجله هستيد چرا اين 

مجله را انتخاب كرديد؟
بله، مجله را بنده انتخــاب نکرده‌ام چون آن زمان 
خیلی کم سن و ســال بودم، بلکه پدر عزیزم جزو 
مشــترکین مجله شاهد جوان اســت و منم همراه 

ایشان از این مجله خوب استفاده می‌کنم.
- ممنون از صداقت شــما. پیشنهاد خاصی 

برای پیشرفت مجله ندارید؟
با فرزندان ایثارگران نیز مصاحبه کنید.

- در چند شــماره قبل با چند فرزند شهید 
موفق نیز مصاحبه داشته‌ایم. 

عليرضا موسويان ـ قم
- نظرتان در مورد شاهد جوان؟

در یک جمله خوب است.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟

شــهدای مدافعان حرم واقعا در جامعه مظلوم واقع 
شــده‌اند اما خدا خیرتان بدهــد که به معرفی این 
شــهیدان می‌پردازید و مطلب شهدای مدافع حرم 

بهترین قسمت شاهد جوان است.
- بهمن ماه؟

بهمن ما را یاد شهدا و امام راحل می‌اندازد.

کریم سلطانی ـ قم
- مجله شاهد را دریافت می کنید؟

بله. من چند سال اســت که مخاطب مجله شاهد 
جوان هستم.

- نظرتان در مورد تغییرات مجله را بفرمایید؟
خیلی خوب است. اینکه این مجله دارد به خانواده 
ایثارگران ثابت می‌کند هنوز به یادشان است. و یاد 

شهدا را زنده نگه می‌دارد. 
- با توجه بــه اینکه در آســتانه بهمن ماه 

هستیم چه پیشنهادی برای مجله دارید؟
معمولا در این مواقع بهتر اســت یک ویژه‌نامه در 
مورد ایام مبارکه دهــه فجر تولید کنید یا مطالب 

همه مرتبط با دهه فجر کار شوند.

عباس تهامی ـ زنجان
- نظرتان در مورد مجله‌ي شاهد جوان؟ 

شــاهد جوان به دلیل اینکه مخاطبین جوانی دارد 
کارش خیلی ســخت اســت. چون جوانان تنوع را 
می‌پســندند و یکنواختی برایشــان بدترین اتفاق 
اســت. با وجود این ســختی اعظم صفحات شــما 

مطالب خوبی دارد. 
- پیشنهادی خاصی برای شاهد جوان دارید؟

به دلیلی که ذکر کردم سعی کنید تعداد صفحاتی 
کــه مطالب آزاد در آنها کار می‌شــود را خیلی کم 

کنید.
- ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

- با این عزیزان تماس گرفتیم ولی متأسفانه 
امکان صحبت با این بزرگواران نبود.

رابط مجله شاهد ‌ـ امیدیه
رابط مجله شاهد ‌ـ صحنه کرمانشاه

علیرضا هادی ‌ـ بشرویه
حسین حبیبی ـ محلات
عطاءالله اکبری ـ محلات
محمدباقر ملکی ـ زنجان
شعیب سجادی ـ اصفهان

سید محمد هاشمی ـ جویبار
فاطمه فاتحی ـ دهاقان

محمدعلی انصاری ـ کرمان
مهلا انصاری ـ کرمان

مرتضی آهنگر ـ محلات
محسن صفری ـ محلات

حسین مظاهری ـ جاجرم
ولی الله صلاحی ـ زنجان

بابا روانی ـ زنجان
دلبر محمدی ـ زنجان
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رســول خدا حضرت محمد )ص( فرموده‌اند دنيا را براى فروردين 
معاد خود و حيات اخروى بــه كار بگيريد. الدنيا مزرعه 

الاخره
شهيد علي ورنوسفادراز

هر وقت دل‌هاى شــما از دنيا پر از هراس شد، ذكر خدا ارديبهشت 
آرام گيرد.را بســيار كنيد و او را بســيار ياد كنيد تا دل‌هاى شما 
شهيد احمد فلاحي نصرت‌آبادي

خرداد 
از شــما مردم مســلمان م‌ىخواهم كه به گفته آقا امام 
زمان)عج( كه در خواب كيــى از رزمندگان م‌ىآيد و به 
وى م‌ىگويد كه دعاى توسل و دعاى فرج را زياد بخوانند 
است هر چه باشكوه‌تر به پاداريد. و هرچه اين دعاها كه دعاهاى واقعى ما مردم مســلمان 
شهيد سيدعباس طباطبايي مهريزي

تير
خداونــد در قرآن کريــم مي‌فرمايد: همانــا اين قرآن 

هدايت مك‌ىند به آنچه از همه درست‌تر است.
شهيد ترك علي زارع

خداوند مي‌فرمايد: همانا خداوند از مؤمنين جان و مالشــان را مرداد 
خريدارى نموده و به جاى آن بهشــت را بــراى آنها قرار داده 
م‌ىشوند.اســت و آنها نبرد مك‌ىنند و در راه خدا مك‌ىشــند و كشــته 
شهيد اكبر ماري

اى ملت ايران اين وصيت من براى شــما اين اســت كه كي شهريور 
لحظه خــدا را فراموش نكنيد و كي لحظــه از امام خود جدا 
نشويد و ديگر سلاح خود را از دست ندهيد سلاح شما چيست 
همان دعاهاى شــما كه در شــب‌ها م‌ىخوانيد و شما در نماز 
جمعه‌ها شركت كنيد و رسول خدا فرمود سلاح مؤمن دعاست.

شهيد رمضان كلانتري 

به پيروزى نهاىي نائل گردد.مشــكلات را تحمل كنيد و سختى بكشيد تا اينكه اين انقلاب مهر 
شهيد منصور پذيرش

آبان
به ريسمان خداوند چنگ زنيد و پراكنده نشويد.

شهيد غضنفر محمدي ايــن  در  راســتش 
شماره هم به نيت شما 

»متولدين هر ماه« تفألي 
زديم به وصيت شهدا كه 

اميــد در آينــه‌ي وصيــت‌ 
شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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نه خون شــهيد هرگز از بين نم‌ىرود، خون شهيد به قطره‌ها تبديل مي‌شود و آذر 

قطره‌ها در درون شــاهرگ‌هاى جامعه به حركت م‌ىافتد و باعث دميدن حيات 

تازه در جامعه مي‌شــود. مردم ما با همين شــهادت‌ها دشمنان‌مان را از پاى در 

مى‌آوريم آمركيا ـ شوروى اين جنايتك‌اران زمانه از همين شهادت‌ها مي‌ترسند. 

دشمنان ما مي‌دانند كه همين شور و شوق شهادت است كه اگر در جامعه رايج 

شود بايد فاتحه خود را بخوانند اما ما از عظمت و اجر شهادت بي‌خبريم.

شهيد حسن چراغي

ما كه مى دانيم انســان رفتنى اســت و حتماً خواهد مرد چه بهتر كه مردن و دي 

كشته شدن در راه خدا و شهادت نيست.مرگى را انتخاب و اختيار كنيم كه با عزت و شرافت همراه باشد و اين مرگ جز 

شهيد جواد محم دي 

بشارت باد صابرين را به هنگامى كه مصيبتى بر آنها وارد شود گويند ما به فرمان بهمن 
خدا آمده و به سوى او بازگشت خواهيم كرد.

شهيد علي‌اكبر باقري فرد

غرض اينكه ما هدف داريم و هدف‌مان پياده شــدن مكتب انسان‌ســاز اسلام و اسفند

آرمان ما دفاع از مســتضعفين است ما م‌ىخواهيم كه ‌دين محمد )ص(  پايدار 

باشد و قرآن در سرتاسر جهان حكم فرما شود، پس شما اى بازماندگان بكوشيد 

سفيد باشيد.كه در اين پيروزى ســهم بيشترى داشته باشــيد تا در مقابل خداى متعال رو 

شهيد حاج حسين حيدري
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
مینا زاکانی ـ زنجان         

When I saw his face, I was shocked. He was very older than his real 
age. Savak agents had not left even a healthy tooth in his mouth and 
he had to use artificial teeth for a while. That day I insisted too much 
to him to tell me the truth, but he told me it is not important.
Once he was recounting the story for his friends, I accidentally heard 
that he had suffered  many terrible tortures so  embarrassing which 
are not mentionable or  writable.
He laughed and narrated.
I listened and cried.
Wife of Martyr Broonesi

ترجمه‌ي شماره قبل
معلم وارد کلاس شد، چشمش به نوشته روی تخته افتاد: »ورود خانم‌های بی‌حجاب به کلاس درس ممنوع!« عصبانی 
شد و به دفتر رفت، مدیر به کلاس آمد، اول با زبان خوش پرسید: »چه کسی این جمله را نوشته؟« کسی جواب نداد، 
مدیر عصبانی شد. بچه‌ها را بیرون کرد و به صف کشید و تا توانست با چوب به کف دستشان زد، باز کسی چیزی نگفت.

شهید محمد رضا توانگر



59

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 




